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معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهار ا: حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم سیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفنگی 
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روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
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آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ممایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


کانال تلگرام: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوبزیون و تئاتر و با چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر ویرایش مطالب ازاد است. 


یادداشت هفته 


هفته گذشته یک حادثه جامعه‌ایران راتکان 
داد. نخستین ساختمان مدرن پایتخت که‌در زمان 
افتتاح به عنوان بلند ترین و در عین حال مدرن ترین 
برج تهران شسناخته می شد و خیلی از مسن ترهای 
ام عاط ات کر ی ا آن دا ی ددا 
سال قمر ات کرفت‌وصاعان یسن ازا نش سوزی 
فروریخت. جمعی از آتش نشانان و نیز ساکنان که 
هنوز تعدادشان مشخص نیست و تعدادشان ظاهر | 
بین ۲۰ تا ۲۵ نفر در نوسان است. در زیر تلی از آهن 
وبتون مدفون شدند.اين حادثه که در نوع خود در 
ایران می توان آن رابی نظیر دانست موجی از ابراز 
احساسات مردمی رادر حمایت‌ازقشر فداکار آتش 
نشانی برانگیخت. در کار آن امانگرانی‌هایی را 
برای پایتخت نشینان به همراه آ ورد. از جمله‌اینکه 
وقتی یک برج در تهران فرومی ریزد وباوجود به 
کار سرف تما امکانات :کی رل و مهار ران 
آواربرداری آن‌اینهمه‌زمان می طلبد اگر خدای 
ناک دهاتفاق ناخوشایندی به عنوان مثال چون زلز له 
در این شهر روی دهد تکلیف جه خواهد بود؟ 
چگون ه می توان از وقوع فاجعه جلو گرفت؟ 
وضعیت آمدادرسانی با ان جمعیت بحر آن ز ده 
احتمالی جه شکل و شمایلی خواهد داشت ؟اگر در 
زلزله فاجعه بار بم خشت و گلی بودن خانه‌ها در این 
شهر موجب مرگ هزاران هموطن مظلوم گردید 
دراین شسهر فر و ریختن اینهمه برج که بسیاری از 
آنها از اصول ایمنی لازم هم برخور دار تیستند ابعاد 
فاجعه را در چه سطح گستر ده ای, وسیع و غیر قابل 
پیش بینی خواهد کرد؟و... 
دراین باره حرف وسخن بسیار است‌امایر ای 


آنکه چنین اتفاقی نیفتد و یا حداقل در صورت وقوع 


حادثه ای جون زلزله با کمترین خسارات روبرو 
شویم از حال باید به فکر افتیم. ج دای از پیش 
بیتی وقوع زرل( که کار ست و دفنسواری | نس 
وامیدواریم که‌ه ر گز شاهد آن نباشیم) بسیاری از 
ساختمانهای کلانشهری چون تهر آن ونیز بسیاری 
از شهرهای بز رگ و کوچک کشورمان از نظر ایمنی 
وایستاد گی در بر ابر حوادث غير متر قبه حال و روز 
خوشی ندارند. بر اساس گفته مسئولان در همان 
خیابان جمهوری که ساختمان پلاسکو در آن واقع 
بود. چهل در صد اماکن تجاری و اداری واقع در این 
خیابان تجاری و شلوغ از استانداردهای ایمنی لازم 


بر خوردار نیستند. 

به فاصله جند صد متر یک ساختمان بلند مر تبه 
دیگرباهمان شکل و شمایل به نام ساختمان 
آلومینیوم وجود دارد که شرایطی مشابه پلاسکو 
مانند پلاسکو برای آن بیفتد؟ همین حال که ابعاد 
فاجعه را دیدیم برای ایمن سازی آن چه کردیم و 
چه می کنیم؟ 

جند روزی این حادثه در صدر خبر هاست. همه 
درباره آن اظهارنظر می کنند. تصمیمات شتابزده 
می شود. و اعتراضهایی هم با صدای بلند صورت 
این عادت ماست. چند روزی تب می کنیم و سپس 
عرق سرد بر تنمان می نشیند و همه جیز از یادمان 
می رود و منتظر می نشینیم و بی تفاوت می مانیم تا 
خدای ناکر ده اتفاق تلخ و شوم دیگری رقم بخورد و 
باز دوباره چند روزی سرمان گرم شود. 

بدون تر دید این رفتار خسارات جبر ان نایذیری 
به‌دنبال‌می آورد. تنهابه این نکته بیندیشیم که 
اگر مالکان و صاحبان واحدهای تجاری ساختمان 
حال دیدند اگر هزینه می کر دند تاسیستم هوشمند 
اطفای حریق در این برج نصب شود و تجهیزات 
ایمنی آن تقویت شود آیا چنین اتفاقی می افتاد؟ 
تاچند میلیارد تومان هم خرید و فروش می شد واین 
می داد حال جنین فاجعه ای اتفاق نمی افتاد. امااین 
مقررات ومقر رات و وظایف حاکمیت است.یس 
وظیفه دولت. وزارت مسکن وبه ویژه شهر داری 
دولت وبویژه شسهرداری وسازمان آتش نشانی با 
قاطعیت تمام چه در تهران و چه در هر شهری 
استحکام. مقاومت وضر ورت یمن سازی بناراجدی 
ابا هنوز وقت ان نر سیده است؟ 
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نامه‌های بی واسطه 


با سار قان با شدت بر خورد شود 
اینجانب یک مجروح جنگی واز خانواده شهدا 
و کشاورز تک فر زندی‌دارم که در روستایم یک 
مغازه کوچک موبایل فروشی برایش دایر کردم 
تابیکار نباشد. بهار امسال در یک شب سارقان 
بی وجدان‌دار ون دارم رابه سرقت بر دند وهیچ 
مسئولی هم نیست تاجوابگو باشد. سوال‌من‌این است 
که چرا گشت‌های پلیس نباید ساعتی یکبار در شهر 
حضور داشته باش ند تاسارقان جرات سرقت پیدا 
نکنند؟اگر مراقبت پلیس در همه مناطق افزایش 
یابد امنیت بیشتری تامین می شود بخصوص ما که 
نمی توانیم روزهاسر کار کشاورزی باشیم و شبها 
هم نگهبانی بد هیم تامبادادزدی بخواهد زند گی ما 
رابه تاراج ببر داز نیر وی انتظامی و دستگاه‌قضایی 
درخواست داریم باجدیت بیشتری باسارقان‌بی 
وجدان بر خورد کند. 
محمد علی نژاد -صومعه سرا 
معلو لان» اشتغالر ابی؛ صبحانه 
یزشکان و متخصصان تغذ یه همواره به اعضای 
خان واده توصیه و تا کید می کنند حتماً صبحانه ميل 
کنند.ولی | کثر شهر نشینان از جمله تهر نی‌هابه علت 
زند گی ماشینی و شاید برخی مواقع به دلیل تنبلی, از 
خوردن صبحانه خودداری می کنند. تر افیک‌سنگین 
خیابان‌ها و شلوغی وسایل نقلیه عمومی هم مزید بر 
علت است تا کار مندان. کار گران و دانشجویان و 
دانش آموزان.صبحهازودتر از خانه خارج شوند 
که به موقع به محل کار و تحصیل‌شان بر سند. در 
میان این همه هیاهو موسسه نیکو کاری ر عد الغد پر 
باهدف حمایت از اشتغال معل_ولان وباهمکاری 
شر کت مترو برای سلامتی شهروندان اقدام به 
تهیه و توزیع صبحانه ریحون. طرح صبحانه سالم 
در بسته‌بندی‌باطعم‌ه ای متفاوت وباقیمت‌های 
۰ ۰ تومان کرده‌است تاافرادی که به 
هر دلیل فرصت ندارن داز خانه صبحانه بر دار ند. 
در برخی از ایستگاه‌های مترو به راحتی می توانند 
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السلام علیک دا ابا عیدالته وعلی‌الارواح 
اللتی حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابا 
ماغ بقیت و بقی اللیل و النهار و لاجعله الله 


ور ری رال زورهای پرشورانقلاب 
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اخر العهد منی لزبار تکم 
با پر داخت مبلغی. صبحانه مورد نظر شان را تهیه 
کنند. این مطلب رابه عنوان یک کار عام المنفعه و 
حمایت از معلولان نوشتهام تا مخاطبان بیشتر در 
جریان صبحانه‌های بسته‌بند ی‌شده قرار گیر ند. 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اطلاعات هفنگی 


بی وفا 

حکیمی جعبه‌اي بزرگ پر از مواد غذايي و سکه 
وطلارابه خانه‌زني باچندین بچه قد ونیم قد برد. 
زن خانه وقتی بسته‌هاي غذ او پول رادید شروع کرد 
به بد گويي از همسرش و گفت: 

شوهر من آهنگري بود که از روي بي عقلي دست 
راست و نصف صورتش را در یک حادثه در کار گاه 
آهنگری از دست داد و مدتی بعد از سوختگی علیل 
واز کار افتاده گوشه خانه‌افتاد تادرمان شود.وقتی 
هن وزمری ض وبي حال بود چند ین بار در مورد 
بر گشت سر کارش بااو صحبت کردم ولي به جاي 
اینکه دوبارهسر کار آهنگري برودمی گفت که 
دیگر بااین بدنش چنین کاري از اوساخته نیست و 
تصمیم دارد سراغ کار دیگر برود.من هم که دیدم 
او دیگر به درد مانمي‌خورد برادرانم راصدازدم و 
باکمک آن‌ها او از خانه و دهکده‌بیر ون انداختیم تا 
ااقل خر ج اضافی او راتحمل نکنیم.بارفتن او.بقیه 
هم وقتي فهمیدن وضع ما خراب شده از ما فاصله 
برایمان آور دید مابه شدت به آنهانیاز داشتيم.اي 
بودنداحکیم تبسمي کرد و گفت: حقیقتش من این 
بسته‌ها را نفرستادم. یک فر وشنده دوره گرد امروز 
صبح به مدرسه ما امد واز من خواست تااینها را 
به شسما بدهم و ببینم حالتان خوب هست یا نه!؟ 
همین!...حکیم این را گفت واز زن خداحافظي کرد 
تابرود.در آخرین لحظات ناگهان بر گشت وادامه 
داد:راستییادم رفت بگویم که دست راست ونصف 
صورت این فر وشنده دوره گر دهم سوخته بود... 
از: مریم پارسا 
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خوانند گان خوب وار جمند مجله‌اطلاعات‌هفتگی 
وبا گرامیداشت فداکاری آتش‌نشانان‌عزیز وبا 
درود بر روان پاک شهدای گرانقدرشان وبا این 
درخواست‌همیشگی که در هر گونه مکاتبه وار تباط 
بانشر یه خود تان از ذ کر نام ونشان و شهر و دیارتان 
دریغ‌نفرمایید. 
3 کرد Ê‏ 

از شماخواننده قدیمی و فرهنگی محترم 
و امیدوارم که شایسته محبت‌های بی دریغ 
خوانند گان خوب وفهیمی چون شماباشیم. 
برایتان توفیق و سر بلندی مسالت دارم. 

# امید گمار-تویسر کان 

پیشنهادهای خوبی مطرح کرده‌بودید. 
بخصوص راهان دازی صفحه ای بر ای جاپ 
ارات رارسا خرس کال 
پیش نیز صفحه خاطر ات خوانند گان راه اندازی 
را dG‏ 
نبود که بتواند هر هفته این صفحه را تغذ یه کند. 
لذا از نفس آفتاد. در هر حال همیشه اماده ایم 
ار را ان 
تأمین می شود افزایش دهیم. در مورد پیشنهاد 
دیگر تان یعنی جاپ مجدد تصاویر سه بعدی 
موضوع را بررسی خواهیم کرد. موفق باشید. 

مطلب شما خواننده محترم که ظاهر آ از 
همکاران خبر نگار نیز هستید به دستم رسید. 
منتهی اشاره نکر ده بودید که از کدام خطه از 
سرزمین عزیزمان برایمان مطلب ارسال کرده 
اید. در هر حال اگر در مطلب اشاره‌می کردید 
این تصادف در کجاودر جه شهر و منطقه 
ای اتفاق افتاده بهتر می شد روی ان کار کرد. 
همانطور که شما هم اشاره کر ده اید اگر همه ما 
بتوانیم کارمان را درست انجام دهیم کشورمان 
روی توسعه و پیشر فت را خواهد دید. در انتظار 

#۶ محمد علی‌بهوند یوسفی -رآمهر مز 
درن وع خودجنایتی در حق محیط زیست 
محسوب می شود.یادداشت شمارابه دوستان 
در تحریریه داده‌ام تا خلاصه‌ای از آن رادر یکی 
از شماره‌های آینده چاپ کنند. موفق باشید. 


مردی شیک پوشی داخل بانکی در منهتن نیویور ک شد و یک بلیت از دستگاه گر فت.وقتی شماره‌اش 
از بلند گو اعلام شد., بلند شد و پیش کارشناس بانک رفت و گفت که برای مدت دو هفته قصد سفر 
تجاری به ار وپا را دارد و به همین دلیل به یک وام فوری به مبلغ ۵۰۰۰ دلار نیاز دارد. 
کارشناس نگاهی به تیپ و لباس موجه مر د کرد و گفت برای وام به قدری وثيقه و ضمانت نیاز دارد. 
مرد هم سریع دستش را کرد توی جیبش و کلید و 
مدارک ماشین فراری جدیدش را که دقیقا جلوی در 
بانک پار ک کرده‌بود به کارشناس داد رئیس بانک هم 
پس از تطبیق دادن مشخصات مالک خودرو با وام مرد 
رابه پارکینگ بانک در طبقه پایینانتقال داد 
مرد بعد از دو هفته همانطور که قرار بود بر گشت و 
۷۳ ۰دلار وام و ۱۵/۸۶ دلار کارمزد آن را پرداخت 
کرد. کارشناس رو به مرد کرد و از قول رئیس بانک 
گفت: ازاینکه بانک ما راانتخاب کر دید متشکریم." 
و گفت: مامتوجه شده‌ايم که شمایک مولتی میلیونر 
هستید. ولی با این همه ثر وت. جر ابه خودتان ز حمت 
دادید که ¢ ۰دلار از ما وام بگیرید؟" 
مسافر نگاهی به کارشناس بیچاره کرد و گفت: 

لال 4 و۳ ۰ »« | ® 

تو فقط به من بگو کجای نیویورک می توانم ماشین 
۰ هزار دلاری را ۲ هفته تمام بااطمینان خاطر وبا 
فقط ۶ دلار یار ک کنم!" 
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روز خوب که در نمیزنه بیاد داخل! 

روز خوب که ازجعبه شانس درنمیاد! 

روزخوب که‌یکی ازر وز های‌هفته‌نیست که‌در مسلسل 
ناگزیر تقویم طلوع کنه !روز خوب که سر برج نیست 
خود به خود والبته گاهی باناز وکر شمه بیاداقبض اب 
وبرق و....نیست که وقت و بی وقت»وقتی خسته از 
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روز خوب راباید ساخت. باید نوازشش کرد باید 
گل دلخواهش راروی‌میز گذاشت.شعر دلخواهش 
راسرود.باید نازش را کشید 

به رویش خندید 

NS 

وبعددر آغ وش ارام یک روز خوب لذت دنیارا 


رمعا را بیش 


می گویند سالها پیش در جزیره‌ای آهوهای زیادی زند گی 
می کردند. 

خوراک فراوان و نبود هیچ خطری باعث شد که تحر ک 
آهوها کم وبه تدریج تنبل وبیمار شده و نسل آنها رو به 
نابودی بگذارد. 

برای حل این مسأله تعدادی گر گ در جزیره رها شد. 
وجود گر گها باعث تحر ک دوباره آهوها شد و سلامتی 
به آنها باز گشت. 

ناملایمات. مشکلات و سختی‌هاهم گر گهای زند گی ما 


هستند که مارا قوی‌تر می کنند و باعث می‌شوند پخته تر 


پادشاهی دستور داد جند سگ وحشی تربیت کنند تاهر کسی را که از اواشتباهی سر زد 
راجلوی‌سک‌هابیندازد.روزی یکی ازوزراراب داد کک ۱ ۱۳ 
دستور داد که او راجلوی سگ‌ها بیندازند . 

وزی ر گفت: من ده‌سال خدمت شمارا کردم وده‌روز تااجرای حکم از شمامهلت 
می‌خواهم. 

پادشاه گفت: این هم ده روز مهلت!وزیر پیش نگهبان سگ‌هارفت و گفت: می‌خواهم ده 
روز به این سگ‌ها را خدمت کنم." 

نگهبان پرسید: از این کار چه فایده‌ای می‌بری؟" 

ا 

نگهبان گفت: "پس چنین کن. وزیر شروع کرد به غذادادن, شستشوی آنها و هر کاری را 
که لازم بود راانجام داد. ده‌روز گذشت و وقت اجرای حکم فرارسید. دستور دادند وزیر 
راجلوی سگ ها بیندازند. مطابق دستور عمل شد و خود پاد شاه هم نظاره گر ماجرا بود ولی 
با صحنه عجیبی روبرو شد.همه سگ ها به پای وزیر افتادند و تکان نمی خورند. 

پاد شاه پر سبد: "با این سگ ها چه کرده‌ای.!؟" 

وزیر پاسخ داد: "ده روز خدمت‌این سگ هارا کر دم فراموش نکر دند ولی ده سال خدمت 
شمارا کردم همه رافراموش کردید." 

در زند گی شماهم کسانی هستند که خطای کوچکی کرده‌اند و مدت‌هاست به خود اجازه 
نمی دهید آنها را ببخشید. فقط کافی است به روزهای خوبی که با انها داشتید فکر کنید. 
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انچه ده ده انجه هست و انچه خو اهد ود 
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اران احهان 


«رهبر معظم انقلاب در پیام بهاتحاديه 
انجمن‌های اسلامی دانشجویان ار ویا: بايد جشمه 
6« رئیس‌جمهوری:حاد ثه تلخ پلاسکوباید درسی 


یاد گار گرامی امام: عدالت بدون امنیت محقق 


نمی‌شود 

#«مسکوودمشق بر ای حضور نظامی ۴۹ ساله 
روسیه در سوریه به توافق رسیدند 

ایران:هیچ بازیگر خارجی حق تصمیم گیری از 
سوی مردم سوریه ندارد 


#د کتر جهانگی ری در کنگر هملی مدیر یت امور 


نرخ تورم دیماه امسال ۶/۹٩‏ درصد شد 

۶ میزان عیدی امسال کار گران اعلام شد 

+ مولاوردی:بار ک بانوان در ۲استان تاسیس 
شد 

+ خودروهای ۲ سیلندر کم مصرف در ایرآن تولید 
SS‏ 

۶+ عراقجی: مقابله با استفاده‌ابزاری از حقوق بشر 
در دستور کار وزارت خارجه است 

+ در امد نفتی ایر ان امسال‌به ۱ ۴میلیارد دلار 
می‌ر سد 

۶« دریابان شمخانی نماینده رهبری در شورای 
عال ی آمنیت ملی. طرح ۴ماده‌ایایر ان بر ای حل 
بحر ان سور به را ارائه کرد 

* بحران آب آشامیدنی ك اا 
+ ابتکاررئیس سازمان حفاظت از محیط ز یست: 
واردات محصولات با کیفیت از دستاوردهای 
برجام است 

۴ پارلمان تر کیه باافزایش اختیارات اردوغان 
موافقت کرد 

6« توپخانه ارتش یمن مواضع عر بستان رازیر آتش 
گرفت 

رئیس‌جمهوری افغانستان برای آغاز مذاکرات 
با طالبان در خواست رسمی کرد 

۶ سند سال ۹۸۳ ۱ سیادربارهایر ان و سوریه افشا 
شد 

+ انکارا: اصر اری بر ای کناره گیر ی اسد از قدرت 
نداریم 

:معاون پارلم ان تر کیهبهاتهام حمایت از 
ب.ک.ک بازداشت شد 

سازمان ملل: ۴۰۰ هزار کود ک یمنی به دلیل 
حملات عربستان گر سنه مانده‌اند 

۴« روسیه با انتقال سفارت مسکو به قدس مخالفت 


رضا کیان 


در دستان فر انسه و آلمان 


پس ازشو ک ر فر اند وم بر کسیت در بر یتانیا و انتخاب د ونالد تر امپ به‌عنوان ر ٹیس جمهور 
ایالات متحده آمریکادر سال ۲۰۱۶ سال جاری بسیار برای اروپا تعیین کننده خواهد بود. انتخابات 
پارلمانی آتی در فرانسه, آلمان» هلند و احتمالاایتالیا مشخص خواهد کرد که آیااتحادیه اروپادر کنار 
هم باقی خواهد ماند یا به واسطه موج نئوناسیونالیستی غر ب» متلاشی خواهد شد. 


پنده ارو پا 


باقضاوت بر اساس اظهارات گذشته تر امپ 
درورو ارو یاو وار اال ت شام 
قاره این اتحادیه باید خود رابرای شوک های عمیق 
آماده کی رک جور می یرازبا کے 
ناسیونالیستی و جدید به پیوس_تگی اتحادیه اروپ 
اعتقادی ندارد.در این جااو متحد ولادیمیر پوتین 
رئیس‌جمهور روسیه است که مدتی طولانی با 
حمایت از نیر وهای ملی و جنبش‌هادر کشورهای 
عضو اتحادیه سعی در بی ثبات کر دن‌ارویا دارد. اگر 
دولت ترامپ از این تلاشها حمایت کند یا چشم خود 
رابه‌روی آنها ببندد. اتحادیه اروپا بین فشارهای 
روسیه و اخبار دست راست افر اطی به گونه‌ای 
ساندویچ خواهد شد که خود رابرابر چالشی واقعی 
برای احیای روحیه خواهد دید. 

غو اقب یرای ا خاد ا ریا حن جدی خر ۵ 


چین. دشمن جد بد آمر یک 


۱ بالابردن پر چم صلح در برابر روسیه از سوی دونالد ترامپ.ر تیس جمهور منتخب 


بوداگر علاوه‌بر تنظیم شدن مجدد روابط آمریکاو 
روسیه بر اساس پایه‌ای جدید. دولت ترامپ به زیر 
ادامه دهد. چنین حر کتی برای ناتو.اتحادی که بیش 
از شش دهه است که چتر امنیتی | مریکار ابالای سر 
خود حس می کند. پر هزینه خواهد بود. ارویایی‌ها 
ناگهان خود رادر برابر روسیه و تلاشهای مضاعف 


آنا یرای وة جال کسدن مرزهای مانند او قراین 


و افزایش نفوذ -وحتی هژمونی _خود برشرق اروپا 
تنها خواهند دید. 

مابه زودی خواهیم فهمید که قدم بعدی برای 
ناتو چه خواهد بود. اما اسیب‌های زیادی هم 
در مورد سخت افزار نظامی نیست بلکه ضمانت 


آمریکاء .وانجام اقدامات ضد چینی همچون تماس با ری س اجرایی تایوان و یاانتخاب چهره‌های 
شدچینی در کابینه جد ید آمریکانشان می دهد که ۱ بنده 


روابط پر تنشی راباهم خواهند داشت 


رویکرد ضد چینی ترامپ 

ترامپ بارها سیاستهای تجاری چین را به باد 
دزد مشاغل آمریکایی" یاد کرده است. وی وعده 
داده که پس از ورود به کاخ سفید. در بسیاری 
از قراردادهای تجاری دو جانبه با چین بازنگری 
کند که این اقدام می‌تواند بخشی از تبادلات 
ار زی؛ مالی و بانکی دو کشور را مخدوش کند 
و حتی به یک جنگ تجاری بین چین و امریکا 
منجر شود.دونالد ترامپ مدعی است چینی‌ها 
مذاکره کنند گان تجاری بسیار خوبی هستند که 
سیاستمداران کتونی آمریکا از پس آنان برنمی 
می‌داند. این روند را معکوس و کفه ترازو را در 
سنگین خواهد کرد و معاهداتی تجاری با چینی‌ها 
منعقد خواهد کرد که به نفع صادر کنندگان و 


رویکردی چند هدف را تعیین کرده که شامل 


اعلام فوری جين به عنوان یک "متقلب ارزی' 


و پایان دادن به یارانه‌های صادراتی غیرقانونی 
چین و استانداردهای محیط زیستی است. 

دو ماه بر حادثه 

بیش از دو ماه از پیروزی ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا می گذرد و در این مدت 
وی با چین در خصوص مسائلی چون تماس با 
رئیس اجرایی تایوان. سیاست چین واحد. توقیف 
زیر دریایی هسته‌ای آمریکا و... وارد تنش شده 
است.جین تهدید کرده که ادامه جنین رویکردی 
از سوی ترامپ به روابط دو کشور ضربه می‌زند. 
برای مثال ۳ شوانگ" سخنگوی وزارت 
خارجه چین در مصاحبه مطبوعاتی در پکن به 
خبرن‌گاران گفت که اظهارات ترامپ مبنی بر 
اينکه دولت وی به اصل چین واحد پایبندی 


۱ 


زمان که‌لازم باشد از متحدان دفاع خواهد شد. 
بنابرراین جنین قراردادهایی تاحد زیادی به ابعاد 
روانشناسانه بستگی دارند واعتماد به یک کشور به 


عنوان دوست یا دشمن رامشخص می کنند. وقتی 


به جنین اعتبارهایی صد مه وارد می‌شود. تهد ید 
تحریک‌های در حال رشد به وجود می‌آید. تهدیدی ۵ 


که می تواند به تشدید بحرانها وبزر گتر شدن آنهاو 
حتی در گیری‌های مس‌لحانه منجر شود. با توجه به 
این خطر. اتحادیه اروپا در حال حاضر باید به تقویت 
آ ها ورا ما ایت مر دا دور ات اند 
سازمان از وجه اقتصادی و ادغام‌های حقوقی, تمر کز 
کند.امادر عین حال کشورهای عضو باید نگاهی به 
گزینه دوم امنیتی ارائه شده داشته باشند. 

اتحادیه اروپاخود بر اساس قدرت نرم شکل 
گرفته است: این اتحاد یه طراحی نشده که امنیت 
ارویا را تضمین کند و در حال حاضر در وضعیتی قر ار 
تدارد کف آع دالا ال فد رتست رآ 
داشته باشد.به‌این‌معنی که‌اتحاد يه ار ویابه دو کشور 
بزرگ وقدرتمند خود یعنی فرانسه و آلمان برای 
تقویت دفاعی اروپا تقسیم می‌شود. کشورهای دیگر 
مانندایتالیاء بلژیک, هلند. لو کزامبورگ.اسپانیاو 
لهستان نیز نقش ایفا خواهند کرد امانه نقشی به 
ان دازه‌واهمیت فرانسه و آلمان.البته زند گی در 
قاره‌اروپابه معنای داشتن روسیه به عنوان یک 
همسایه است. از نظر کلی, روابط همسایگی باید بر 
۰ © 0 ۰0 0 0 0 0 0 60۵ 
نشان نخواهد داد. مایه نگرانی 
شدید است.و یا گلوبال تایمز. ۷ 
چاپ چین, در مطلبی نوشت: 
ترامپ مانند یک کودک در 
موضوع دیپلماسی بی‌تجربه است 
و سیاست چین واحد قابل خرید و 
فروش نیست. 
انتخاب‌های معنادار 
اما تنش‌های میان ترامپ و 
چین فقط مربوط به این موارد 
نیست بلکه وی در انتخاب تیم 


خود دست روی افرادی گذاشته 
که بدون شک حضور آنها در 
کنار رئیس‌جمه ور آمریکا واکنش‌هایی را از 
سوی جین در برخواهد داشت .برای مثال 
رئیس‌جمهور جدید آمریکا "رابرت لایت‌هایزر" 
Robert 11811111127601( (‏ کی از منتقدان قدیمی 
سیاست‌های اقتصادی جین را برای تصدی پست 
"نماینده تجاری آمریکا" معرفی کرده است. 
اقدامی که بدون شک با وا کنش یکن مواجه 
می‌شود.لایت‌هایزر نماینده امور تجاری آمریکا 
در دولت جمهوریخواه رونالد ریگان بوده و یکی 
از منتقدان سیاستهای تجاری چين در عرصه 
بین‌المللی است. وی همچنین سابقه فعالیت به 
عنوان رئیس ستاد کمیته مالی سات آمریکا را 


اساس صلح. همکاری و احترام متقابل باشد (به ویژه 
هنگامی که همسایه شمایک قدرت هسته‌ای است.) 
اماارویایی‌ها نمی توانند به هر توهمی در مورد قصد 
ونیت روسیه تن بدهند. دید گاه کرملین در سیاست 
خارجی یک بازی با حاصل جمع صفر است به این 
معنی که همیشه قدرت نظامی و قدرت ژئوپلیتیکی 
مقدم‌تر از همکاری در توافقات امنیتی است. 
روسیه نقاط ضعف و یا فقدان تهدید از جانب 
همسایگان رابه عنوان پایه ای بر ای صلح نمی‌بیند. 
بلکه آن رادعوتی برای گسترش قلمرو و حوزه نفوذ 
خود تلقی می کند. بنابراین عدم تقارن قدرت در 
شرق اروپا تنها به بی‌ثباتی منجر می‌شود. اگر اروپا به 
دنبال ثبات است. صلح پایدار اولین چیزی است که 
بای د از آن اطمینان حاصل کندو آن راجدی بگیرد. 
چیزی که به وضوع آمروز قابل مشاهده نیست. اروپا 
می‌توان د اعتبار امنیت خود را تقویب کند تنها در 
صورتی که فرانسه و آلمان با هم و برای یک هدف 


e‏ ب 


هم در کارنامه دارد و اکنون هم یکی از شر کای 
شر کت حقوقی اسکادن ٩16200161‏ / " است که 
به نمایندگی از شر کت فولاد امریکا و شماری از 
دیگر شر کتهای داخلی. برای جلو گیری از واردات 
فولاد تلاش می کند.ترامپ پیشتر پیتر ناوارو" 
را نیز به عنوان رئیس شورای تجارت ملی کاخ 
سفید منصوب کرده بود که وی نیز از جهره‌های 
ضد جینی محسوب می‌شود.ییتر ناوارو استاد 
اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا در ارواین که در 
دوره رقابت‌های انتخاباتی مشاور دونالد ترامپ 
بود. در کتاب‌های خود از سیاست امریکا در 
قبال جین به‌شضدت انتقاد کرده است. دو کتاب 
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دییلماتهای‌اتحادیه‌ارویاباید این زمزمه‌هارا 


۳ که آلمان و فرانسه با توجه به فرهنگ و تاریخهای 


مختلف., هیجگاه در زمینه مسائل نظامی ومالی در 


امنیتی ازاین بد تر شود.دیگر این مسأله اهمیتی 
ندارد. درواقع رسیدن به ینک مصالحه با توجه به 
تجربه فرانسه در رهبری دفاع و تجر به آلمان در 
مورد مسائل مالی. بین دو طرف رودخانه راين نباید 
جندان دشوار باشد. 

اگردتبال کردن این گزین ه در امنیتاروپابه 
تجدید تضمین امنیتی آمریکا منجر شود. بسیار 
بهتر است. همچنین اروپا باید آرایش استراتژیک 
همکاری با بریتانیا رابر اساس موقعیت جغرافیایی 
سیاسی و امنیت منافع تحقق بخشد و أن رابدون 
تغییر باقی بگذارد. اتحادیه اروپای قدیم. در قدرت 
اقتصادی رشد کرد به این دلیل که زیر جتر امنیتی 
اس ایا وی و و 
شرایط واقعیت جغرافیای‌سیاسی کنونی»به توسعه 
ظرفیت باید بر اساس قد رت سیاسی و نظامی موجود 
پرداخت. شش دهه پس از معاهده رم و تاسیس 
جامعه اقتصادی |ر وپاء تاریخ و تحولات جاری در حال 
هل دادن فر انسه و المان بر ای شکل دادن مجدد 
آینده ارویا هستند. 2 


0 ۳۹ 
مشهور وی جنگ‌های چینی 
SET‏ 9 "مرگ به دست جين" 
هستند.منتقدان رویکرد سرسختانه 
ترامپ و ناوارو می‌گویند اقدامهای 
تند عليه تجارت با چين می‌تواند 
به یک جنگ تجاری منجر شود 
که هم به آمریکا و هم به چين 
صدمه می‌زن‌د. ناوارو, از حمله 
کسانی است که خواستار افزایش 
همکاری‌ها میان واشنگتن و تایپه 
آشنگه او ولل تھی ند آهرنکا مر 

سیاست جین واحد تا کید کند. 
بدین ترتیب باید منتظر روابطی 
پرتلاطم میان امریکا و چین باشیم. باراک 
اوباما در دوران ریاست جمهوری خود استراتژی 
کشورش را بر پایه مهار چین استوار کرد و در 
چین را تقویت کرد و اکنون باید دید که ترامپ 
با حضور افرادی همچون ناوارو و لایت‌هایزر در 
کنار خود استراتژی مهار چین را به چه صورت 
پیش می‌برد ایا این استراتژی نیز همانند سایر 
اقدامات اوباما که ترامپ قصد کنار گذاشتن 
آنپا را دارد به کنار می‌رود یا آنکه وی با اتخاذ 
سیاست‌های تهاجمی‌تر شکل جدیدی به تقابل 

اژدها و عقاب می‌دهد. ۳ 
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در امد است 
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کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


ماج ر ای ففر و انش 

ا ا نسانان اران س ار حادنه 
سهمگین آتش سوزی پلاسکو که نگاه می‌کنید. 
هرچند غم از دست دادن همکارانشان رهایشان 
نمی کند.آما در این چند روز پس از حادثه.مردم‌ایران 
جنان قدرشان را دانسته و قیمتشان را فهمیده‌اند که 
برق افتخار و اعتماد به نفس و شجاعت بیشتر را در 
این چشمها به ساد گی احساس می کنید. این شاید 
اولین خبر خوشی باشد پس از اخبار زجر آوری که 
در این چند روز پس از حادثه می‌شد سراغ گرفت. 
اینکه هزاران آتش نشان ایرانی از این پس با دلگرمی 
و رضایت چند برابر لباس کارشان رابرتن می کنند 
و می‌دانند که باعث شده‌اند در سرمای این روزهای 
ایران. گرمای مهربانی در میان هموطنانشان اوج 
بگیرد. ی ا 


مش م۳ ی 


زنانی که زود می‌ر وند 

ی ی ار CE‏ 
فراموش شد چند روز قبل,نمایند گان مجلس‌شورای 
اسلامی در تصویب قانون بر نامه پنجم توسعه ار ان. 
رای به این دادند که بانوان محترم ایرانی. پس از 
بیست سال کار در هر سنی بتوانند بازنشسته شوند 
و شاید که پس از اجرای این قانون, بانوی محترمی 
را می‌بینیم که از هجده سالگی به کار اشتغال داشته 
و پس از بیست سال کار در عین ناباوری در سی 
و هشت سالگی به عنوان شریف بازنشستگی نایل 
می ا ید! ظاهر ماجرا جند وعده خوش داشت. اینکه 
بانوی ایرانی از این طریق می‌تواند روزها و سالهای 
بیشتر ی با خانواده و فر زندانشان باشند و رنگ مادر 
ایرانی بیشتر شود. اینکه با خالی شدن جایگاههای 
شغلی,جاب رای حضور واشتغال بانوان جوان‌باز تر شود 
که این روزها بیشترین نرخ بیکاری مربوط به بانوان 
جوان ایران است. ضمن اینکه با این احکام زودهنگام 
کک تایه 


فرار خزر 

زمستان ۹٩۵‏ چند روز دیگر به نیمه می‌رسد و 
در بخشهای بزرگی از کشور, بارندگی زمستانی 
بسیار کمتر از حد انتظار بوده تهر ان تنها دو بارند گی 
کوتاه به خود دیده و جز شمال و شمال غرب ایران؛ 
خشکسالی زمستانی. همجنان ادامه دارد. حتی در 
شمال ایر ان و حاشیه خزر که بارند گی ب بیشتری‌انجام 
ى بی سابقه آب دریای خزر در 
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اعضای شورای اسلامی شهر تهران »منتشر شده که 
در آن نام پلاسکو صریحاً به عنوان ساختمانی که 

در معر ض تهدید شدید ایمنی است بر ده می‌شود. 
ولی شهردار تهران اعتراف می کند که با اینکه 
او و همکارانش کاملاً به شرایط این ساختمان و 
ساختمانهای مشابه در تهران آ گاهند و چندین بار 
به کسبه نها اخطار داده‌اند و می‌دانند که تصمیم 
E‏ بل از پیامدهای آن. از 
چنین اقدامی» فعلاً معذورند. جرا که بسته شدن 
این ساختمان با چند صد واحد صنفی و تولیدی و 
دیگر ساختمانهای مشابه با هزاران واحد صنفی و 
هزاران کار گر و کاسب. موجب اعتراضات اقتصادی 
خواهد شد و هزاران نفر؛ راه در آمدشان را از دست 
خواهند داد و رقبای سیاسی هم خواهند گفت که در 
شرایط ر کود و بیکاری. شهرداری تهران با بستن و 
یلمپ کردن جنین ساختمانهایی, قصد دامن زدن به 
E‏ به 
در نمونه‌ای 1۳ یکبار دیگر 


شده است. همه این چشم اندازها هم ایده آلهایی 
خواستنی هستند ولی نویسندگان این جملات 
این قانون که از حمایت شدید نمایند گان زن در 
مجلس هم بهره‌مند بوده‌اند. از شوق این ایده آل‌ها: 
از چند قدم جلوتر غافل مانده‌اند وبه این نکته کمتر 
توجه کرده‌اند که اگر این جملات قانون به همین 
شکل اجرا شوند, نتیجه آن با آنچه نویسندگان 
می‌ خواستند. فاصله‌ای اندوهبار پیدا خواهد کرد. 
ساده‌ترین دلیل اینکه بانوانی که ا زاین طریق به افتخار 
بازنشستگی در سنین جوانی نایل می‌شوند به دلیل 
پرداخت بیست سال حق بیمه, از حقوق بازنشستگی 
کمتری بهره‌مند هستند. ضمن اینکه همچنان توان 
و اثر ژی ادامه کار را هم خواهند داشت. به عبارت 
ا ا ا دی امب انط رمی‌گوید 
که کم بودن حقوق بازنشستگی‌ این عده‌باعث خواهد 
شد پس از بازنشستگی هم بار دیگر به عرصه کار 
بر گر دند و کار فرمایان در دوراهی انتخاب میان زنان 
بازنشسته‌ای که تجربه بیست سال کار دار ند و هنوز 


بر خی نقاط چند ده‌متر به عقب ر فته و خشک شده 
نظیر آنچه سال گذشته در شرق دریای خزر روی 
داد و در حوالی بندر تر کمن. آب دریا چند صد 
متر عقب رفت. 

طرح انتقال آب از خزر به مرکز ایران 
خوشبختانه تحت تاثیر همین اتفاقات. فعلً 
متوقف شده ولی باز هم از سوی مدیران و تصمیم 
گیران > هشدارهای کاملاً LT‏ 
ST‏ آب داده می‌شد و شعار قبلی " 
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ایران وایرانیان به دلیل فقر اقتصادی و آثار آن»ناجار 
می‌شوند که از جان تعدادی از هموطنانشان بگذرند. 
مدیر آن‌ایر نی جاره‌ای نمی بینند جز اینکه در دوراهی 
پیشگیری از ضر به‌های اقتصادی یا ضر به‌های جانی 
مراقب اقتصاد و در امد باشند تا جانهای ایرانی 

از ان تا ll‏ 
مختلف سیاسی ايران هم. به احتمال فراوان؛ هیچ 
فرقی ندارد که کدام یک بر صندلی تصمیم گیری 
۱ هن 
در این دوراهی ۳ رای به 


م22 > 


توان‌ادامه کار راهم دارند واستخدام دوباره آنهاهیچ 
حق بیمه‌های سنگین هم ندارند... و استخدام بانوان 
بايد حق بیمه فراوانی هم پرداخت شود راه اول 
بانوان جوان نه تنها فراختر نخواهد شد که اوضاع از 
امین اجتماعی همین امروز هب دیل در امد 
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مراقبت از موقعیتهای شغلی 
و حفظ درآمد و جلوگیری از 
UL‏ و 
می‌دادند و حادثه درهر حال؛ 
نوبتش رسیده بود. مثل 
کلیه‌هایی که فر وخته می‌شوند 
و کسی هم نمی‌تواند عليه آن 
اعلام جرم کند یا جلویش را 
بگیرد. مثل زنان ایرانی که از 
فقر به همسری مردانی از کشور 
همسایه درمی ایند و وسیله‌ای 
هم‌برآی‌متوقف کردنش‌نیست 
و مثل آلودگی هوا که هر روز 
جان ایرانیان را می‌گیر د و همه 
فهمیده‌اند که موتورسیکلتها و 
خودروهای دودزا سهم بزرگی 
در این کشتار دارند ولی فقر 
باعث شده‌هیچ کس رضایت به 
خاموش شدن انها ندهداو.. 


AS AAA AAA AAA‏ کت 


۳ ۲ 0 ین در سا 
TT Ney‏ 
طرح اجرا شود. تعدادی از 
بانوان به این صندوق وارد 
خواهند شد که تنها ۲۰ سال 
حق بیمه پرداخت کرده‌اند 
درحالیکه به دلیل بازنشستگی 
زودهنگام. تا دهها سال حق 
بیمه دریافت می کنند و این هم 
فشار غیرقابل تحمل دیگری 
برای این صندوق خواهد بود 
که اگر روزی به طور کامل 
ورشکست شود. میلیونها زن 
و مرد ایرانی از گرفتن حقوق 
بازنشستگی محروم خواهند 
ماند. مانند همان شرایطی 
که چند وقتی هست. چندین 
صندوق معروف بازنشستگی 
کشور با آن روبرو شده‌اند. 
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هست ولی کم هت در 
حال تبدیل شدن به عبارت 
"آب نیست.حتی کمی هم 
نیست ؛ می‌باشد واين آخرین 
تلاشهاست تا شاید ایرانیان 
پیش از آنکه به ورطه خشکی 
کامل و جنگ آب بیفتند. برای 


مه فص فص فص ی ی ی کک 


| قطره‌ای ازدریای زبانوادب بارسی 


ان تش‌پلاسکودر ادبیات‌سا ببری 
ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 


چو عضوی به درد آورد روز کار 
د گر عضوها رانماند قرار 

هنر وادبیات سایبری در به روز شدن سر عت زیادی دارد. 
نمونه‌اش آتش‌سوزی و فر ور بختن ساختمان پلاسکوست که 
اجتماعی شد حدودظهر هم فلمفرو رد ات ند .از 
TT‏ 
مشتر کی داشتند: | تش‌نشانان افر ادی شجاع و مسوّول هستند 
که برای نجات دادن جان و مال مردم.از جان خود مايه 
می گذارند. هنر مندان سایبری خیلی سریع نقاشی‌هایی خلق 
صفحه(به جای دست به دست) جر خید ند و باسرعت بیشتری 

الت دای او 

لباس آتش‌نشانان ما ضد حر یق بود نه ضد آوار " 

برخی از طرحها طوری بود که به مردم‌ایران و خود ایران 
دو روز قبل از اینکه اعلام شود عزای عمومی است»عزا گر فته 
بودند واین یعنی مر دم از هر جا که باشند. درد مشتر ک 
یکدیگر ند وچون‌بنی آدم هستند.اعضای یک پیکر ند.بیشتر 
ووظیفه‌ شناسی | تش‌نشآن‌ها راستوده‌بودند. بر خی هم از 
این حادثه تلخ برای احساسات کم ارزش‌تر خود سود برده 
پنجره سوخته پلاسکو وارد آ تش می‌شود. نوشته: ای قهر مان 
ا مات حرف ول را ره کر 
او فکر نکر ده که در اوضاعی که ساختمانی عظیم فر و ريخته. 
مشکل اقتصادی‌هم پیش آمده و صدهامشکل دیگر در راه 
عشقی که یک طر فه است و معتقد است چون پول نداشته» 
طرف دوستش ندارد! 

برخی از نویسند گان وهمکاران خودمان هم متأسفانه 
مثل شبکه تلویزیونی من و تو آتش‌سوزی و آوار پلاسکو را 
ی ۳ ی 1 eT‏ 
اه 


نردبامهای آتش‌نشانی چند متر بیشتر از طبقه یاز دهم بود. 
کسی نمی‌سوخت. در حالی که | تش‌سوزی از طبقه یاز ده به بالا 
بود ودرستش‌این است | تش نشان‌هااز طبقه زیر بازده‌وارد 
شوند. انتقادهای غیر مستند جنین همکار آنی نوعی دق دلی خالی 
کردن است. و ضمناً به جان بازماند گان کا که سوخته‌اند, 
داغ دل می‌زند و آن داغداره ار غصه‌دار تر می کند درحالی 
که‌در این شرایط باید به آنها آرامش داد وانتقادراگذاشت 
برای وقتی که آنها گریه‌های خودشان را کر دند. گاهی بعضی 
از مسوولان هم زبان خوبی ندارند و بلد نیستند حرف بز نند 
برای مثال یکی از آنها که در محل حادثه جلو دوربین بود. صبح 
جمعه گفت: تامابخوايم اوارها رو برداریم. اینها همه‌شون 
مردن! واز همان لحظه تمام کسانی را که زیر آوار مانده‌بودند. 
مرده‌حساب کرد.در این حالت, کسانی هم که‌دارند زحمت 
می کشند و دنبال افراد مدفون می گر دند.انگیزه خود رااز دست 
می‌دهند و بیل هید رولیک رآهمین‌طور بی‌محابا فر و می کوبند و 
شاید چنگک‌های بیل به شکم و دنده کسی...؟ در همین دنیای 
سایبری که به نظر می رسد کاربر انش بی‌مطالعه و کتاب‌نخوان 
خواستند بالاغیر تا گیر ندین وسیاسیش نکنین وواسه چند 
هزار خانوار که دم عیدی به خا کستر نشستن,وواسه آتش‌نشانا 
و خونواده‌ها شون دل بسوزونین و هی نگین اگه ار تفاع نر دبونا 
بلندتر بود اینطور واونطور نمی‌شد.با این حر فاداغ نذارین 
به دلشون. تو رو خداعکسهای آتش‌نشانها رو منتشر نکنین 
وتامطمئن‌نشدین.نگین شسهید شدن. "...و آدم به‌مرام این 
عوام آفرین می گوید .وافس وس دارد که برخی از آدمهای 
متفکر و نویسنده و روشنفکر که لازم است در بحرانها به مردم 
آرامش بدهند و جو گیر نشوند و خودشان بحران‌سازی نکنند, 
در مجازی شیر می‌شوند و ریختن یک ساختمان و آواره شدن 
چهار هزار کار گر و کاسب ومدفون شدن تعدادی آ5 تش‌نشان 
را ات ای ات ای دنا ھای ا سے ود و 
جالب است‌اگر طوری بشود و میکروفن تلویزیون و رادیو 
برود جلو دهنشان, چندین در جه تغییر موضع می‌دهند و کلا 
تقصیر را گردن کهولت پلاسکوو توجه نکر دن کاسب‌های آنجا 
به‌اخطارهای شهر داری می‌اندازند!بعضی ها هم این وسط از 
دیدن سگهای زنده‌یاب احساساتی می‌شوند و قربان صد قه 
سگهامی روند و به آنها دلداری می‌دهند که آفرین بر شما! 
ماشمارادر خیابانهامی کشیم ولی شما | مده‌اید تامارانجات 
بدهید!حالا وقت هیچکد ام ا زاین حر فهانیست. .تکلیف همه‌این 
است که بحران راحل کنیم و بحرا نی دیگر به آن اضافه نکنیم. 
مطمئنا بعد از جمع و جور شدن این بحران .همه منتقدان دولتی 
و غیر دولتی دنبال کار رامی گیر ند آن‌هم نه برای اينکه انتقادی 
کر ده باشند بلکه برای اینکه چه کنیم که دیگر غافلگیر نشویم. 
حداقلش این است که به مردم یاد بدهیم مراقب امنیت مخل 
خودشان باشند e EE‏ از انهه 
کاسب فقط صد نفر شان بیمه بودند. غم‌انگیز نیست که کسی 
خودش رابیمه نکند. به امنیت جایش هم آهمیت ندهد. بعد 
ساختمانی کهنسال بریزد و بگوییم: "آن بحث سیاسی راباز کن 
که تغاری شکست و آبی گل آلود شد و حالا نوبت ماست که 
جوسازی کنیم. گمان کنم چنین افرادی از خداشان است که 
امداد گرها نتوانند کارشان را خوب انجام دهند تابرای بحثهای 


خودشان سوژه داشته باشند. 
ادامه دارد 
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بادرود به روان پاک شدای عزیز آ تش نشان وبا قد ردانی از زحمات تمامی این فداکاران سرخپوش 


پاسخ به برخی شایعات حادثه پلاسکو ‏ . 


اتفاق تلخی که پنج شنبه گذشته در ساختمان پلاسکوی تهران‌افتاد, تمام ایر ان راناراحت 
کرد. از همان شب مردم برای زنده نگه داشتن یاد آتش نشانانی که زیر صدها تن آوار 
پلاسکو گرفتار شده بودند. دعا کرده و شمع روشن کردند. آتش سوزی کوچکی در 
طبقات بالای برج باعث شد به سرعت اتش در ساختمان پخش شود و کمتر از چهار 
ساعت برجی با نیم قرن عمر ناگاه فرو ریخت. آواری عظیم که همه را شگفت زده کرد و 
البته به سرعت فضای مجازی و سایتهای ما تمام اخبار شان به این حاد ثه اختصاص یافت. 
اخباری درست و غلط که با هم یکی شده بود واز آنجا که جز خبرنگار صداوسیما و یکی 


. #۳ 


علی کیانی 


دو سایت دیگر که در محل حادثه حضور داشتند و اجازه حضور خبرنگاران دیگری در 
محل نبود. شایعات هم لحظه به لحظه بیشتر شده و سخنگوی آتش نشانی هر چند دقیقه 
یکبار مشغول تکذیب یکی از شایعات بود. برخی شایعات در تمام جامعه پیچید. از نبود 
تجهیزات مناسب تااینکه چرابا آب, قصد خاموش کردن آتش راداشتند و...مابرای آنکه 
پاسخی به این شایعات بدهیم. سراغ یکی از آتش نشانان باتجربه و بازنشسته رفتیم که 
سابقه سالها عملیات در کارنامه‌اش وجود دارد.عزیزی که بنا به دلایل شغلی به هیچوجه 


مه 


دوست نداش نام اور دهد 
و9 مس اور ده سو 


DIL 


پیش بینی فروریختن ساختمان 

٭ به نظر شما آیا می‌شد پیش بینی کرد ممکن 
است ساختمان پلاسکو فروبر یزد یا خیر ؟! 
"درباره فروریختن ساختمان عوامل متعددی 
دخیل هستند. کیفیت ساخت. مقاومت مصالح. 
سیستم مهندسی ساختمان. میزان و حجم مواد 
اطفای حریق ساختمان جزء کات ENS‏ 
یک شهروند عادی از بیرون اتش سوزی رآمی‌بیند 
اما نمی‌داند درون ساختمان جه اتفاقاتی در حال رخ 
دادن است. مثالی برای شما بزنم. فکر کنید در یک 
ساختمان اتش سوزی شده و ما برای اطفای حریق 
مشغول عملیات می‌شویم. از طبقه دهم اطفا را آغاز 
می کنیم اما دود ناشی از اطفا آنقدر زیاد است که 
دید ما در طبقات بالاتر از بین می‌رود و نمی‌توانیم 
متوجه شویم چه مواد قابل اشتعالی در طبقات دیگر 
وجود دارد. اینها نکات بسیار مهمی برای چیدن 
استراتژی اطفای حریق است. درباره فروریختن 
پلاسکو و پیش بینی آن هم باید بگویم اصلا قابل 
پیش بینی نبود که جه ساعتی ممکن است ساختمان 
تخریب شود. 

:از استراتژی‌اطفای حر یق صحبت کردید.حرفی 
که تابه حال نشنیده بودم. شما به عنوان یک اتش 
نشان باسابقه در این باره برایم توضیح دهید. 


a ۴‏ ری ٩۹۵‏ و ی 


سر تیم عملیاتی وقتی به محل حادثه می رسد برای 
انکه بتواند به بهتر ین شکل ممکن حر یق رااطفا کند. 
یک استراتژی مشخص می کند. این استراتژی به 
واسطه اطلاعاتی است که درباره حریق و ساختمان 
به دست می اورد و در واقع یک سرتیم عملیاتی 
باید در کسری از دقیقه اطلاعات را کسب کرده 
و استراتژی را مشخص کند. برای اطفای حریق 
ساختمان پلاسکو به اطلاعات زیادی نیاز بود. 
اینکه جه موادی در ساختمان وجود دارد؟ مواد 
قابل اشتعال آن جه چیزهایی هستند؟ در واحدهای 
تولیدی آدم زند گی می کرده یا خیر؟ در هر طبقه 
چه چیزهایی وجود دارد؟ و... این اطلاعات باید به 
قرار می گرفت که نمی‌دانم این اتفاق افتاده یا خیر. 
بااین اطلاعات سر تیم تصمیم می گیرد اتش نشان 
راداخل ساختمان بفرستد یا خیر." 

مقرراتی که رعادت نمی‌شود 

٭ آیا مقررات خاصی برای ایمنی ساختمانها در 
قوانین کشور وجود دارد ؟! 

"مقررات ایمنی ساختمانهای بلند از قبل مشخص 
شده‌واگر طبق آن جلوبرویم.حوادثی اینچنینی کمتر 


پیش می | ید. در این مقر رات مشخص شده‌ساختمان 


پلکان مناسب و.... مواردی‌هستند که باید حتما به آن 
دقت کرد. در قوانین حتی مشخص شده که جلوی 
ساختمانهای بلند فضای خالی برای ماشینهای اتش 
نشانی در نظر گر فته شود جرا که ماشین باید در زمینی 
صاف و سفت جک بزند و سیم برق نیز نزدیک ان 
نباشد.حتی‌ریز ترین‌مواردهم دراین‌قوانین وجوددارد 
اما مشکل این است که بسیاری از مردم و مسئولان 
این قوانین راشوخی گر فته و آنر ااجرانمی کنند.قدرت 
اجرایی قوانین هم با | تش نشانی نیست. بارها شده که 
گرفتند اما هیچوقت دنبال برطرف کردن مشکل 
نرفتند و به نوعی توانستند از این اخطارها فر ار کنند. 
نتیجه‌فر ار از اخطارهای | تش‌نشانی‌هم این حادثه‌شد. 
در سالهای آخر خدمت نکته‌ای توجه من راجلب کرد 
که بسیار تاسف برانگیز بود. ش رکتهایی را پیدا کردم 
که‌لوازم اتش نشانی رابه ساختمانها اجاره‌می‌دادند و 
زمانی که برای بازدید پایان کار به ساختمان مراجعه 
می کر دیم.امکانات اتش نشانی وجود داشت اما در 
بازدید مجدد چند ماه بعد هیچ اثری از آن مشاهده 
نمی کردم! متوجه شدم این لوازم را تنها برای بازدید 
اجاره کر دند!امتاسفانه‌مر دم‌ومسئولان‌هیچ‌وقت| تش 
سوزی وقوانین مر بوط به آنراجدی‌نمی گیرند.: 


آب یک ثانیه هم قطع نشد 


#یکی از شایعات و حرفهایی که مطرح شد این بود 
که‌حجم ماشینهای اتش نشانی‌ایران کم است وبه 
درد کشورهایی می‌خورد که شیر آتش نشانی در 
انجاوجود دارد. چنین چیزی صحت دارد ؟! 

"به نظر فردی که این حرف را زده و خود را 
: تش نشان هم نامیده هیچ اطلاعاتی از امکانات و 
تجهیزات آتش نشانی نداشته! این حرف را من هم 
در فضای مجازی شنیدم. ما به اندازه کافی ماشین 
أا ا ۱ 
و بزرگترین دغدغه ما رساندن آب به حریق. پس 
از قبل فکر این را کرده‌ايم که چگونه آب را به نقاط 
مختلف شهر برسانیم. ما در کل شهر تهران تمام 
TE‏ اس بر آن اد سردا 
به سیستم شیر آتش نشانی مجهز کردیم. بسیاری 
از ساختمانهای بلند مثل هتل استقلال. شیر انش 
نشانی جلوی آن نبود .نامه نگاری کر دیم واين اتفاق 
جندی بعد افتاد. یس این شایعه اصلاً صحت ندارد. 
e‏ ای بر ی ی رل 
شود. ماشینها رابه هم شبکه کرده و می‌توانیم آب را 
به ماشینهای مختلف بر سانیم و خیلی راحت به اب 
دسترسی داریم رآ ور اس ات دوه 
کنید حتی یک ثانیه هم رسیدن آب به آ: تش قطع 
نشد. پس تامین آب صورت گرفته و از این لحاظ 
هیچ قصوری رانمی توان در نظر گرفت. 

* پس به نظر شما که زمانی خودتان سرتیم 
عملیاتی بوده اید علت بروز این حادثه چه بود؟ 
آدرباره این حرف الان نمی‌توان صحبت کرد. باید 
بازرسان | تش نشانی به انجا بروند و مشخص کنند 
دلیل اصلی ریزش چه بوده؟ از دید من دلیل ریزش 
ساختمان این بوده که حرارت بیش از حد اتش 
باعث ذوب شدن آهنهای ساختمان شده و از وسط 
ساختمان. ریزش اتفاق افتاده است. از سوی دیگر 
جامدات مانند کارتن يا پارجه درون سوز هستند. 
یعنی شما فکر می کنید آتش خاموش شده‌اما درون 
آن کور رون ات ان ماق همی کت در 
بات ار در LI‏ ی 


نردبانهایی که‌نشان می دهد امکانات اطفای ETT LLG‏ 


می‌گیر د. این به خاطر درون سوز بودن مواد است 
و این مواد تنها با آب خاموش می‌شوند. در جایی 
خواندم فردی گفته بود باید از گلوله‌های دی ا کسید 
کربن استفاده شود. این فر د یک حرفی راشنیده اما 
نوع اتش به کار نمی‌رود. در حریق پلاسکو نه کف 
ونه دی ا کسید کربن کار ساز نبوده و تنها باید از اب 
استفاده می‌شد. هرچند حرارت آنقدر زياد بود که 
برخی مواقع حتی آب به 3 تش نمی‌رسید و آن حجم 
عظیم آب در چند ثانیه بخار می‌شد." 


بودن با نبودن هلی کوپتر 

# یکی دیگر از شایعات فضای مجازی این بود 
که اگر هلی کوپتر آتش نشانی داشتیم. حریق 
پلاسکو به سرعت خاموش می‌شد. 

محیط جغرافیایی تهران به گونه است که هلی 
کوبترهای اتش نشانی اصلا در ان کار امد نیستند. 
با نردبان و شلنگ که آب می‌پاشیم. آب به گوشه‌ای 
می‌خورد و به گوشه‌ای نمی‌خورد. با هلی کوپتر چطور 
می‌خواستید این حجم اتش را خاموش کنید؟ به 
CNS‏ اس ارت 
خاموش کننده وجود داشت و فر دی بود که بتواند آن 
راخاموش کند.این حادثه‌روی‌نمی‌داد.مطمئن‌هستم 
در رت اسان سیک سل موش کدی 
نبوده.اینها درد است. درد برای جامعه. الان از هشتاد 
میلیون جمعیت ایران, چند نفر بلد هستند از کپسول 
و 
تاز بروز اتفاقاتی تلخ جلوگیری کنند. 


نردبانهایی که در اروپا هم نیست 

٭ یکی از انتقادات به نبود تحهیزات مناسب 
برمی گردد. آیا تحهیزات ما مناسب است؟! 
"اگر خودمان را با ارویا مقایسه کنیم. در اروبا 
نردبانهای استانداردش کمتر از پنجاه متر است. 
بارس انش تا ن د ای ۵ 
ساخته شده و تحویل گرفته‌ايم. یعنی در اروپا شما 
چنین نردبانهایی پیدا نمی کنید که در تهرآن وجود 
مسا اه سار ی وی 


و ماشین واقعا مشکل چندانی lL‏ بسیاری از 
مربیان اتش نشانی از انگلیس به ایران می‌ایند 
ندارد. از سوی دیگر استاندارد رسیدن ماشین 
ا[ تش نشانی به حریق در ایرآن پنج دقیقه است اما 
آن روز در دو دقیقه ماشینها به محل حادثه رسیدند. 
بوده است. درباره پلاسکو بايد گفت که مهمترین 
هدف تیم عملیاتی به نظر من جلوگیری از رسیدن 
اتش به ساختمانهای مجاور بود که چنین اتفاقی 
افتاد. در چنین حریقهایی به جرات می‌توانم بگویم 
نمی‌توان | تش راخاموش کرد و تنها باید از ییشر وی 
حریق جلو گیری کرد. اتش نشان نمی تواند معجزه 
کر اما درد و اندوه من در رابطه با احتمال وقوع 
زلزله در تهران است. حرفی که بسیاری از گفتن 
ان هراس دارند. در حادثه پلاسکو خیابانها باز بود 
و ماشینهای آتش نشانی به سرعت رسیدند و همه 
چیز فراهم بود. باز آن اتفاق افتاد و نزدیک به ده 
روز طول می کشد تا عملیات آواربرداری به پایان 
برسد. حال فرض کنید در تهران زلزله‌ای رخ دهد. 
مگر می توان باماشین به نقاطی که حادنه اتفاق‌افتاده 
رسید؟! بافت فر سوده و عدم رعابت استاندار دها 
باعث می‌شود یک فاجعه بز رگ انسانی روی دهد. 
زلزله جه اتفاقی در تهر ان می‌افتد ؟انبود اب برق؛ 
نشت گاز شهر ی»قطع شدن اینترنت و تلفن؛ مسدود 
شدن تمام خیابانها و حتی ورودی‌های تهران و... 
کافی است! من آتش نشان در آن زمان اگر زنده 
بمانم. اول از همه به فکر نجات خانواده خودم هستم 
تامر د م!... نمی خواهم در مورد ابعاد فاجعه صحبت 
در 
عبر تی باشد بر ای افر ادی که فکر می کنند بادور زدن 
ار اه ۸ 


ق واا اا فاا اا ا کو 


0 


ez 
۳۷۳۶ اطلاعات لی سیا رو‎ 


- دوست بچای 


تس 
3 


سم 


دست ات ی وت همر اه 


۰ 


شما داشد 


بل رولا 


ماجراهای وافعی خارجی 


متر جم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


راجرزهنوز به سیزده‌سالگی نرسیده بود 
که درش در یکی از در گیری‌هابااوباش کشته 
TT‏ انهادر محله‌ای نه چندان خوشنام در حومه 
نیویو رک زند گی می کردند. راجرز خوب و بد 
زند گی راتشخیص نمی داد ولی مست کردن‌های 
ری رن ی ار 
فکر می‌انداخت که چرازند کی شان آرامش‌ندارد. 
کمی بعد از مرگ پدرش,مادرش او و خواهر پنج 
ساله‌اش راتنها گذاشت وبه سوی‌سرنوشت خودش 
رفت. نه از همسر سابقش دل خوشی داشت نه 
می‌توانست از یس بزر گ کردن‌ ونگهداری دو 
فرزند بربياید. راجرز آن روزها راهنوز هم به خاطر 
دارد. یک هفته بعد از رفتن مادرش, صاحبخانه او و 
خواه رش رابیرون کرد. به خانه عمه رفتند. راجرز 
برای شوهرش کار گری می کرد. کارش بار زدن 
زباله‌های شهری بود. و راجرز رادر قسمت تفکیک 
N‏ بود. گاه بین زباله‌ها جیززهایی مثل 
عروسک واسباب‌بازی پیدامی کرد که آنها رابرای 
خواهرش می‌برد و او را خوشحال می کرد. 

راجرزدوس ال برای‌شوهر عمه‌اش کار کرد و 
به دلیل مکانیزه شدن تفکیک و بازیافت زباله, بیکار 
شد. کمی بعد شوهر عمه‌اش گفت دیگر نمی‌تواند 
خرج راجرزرابدهد وفقط حاضر است از دختر 
TT‏ ی ار 


رو که مرها ریق کدف 


برادرش جدا شود با راجرز از آنجارفت. راجرز 
زمانی که کار گر بازیافت بود.بااستیون آشناشد. 
اومردینجاه‌سلله‌ای‌بود که زن‌وفر زندش رادر 
سانحه‌ای‌از دست داده‌بود وبا راجر ز مهر بان بود 
واورامثل‌فر زند خودش دوست داشست.وقتی که 
راجرز و خواهرش پیش او رفتند. هر دورآپذیرفت و 
کاری‌هم برای پس رک پیدا کرد.راجرز نمی خواست 
ان شغل را قبول کند ولی دید پول خوبی دارد و از 
طر فی ناجار است برای لیا امکانات مالی بهتری 
فراهم کند. نمی خواست بد بختی‌های خواهرش 
ادامه داشته باشند. برای همین پذیر فت مواد مخدر 
بفر وشد! 

راجرز سه ماه به این کار ادامه داد. در این مدت 
توانست برای خواهرش کفش و لباس و عروسکی نو 
بخرد. ولی هر شب قبل از خواب. مد تها فکر می کرد 
در آن گر فتار شده بود. نجات دهد. 

شبی که راجرز از کار به خانه‌بر می گشت. متوجه 
شد پلیس استیون رادستگیر کر ده‌و منتظر وروداو 
به خانه است. ماموران پلیس گوشه و کنار کشیک 
می کشید ند.راجرز که می‌دانستاگر دستگیر شود. 
از خواهرش جدا خواهد شد. به خانه استیون نزدیک 
نشد وبازدن سوتی که مخصوص خودش و خواهر 
بود. لیزا را متوجه خودش کرد. لیزاهم دور از چشم 


کریس درحال نظافت وا گنهای متر وی یکی از 


4 ۵ چ واو می‌خواست هر چه زودتر کارش را تمام کند و به خانه 

سر سو اساسا راسر بر گردد. ناگه ان زیر یکی از صندلی‌ها چیزی دید. پتویی 
7۳ کوجک و قهوه‌ای که گویی تکان می‌خورد.با پا آ هسته به 

پتوزد. نگران بود جانور خطر نا کی باشد. وقتی وا کنش 


خاصی ند ید پتورابااحتیاط جلو کش ید و گوشه آن راباز 


کر د. یک جفت چشم مشکی به او زل زده‌بود. کریس ابتدا 
وحشت کرد.اما چند ثانیه بعد به خودش مسلط شد. آن 


شب کریس نوزاد تقریباً دو ماهه‌ای را پیدا کرد که به نظر 
می‌رسید پدر و مادرش او را رها کرده بودند. 
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چشمهای کریس برقی زد وفکری در سرش 
شکل گرفت. به خودش گفت این نوزاد بی‌دلیل 
اینجارهانشده.امکان ندارد کسی فرزندش 
رادر جنین مکانی جا بگذارد یا فراموش کند. 
بنابراین بچه را با خود به خانه برد. 
رای یب سم شرا 
خودش در دنیایی خیالی پرسه می‌زد و 
رویاهای دور و درازی داشت.باهمسرش‌در 
دبیرستان آشنا شده‌بود و از همان نگاه اول به 
هم دل باختند. پدر و مادرها عشق آتشین این 


مأآموره ااز آنجا گریخت وخودش رابه برادرش 
کوچک بر وند وزند گی تازه‌ای‌شروع کنند.امااتفاقی 
افتاد که مسیر زند گی راجرز را تغییر داد. 

راج رز ولیز ادور از چشم دیگر ان سوار باربند یک 
کامیون کوچک شدند که پر از وسیله بود. و امیدوار 
بودند جند ساعت دیگر به مقصد بر سند. راجرز 
خودش هم اطمینانی به ان نداشت. راجر ز دلشوره 
داشت. خودش هم دلیل این نگرانی را نمی‌فهمید. 
زند گی انهااز اول ا شفته بود و این مشکلات ریز و 
درشت. بر ایشان تاز گی نداشت. ولی نمی دانست 
چراجنس این نگرانی و دلشوره‌با هميشه فرق 
داشت.باران بی‌امان می‌بارید و حال و هوای درونی 
راجرزرا آشفته‌تر می کرد. مد تی بعد اتفاقی افتاد که 
تمام دلشوره‌های راجرز را تعبیر کرد. 

به دلیل بارند گی و لغزنده بودن جاده کامیون 
از جاده‌منحرف و واژگون شد. لیزا در این حادثه 
فورا| جان خود رااز دست داد وراجرز به‌شدت 
مجروح شد. اواز کامیون به سویی پرت شده بود و 
کسی دنبالش نگشت زیر نمی‌دانستند چنین کسی 
اصلا وجودداشته! انها فقط جسد لیزاو راننده راییدا 
کردند. نیمه نب بود که راجرز به هوش آمد.دو 
تااز دنده‌ها و ساعد دست چیش شکسته بود. سر و 


دونوجوان رادرک نمی کر دند برای همین کریس 
و دختر آرزوهای ش تصمیم گرفتند بدون رضایت 
خانواده‌ه اازدواج کنند و از خانه پدری دل بکنند و 
برای خودشان زند گی جدیدی آغاز کنند. 

زند گی مشتر ک آن‌ هم برای دونوجوان. 
سختی‌های خودش راداشت ولی عشق کر یس و 
همسرش. سدی ساخته بود که با تمام قوادر بر ابر 
همه مشکلات مقاومت می کرد. از ازدواج آنها چند 
سال گذشت امابه دلیل مشکلاتی که داشتند هنوز 
نتوانسته بودند فر زندی داشته باشند. کر یس و 
همسرش عاشقانه در انتظار فر زند بودند اما انگار 
خدا تقدیر دیگری را برایشان رقم زده بود. 

کر س از متروبه نخستین دار وخانه رفت و 
وسایل مورد نیاز کود ک خر ید سپس با خوشحالی به 
خانه‌رفت. همسرش | نقد ر از دیدن نوزاد خوشحال 
شده بود و خدا راشکر می کرد که او هم مثل کریس 
حتی دقبقه‌ای به مسائل و مشکلات قانونی احتمالی 
فکر نکرد. نوزاد آرام و کم زحمت بود ودر آغوش 
پدرومادر جدیدش آرام گرفت. کریس وهمسرش 
چند روز بعد هوشیار شدند و به فکر افتادند. اما مهر 
نوزاد آنقدر در دلشان رسوخ کرده‌بود که حاضر 


صور تش خونی بود واز سرما می‌لرزید. هر طور که 
بود. خودش رابه درمانگاهی کشاند.د کتر کشیک 
زخم‌هایش رابست و به او دارو داد سپس پلیس 
راب‌اخبر کرد. راجرز که از یلیس‌هامی تر سید از 
آنجا گریخت و مدتی رابه گدایی و کارتن خوابی 
گذراند تااینکه با یسر جوانی اشنا شد. رابرت او را 
پیش رئیس گداهابرد.راجر ز پنج سال برای آنها 
کار کر د. گدایی. پوششی بود برای کارهای خلاف 
قانون. کار راجرز. گشت زنی و پیدا کر دن خانه‌ها و 
رای رای رت ار بر 
شبی که قر ار بود خودش هم در سرقت شر کت کند. 
دستگیر شد. 

راجرز می گوید: "زندان جای‌بدی است.اگر 
خودت از گردن کلفت‌های زندان نباشی با پشتیبان 
قلد ری نداشته‌باشی. کارت زار است.من‌شانس 
آوردم و کشیش زندان که داستان زند گی‌ام را 
برایش تعریف کرده‌بودم.مرابرای خد مت در 
کلیسای زندان انتخاب کرد. من هم با پدر هم عقیده 
بودم. روح من از پلیدی‌ها پر شده بود و این موقعیت 
رابرای‌خودم عالی‌می‌دانستم تاشاید بتوانم از زندان 
فرار کنم و کارهای تازهای‌انجام بد هم در زندان با 
کسی آشناشده‌بودم که با چند نفر از سار قان بز رگ 
نانک استانود." 

شبی که به نظر راجرز موقعیت برای فرار 
مناسب بود.لباسهای کشیش راپوشید وبا کارتی 
که برای خودش ساخته بود ونشان می داد یکی از 
کشیش ان انجمن مر کزی کلیساست که به زندان 
رفت و آمد می کند. خواست از زندان بیر ون بر ود. 
هیچ مشکلی برایش پیش نیامد و درها را برایش باز 


نشد ند آورابه پلیس تحویل بدهند. چند روز بعد شهر 
محل زند گی‌شان راعوض کردند و خانواده کوچک 
دور از چشمهای کنجکاو دیگر ان زند گی تازه‌ای را 
آغاز کردند و بی آنکه قانون سراغشان رابگیر د به 
پرورش کود ی کهآ ای ۲۷۱ 
پرداختند وبه هم قول دادند تمام کوشش خود را 
برای موفقیت و خوشبختی پسرشان به کار بر ند. 
وفتی"آلن "هفت ساله شد. کریس خواست پسرش 
رادر دبستان ثبت‌نام کند. همسرش مخالف بود و 
می گفت خودشان در خانه به او خواندن و نوشتن 
درس‌خواهند داد اما عون ۰ ۳۰۰۰۰۰۰ 
می کرد که اورابه دبستان بفر ستند. روزی کریس 
بدون اینکه باهمسرش مشورت کند. پسرش را 
به دبستان برد. مسئول ثبت‌نام از کریس مدارک 
شتاساي س ا ۲۳۳۱ 

کریس توضیح داد نتوانسته برای پسرش 
مدد کاری دبستان‌ارجاع داد و کمی بعد پلیس 
امنیت کود کان به دبستان آمدند و الن رابه عنوان 
کودک مجهول الهویه با خود بردند. آنها کریس 
راهم برای رسید گی بیشتر با خود بردند. همین 


کر دند اما درست لحظه‌ای که می‌خواست بیر ون 
برود. کشیش رادید که داشت داخل می‌شد.رنگش 
پرید ولی پدر روحانی به روی خودش نیاورد حتی 
بااو کمی‌ خوش و بش کرد و اجازه‌داد از زندان 

فردای ان روز راجرز به پدر روحانی تلفن کرد 
و گفت شر منده‌است و می خواهد به زندان بر گر دد. 
کشیش بیرون از زندان با او ملاقات کرد و پس از 
مدتی گه گفت و گو که طفمت: 
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توروحی گر فتار داشتی. اینک که به شر مساری 
رسیده‌ای» روحت ازاد شده‌پس دلیلی ندارد 
زندانی باشی. من نامه‌ای می‌نویسم و ازادی‌ات را 
از مسئولان زندان می‌خواهم ضمنا به انها توضیح 
می‌دهم که چه زند گی سختی داشتی و حالا عوض 
a ۰ 8‏ "۲ 
شده‌ای. امیدوارم همه چیز به خوبی انجام سود. 

راجرز ازاد شد!وبامعرفی‌نامه پدر روحانی به 
کلیسای مر کزی رفت و مشغول خدمت شد. آنها به 
راجرز ماموریت دادند به زندان بر ود وبازندانی‌ها 
حرف بزند. او شغل جدیدش رادوست داشت و 
جون خودش از همین ادم‌ها بود. حرفهایش نفوذ 
خوبی بر زندانیان داشت . راجرز سالها در این شغل 
ماند سپس باار تباطاتی که باافراد نیکو کار پیدا 
موسسه‌ای باز کرد. 

خانه‌ای که‌راجرزساخته | کن ون یکی از 
"زند گی من با تلخی آغاز شد وبا تلخی ادامه یافت. 
هر گز هیچ چیزی برایم شیرین نبود. دعواهای پدر 


فر ستادند ولی قر ار شد تاروز داد گاهو مشخص 
شسدن واقعیت در دسترس بلیس باشند. کر بس و 
همسرش فقط یک راه داشتند.از آن شهر گر بختند. 
اما دو روز بعد پلیس آنهارا دستگیر کرد. بخت با 
u‏ ات سرا 
گزارشی در باره‌زند گی این خانواده تاثیر عاطفی 
زیادی گذاشت و رسانه‌های خبری را متوجه آنها 
کرد. به‌زودی موضوع این خانواده تیتر خبرها شد 
که در زمینه کود کان بی‌سریرست فعالیت می کر د. 
ول کار که ره 
کرد 

سحتان‌صا فا Ll‏ 
زیبایی که‌یسر شان‌درداد گاه‌بر وز داد.دررآی‌قاضی 
واعضای هیات منصفه تا ثیر ی ند اشت و حکم دادند 
که آلن‌باید از خانواده کبس جداشود تابعد آآورا 
به خانواده‌ای مناسب تحویل دهند. هنگامی که حکم 
داد گاه قر ات شد. کر بس و همسرش, بسرشان 


ومادرم.م رگ پدر ورفتن مادرم, زند گی سختی 
که باعمه و شوهرش داشتم.مر گ بسیار دردناک 
خواهرم. فروختن مواد مخدر و... زندان و حوادث 
بودند ما سر انجام فهمیدم اگر به این جهان امده‌ام. 
داد تادنبال هدف خداوند از افرینش خودم باشم. 
من چند سال رنج کشیدم تابارنج اشنا شوم و بتوانم 
در خدمت دردمندان باشم.وقتی که اینها رافهمیدم 
ودر جهتش گام برداشتم. حس کردم تلخی‌ها 
خواهری داشتم که از دستم رفت ولی تا آمر وز صد ها 
E‏ ۱ 


رادر آغوش گرفتند وهر سه‌باهم گریه کردند. 
چند ساعت بعد. این صحنه در چند شبکه پر بیننده 
پخش شد وتأثیر زیادی روی مردم گذاشت طوری 
که فقط هشت ساعت پس از ان میلیون‌ها پیام در 
سایت‌های اینترنتی ثبت شد که همگی علیه قانون 
و به سود خانواده کریس بودند. 

ماجرای کریس و خانواده‌اش نز دیک به سه ماه 
سر زبان‌ها بود تا اینکه داد گاه مر کزی حمایت از 
حقوق کود کان‌بی‌سرپر ست.ر آی داد که آلن به طور 
و ها رد 
اگر پیشرفت تحصیلی او خوب بود و مشکل دیگری 
هم نداشت. تاسه سال أن راتمدید کنند وپس از 
سه سال» در صور تی که اشکالی دیده نشود. بر ایش 
ار کیمارس اک کار ار 
خانواده بودند. خیلی زود دست به کار شدند و خانه 
مناسبی برای آنهاتهیه کر دند. شسغل جدیدی‌هم 
به کریس پیشنهاد شد. از سویی امکانات تحصیلی 
خوبی برای آلن فراهم کردند. 

وسرانجام روزی رسید که داد گاه ری قطعی 
خودراصادر کردو آلن برای همیشه به کریس و 
همسرش تعلق گرفت. 
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سلام داد و در بز رگ یک خانه کوچک باز شد و افسر 

خانم که پنجاه سالی داشت خوشامد گفت: 
-تشریف بیارین خانم.... نگران ماشینتون 

نباشید. به بچه‌ها گفتم اگر دست به ماشین بز نند از 


شام خبری نیست! 

ات خد ن و ایر را ارک یراع 
زن میانسال سر تکان داد و بیرون آمد. افسر خانم 
یک پلاستیک که داخلش جند عدد میوه و جند تا 
شیرینی زبان بود به دختر جوان داد وباصدایی 
آرام که مهمان غریبه نشنود گفت: "آبروداری کن 
دختر....من که نمی دونم این خانم واسه چی آومده 
اینجاوباتوچیکار داره؟امامعلومه آدم حسابیه پس 
اینهاروببر.بعدآبرام‌میاری.... خیالت‌هم راحت 
باشه که از وی سطل زباله جمع نکر دم.به روح مادرم 
دشب اخمد | زا خریده!" 

عسل تشکر کر د و کیسه کوچک رازیر مانتوی 
گل و گشادش جاسازی کرد و دوشادوش مهمانش 
راه‌افتاد وچندبار قدم‌رنجه کردین... و خوش 
آمدین راتکرار کرد تابه خانه رسیدند. حق با 
عسل بود خانه که نبود. مخر وبه بود. دوتااتاق 
تودر تو که یکی بزرگتر بود یخچالی رنگ و رو 
رفته‌و یک گاز پیک نیک که همه آاشپزخانه آن 
خانواده راتشکیل می‌داد.در اتاق کوجکتر که شش 
متر بود.یک نفر روی یک تخت چوبی دراز کشیده 
وییدابودبیمار است.عسل میوه‌هاو شیرینی ها 
رادر بش قاب گذاشت ویک چای ریخت و... که 
افسانه بر ای اینکه زودتر این مکان راتر ک کند گفت: 
' پذیرایی نمی‌خواد... زود باید برم....از خودت بگو 
دختر جان؟ 

عسل که بر خلاف ظاه رش خیلی باهوش بود و 
می‌دانست زن جرا امده. بی مقد مه و بدون حاشیه 
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و کی ام نوس ر زد‎ 


۰ 


افسا 


ان زن در محله ای فقیر شین می رود و... 


پردازی و خیلی کوتاه از خودش گفت: 

وضع م‌اینجوری‌نبود. پدرم کار می کر دو 
در مدش هم بد نبود. اما وقتی مادرم مریض شد. 
پدرم مجبور شد روزی بیست ساعت کار کنه. سه 
شیفت کار می کرد که شیفت سومش شبگردی " 
توی همان محلی بود که مادرش‌وهر شمازند گی 
می کنه واز همون جا بود که با ما آشنا شد. یعنی بابام 


هفته‌ای یکبار می‌رفت خونه شون و براشون کار 
می کرد اما چون از سالها قبل مشکل کلیه داشت 
تو همون مدت که شبگردی می کرد سرماخورد 
و کلیه‌هاش از کار افتادامادرم‌هم سه سال قبل 
فوت کرد. پد رم تادو سال قبل هنوز سر پابود وبا 
موتور مسافر کشی می کرد. تمام خوشحالیش این 
بود که من دارم ازدواج می کنم. اما شوهر نامردم 
توا هبو ی کو دات عیرست نودام اتا 
من پول دربیاره!!! فکر می کرد چون پول نداریم. 
نجابت هم نداریم! وقتی پدرم فهمید باهاش در گیر 
شد و وسط دعوابا قندان زد تو صورتش که سه تا 
دندانش شکست.آون بی وجدان هم شکایت کرد و 
می‌خواستند پدرم رابندازن زندان. مجبور شدیم به 
خاطر ديه پول رهن خانه رااز صاحبخونه بگیریم 
و بدیم به شوهرم تارضایت بده.... به شرط اینکه 
منو طلاق بده. 

بعد از طلاق لوازم زند گیمون و فرش و تلویزیون 
و...حتی موتور پد رروفروختیم تابتونیم این دو تااتاق 
رو رهن کنیم. من هم کار می کنم. یعنی دستفروشی 
می کردم تاخرج دواو درمان و دیالیز پدرم رو 
دربیارم. ولی حالا د کتر میگه اگر پیوند کلیه نکنین 
دو ماه بیشتر زنده نمی مونه!" 

اینطوری بود که فکر کردم شاید "مادر آقا 
شروین به ما کمک کنه.رفتم سراغش که ابتدا 


نه زنی که ۵ ۱ سال است بحه دار نمی شود باشوهر ش زند گی می کند.بالاخره پيشنهاد 
مادرشوهرش رامی پذ یر دو شوهرش راهم به اصرار راضی می کند تا با یک زن بیوه, فقط برای 
بچه آوری ازدواج کندو تصمیم می گیر د خانه و زند گی این زن راببیند. آدرس می گیرد وبه دیدن 


فقط برای شفای پدرم دعا کر د. اما چند روز بعد بهم 
زنگ زد و رفتم اونجا و پیشنهادش رو مطرح کرد. 
منم که ديدم پدرم داره‌جلوی چشمم ذره‌ذره اب 
ميشه قبول کر دم....اینها رابر اتون گفتم خانم که فکر 
نکنین به خاطر پول دارم جوجه کشی می کنم! 

عسل اینهارا گفت ونتوانست مانع ریزش 
اشکهایش شود افسانه که با شنیدن ماجرای زند گی 
دختر جوان از فکر رذالت اولیه اش بیرون آمده بود. 
آهی کشید و واقعیتی را که می‌دید به زبان آورد تا 
فضای خانه عوض شود: خودت هم مثل اسمت 
قشنگی فوخبلی خوشگلی عسل خانم! اعسل ترش 
رابایین انداخت و افسانه ادامه داد: 

با وان ابا اس توت وا 
بده؟ 

lale mal 
رو هم قبول نکرد.اماعیبی نداره. پول بیمارستان رو‎ 


هر طور شده جور می کنم... ۱ 
تاه ام عسل ان ات وه رای 


-نگران پول بیمارستان نباش.... من بهت مید م. 
بعد هم بگر د ویک جای بهتر ازاینجا پیدا کن» پول 
رهنش روهم من میدم. حتی وقتی قراردادت هم 
تمام شد وبچه رودادی و طلاق گرفتی هم نگران 
اول رقن د قیال ردت 

شوق وشادی در نگاهد ختر جوان پر شدولی 
شیاه ار تک دار 
شرط که نه.... بايد بهم قول بدی... 

عسل حرفش را قطع کرد: 

منظور تون‌بجه‌است؟...حالا شمانگر ان‌نباشید! 
با سفته‌ای که مادر شوهر تون ازم میگیره.." 

-نه منظورم بچه نیست. می‌دونم قرارداد 


خیانت نکنی. بهم کلک نزنی. نمی‌دونم در اینده چه 
اتفاقی میفته. اما بهم قول بده.. 
و گفت: 
_خانم بهتون که گفتم. درسته ما فقیریم و پول 
نداریم....امامعنی معرفت ومرام رومی فهمیم.... 
وقتی شما اینقدر انسانی که به خاطر دلسوزی هوای 
پدرم روداری. من اگر هم بخوام هم نمی‌تونم بهتون 
افسانه خند ید وعسل رابوسید. موقع خد احافظی 
یک چک به دختر جوان داد تاهم پول بیمارستان 
و هم رهن یک آپارتمان کوچک را پرداخته باشد. 
وقتی هم ماشین رااز کوچه خانه همسایه بير ون ورد 
دوتاتراول به افسر خانم دادوهر قدرزن میانسال 


ات سر 


6 ۰ 

اپیز و۵ سوم؛ 

همه جیز همانطور پیش رفت که مامان خانمی" 
برنامه ریزی کر ده بود. عسل و شر وین عقد موقت 
عسل با پول هوویش یک آپار تمان نقلی در محلی 
بهتر رهن وبا پدرش در آنجا زندگی کرد. شروین 
۳ 8 ۳۳ ۸ ھچ هه اج ۸ ۰ 

1 1 4 
همان دو شبی که عیستا پدرش رادر خانه تنها 

خبر بارداری عسل باعث یک جشن بز رگ در 
خانواده معظم و اصیل کمانی شد. همه به مامان 
خانمی تبر یک می گفتند. 

شسروین نمی توانست شادی‌اش راینهان کند 
وافسانه هم شریک شادی او بود. حتی وقتی دید 
شروین بر خلاف قول و قرار اولیه -که هر وقت عسل 
حامله شد دیگر به دیدارش نرود -همجنان هفته‌ای 
دوشب به منزل مادرش می‌رود؛ اعتراض نکر د و 

‌ ۰ 1ء ا - ‌ ۳ 
باخود فکر کرد: نمی تونه که زن باردارش رو تنها 
بگذاره؟ چند ماه دیگه تمام میشه!" 
۱ چند ماه‌هم گذشت و سرانجام شایان به دنیا 
امد تابزرگترین جشنی که هیچکس قبلا ندیده بود 
در منزل کمانی بر گزار شود! 

افسانه با اینکه برایش سخت بود.امابه آن 

1 1 
مهمانی رفت و فقط موقعی عسل رادید که کنار 
"مامان خانمی آنشست و نزدیک بود نفسش بند 
بیاید اما هر طور بود خود را کنترل کرد. نه فقط بدر 
ومادرشوهرش, که حتی خواهر شوهرانش نیز مثل 

۲ 1 ۱ 0 
پروانهدور عروس‌جدید می‌چرخیدندوعسل 
فقط لبخند می‌زد. شروین هم یک خط در میان یا 
کنار عسل بود یا با افسانه شوخی می کر د. 

اخر شب و موقعی که افسانه به اتاق بچه رفت 
هم به‌اتاق امد و کوتاه‌وسریع گفت:هیچ فکری در 
مورد من نکنید تافر دا بیام پیشتون... 

این را گفت وبه سرعت از اتاق خارج شد و افسانه 


رادر بهت وحیرت نگه داشت. افسانه جنان از این 
حرف گیج ومنگ شده‌بود که حتی وقتی شر وین 
بچه بزنه و شب هم نیامد. افسانه فقط به فر داصبح 


فکر می کر د. 
زد و که گفت: 


-می ترسم شر وین یکد فعه بیاد اونجا ما رو با هم 
ببینه....اگر براتون زحمت نیست تشر یف بیارین به 
رستورانی که آدرسش رو می‌فر ستم... 

ساعت ۱۰ بود که افسانه وارد کافی شاپ شد 
و تبسمی کرد و با خود گفت: طفلک فرق رستوران 
و کافی شاب راهم نمی‌دونه!" 

گار سون تازه‌قهوه‌را اورده‌بود که‌سر و کله عسل 
پیداشد. جند ثانیه میانشان سکوت بر قر ار شد تا 
بالاخره هووی جوانتر گفت: 

-نمی‌دونم در مورد حرفه ای من چه فکری 
می‌کنی... سپس قر آنی رااز کیفش بیرون آوردو 
ادامه داد:آمابه این قر انی که برات اشناست قسم 
می‌خورم فقط حقیقت رودارم میگم. مدت عقد 
موقت من و شروین سه روز قبل از زایمانم تمام 
شد. اما ماجرای جدیدی شروع شده.مادرشوهرت 
می‌خواد منو به عقد دائم پسرش دربیاره. 

افسانه با تعجب گفت: 

می فهمی چی میگی دختر؟" 

-بله... خوب هم می‌فهمم.... اما همه قضیه این 
نیست که شروین عاشق من شده.لااقل خودش 
اینطوری میگه! واسه همین با حرف مادرش موافقت 
کرده‌تنهااختلاافشون‌این‌بو د که‌شروین‌نمی خواست 
شمار و طلاق بده....یعنی می گفت افسانه گناه‌داره" 
سا "مامان خانمی "میگه "بااین کار آبروی خانواده 
میره که بگن پسر خانواده کمانی دو تازن داره واسه 
همین شر وین هم راضی شده که شما رو طلاق بده. به 
من‌اینطوری نگاه‌نکن خانم !من | گر می‌خواستم قبول 
کنم که به دیدن شمانمی اومدم؟ من می‌خوام همین 
فردافرار کنم....یعنی از دست شروین و مادرش 
فرار کنم. البته بچه می مونه برای اونهاء چون ديدم 
که‌شماهم چقدر شایان رودوست داری!شاید 
روبگذارم وبرم.اگر دلت خواست بعدها وبدون 
اینکه کسی بفهمه. سالی یکی دو بار پسرم رو بیار. 
یامن ‌میام که ببینمش....اگرهم صلاح نمی‌دونی 
این کار رو بکنی عیبی نداره.... فقط مدیونی فکر کنی 
بی‌عاطفه هستم! 

افسانه که از شنیدن این حرفها گیج شده بود 
گفت: یس جراداری این کار رو می کنی ؟ توالان 
پشت در خوشبختی وایستادی؟ 

عسل آهی کشید و گفت: نه....شایداگر اون روز 
دلت برای من نمی‌سوخت و پول بیمارستان ورهن 
خونه رو بهم نداده بودی الان می‌تونستم وجدانم 
رو ناد یده بگیرم.اما الان نمی تونم...؛ شما ادم خوبی 
هستی خانم.... آدمهامی تونن بی معرفتی کنند... ولی 


اگه در حق کسی که برات معرفت به خرج داده 
بی‌معرفت باشی» عرش خدا می لر زه! 

افسانه فقط نگاه می کر د و عسل ادامه داد: 

"من فر دااز اون خونه میرم. با صاحبخونه هم 
صحبت کردم وپولش حاضره....نمی دونم کجا 
میرم؟ امالااقل به خاطر دیدن پسرم هم باشه به 

افسانه حرفش را قطع کرد و گفت: 

آنه....الان نرو....مگه نمیگی به من مدیونی؟ 
پس چند روز صبر کن.... فقط چند روزا" 

حس گنگ و ناشناخته ای وجود عسل رافرا 
گرفت. حسی شبیه به یک سوال بز رگ و شاید هم 
ترس!اماپیشنهاد ه ووی بز رگ راپذیرفت ؛فقط 
برای چند روز! 

آخر شب وقتی‌شر وین شروع به حرف زدن کرد. 
افس‌انه مانند کسی که یک فیلم تکراری می‌بیند. 
اصلا از شنیدن صحبتهای شروین تعجب نکرد: 

-_افسانه‌جان قبول کن چاره‌ای جز طلاق نداریم. 
من مهریه‌ات رو تمام و کمال می‌پر دازم. طلاها و 
ماشینی رو هم که برات خریدم مال خودت... باور 
کن من نمی تونم مقابل پد ر ومادرم بایستم.امید وار م 
موقعیت منو درک کنی... 

افسانه‌در ک می کر د.امادر نگاه‌ودر جچشمان 
شحروین ان صداقت ددش ته تتسود برقي که 
درچشمانش بود به عشق جدید تعلق داشت. 

افسانه بعد از اینکه گریست و فحش داد و دعوا 
راه انداخت و شروین و خانواده‌اش رانامرد نامید؛ 
سرانجام حر فش رازد: باشه.... قبوله, حالا که مهر یه 
وطلاها و ماشین رو بهم میدی قبول می کنم. فقط به 
شرط اینکه چند روزه کار رو تموم کنی. 

شروین پوزخند زد و گفت: نگران نباش.... از 
چند روز قبل مادرم همه چیز رو ردیف کرده و کلی 
پول داده تا کار راحت انجام بشه.... پس فر دا خوبه 
بریم محضر ؟ 

افسانه فقط سر تکان داد و سکوت کرد و در دو 
روز آینده‌حتی یک کلمه با شوهرش و خانواده‌اش 
حرف نز د. 

از محضر که بیرون آمدند با شروین خداحافظی 
هم نکرد. یکسره به بانک رفت و چک چندصد 
میلینی مهریه رنقد کرد بعد هم طلاهاوماشیتش 
را که قبلا هماهنگ کرده‌بود فروخت و سپس به 
عسل تلفن ژد و گفبت: "لا وقتش رسیده.:بچه رو 
بردار و همراه پدرت بيا به ادرسی که بهت مید م. 
همسفر می‌خوای؟'! 

عسل لبخند زد و افسانه خند ید... 


اي ماج ماج 
ا 
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چهار ماه‌است که شر وین در به در می گر دد.... 
هم دنبال زنی که طلاق داده بود و هم دنبال زنی که 
هنوز عقد دائمش نکر ده بود و هم دنبال فرزندی که 
و پدربزر گش هر جا هستند با هم هستند.... اما هیچ 
کس نمی داند کجا؟! 5 
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جسمتان و ۱۱۱ 


۰ 


دای خد ق ي 


می دار دد. مو انع ده ذظ تان می ر سند 


و ی قور د 


یل سس اند[ سید 


قبل ار آغاز 


تن "والفجر ده" در تاریخ ۴ اسفند سال ۶ در کردستان عراق آغاز شد و رزمندگان 
در سرما و یخبندان منطقه با عبور از ار تفاعات سر به فلک کشیده به پیشروی ادامه دادند و 
صدام تکریتی که در انتظار حملاتی در جبهه‌های جنوب بود. با پورش نیروهای ایرانی به سوی 


"حلبچه" به شدت غافلگیر شد و پس از سقوط ارتفاعات مهم 


منطقه. خود به سرعت به مر کز 


استان کردستان عراق رفت و فرماندهی نیروهای ارتش بعث را شخصاً برعهده گرفت. اما 


همه تا کتیکیای نظامی ارتش بعث در برابر توفان حملات رزمند گان بی‌فایده بود و نیروهای 
ایرانی در کوتاهترین زمان بخش وسیعی از خاک عراق را آزاد کردند.ما در این شماره به 
نقل خاطراتی از "جلیل نظر " از رزمندگان ساکن شهر استهبان در استان فارس پرداخته‌ايم 
که در این عملیات همراه با دیگر رز م مند گان لشکر ۳۳ المهدی (عج) به مواضع و سنگرهای 
ارتش بعث یورش برده و آنها را نی کردند. 


عشق آغاز شد 

من‌همراه‌بارزمند گان لشکر ۲۳المهدی در 
۰ نفر از اهالی شهر استهبان در گردان فجر» مشغول 
خدمت به کشور بودیم که فر ماندهی لشکر دستور 
اعزام نیر وها رابرای اجرای عملیات به غرب کشور 
صادر کرد و همگی راهی شهر مریوان در استان 
کردستان شدیم. نیروهای لشکر در مقری در میان 
ار تفاعات سر به فلک کشیده منطقه مستقر شد ند و 
من‌با تعدادی از نیر وهای کادر گر دان عازم خط مقدم 
شدیم تا کار شناسایی و کسب اطلاعات از مواضع 


دشمن رابرعهده‌بگيريم. روزها و شبها بود که به 


نزدیکی پایگاههای دشمن نفوذ می کردیم و 
به جمع آوری اطلاعات از سنگر ها و راههای 
کم خطر برای رسیدن به مواضع دشمن 
می‌پر داختیم. 

بعدازپای ان این کار سخت وپر خطر 
شناسایی‌بود که سرانجام در تاریخ ۲۴اسفند ‏ 
دستور حر کت نیر وهای گردان فجر از خط 
مقدم صادر شد و حیدر یوسف پور فر مانده 
گردان که‌در جمع رزمند گان به عموحیدر" 
معروف بود.درزیر بارش سنگین برف 
نیروهای گردان رانسبت به منطقه توجیه کرد 
ورزمند گان سوار بر خودروهای کمپرسی که 
همگی به زنجیر چرخ مجهز بودند. به راهافتادند و 
گروه‌ما که بر اثر شدت سرمادر پشت کمپرسی در 
خود می‌پیچیدیم با دشواری به خط مقدم رسید یدیم 
ودر تاریکی شب در یک ستون از بالای ار تفاع و در 
سراشیبی رآهی مواضع دشمن شدیم و اند ک اند ک 
با گرم شدن بدنها بود که رزمند گان با احتیاط خود 
رابه شیاری واقع در منطقهای پایین تر از مواضع 
دشمن رساندند وشب بعد بادستور فرماندهان لشکر 
نیروهای گردان در یک ستون پشت سر هم شروع 
به حر کت کردند. البته یخ زد گی و وجود میدان مین 
نامنظم در طول مسیر باعث کندی حر کت شده‌بود. 
امااز انجا که دش من از حضور ما بی خبر بود وقتی به 


ا ۵ لیات سم 


رزمندگان گردان 8 نصری فرد rer‏ 


نزدیکی سنگرهای آ نان رسیدیم.بایک حمله برق آ سا 
مواد ضع ار بیدیم ودرزمانی کوتاه پایگاه 
سر گت "عراق به تصرف در آمد ودشمن بادادن 
تلفات سنگین فرار کرد و پس از پاکسازی سنگرهای 
دشمن بود که ما در بالای ارتفاع مستقر شدیم. 

باروشن شدن هواابتدابه سرعت مجر وحان را 
به پشت جبهه اعزام و بعد هم پیکر پاک شهدارادر 
ميان غم و اندوه فراوان بدرقه کردیم. 

قبل از ادامه دادن خاطره‌باید بگویم که قبل از 
حر کت نیر وهای کردان "آبراهیم باروتی از تنگ 


بودن پوتین خود گلایه می کرد و عباس طهمور نی 
درحالیکه سر شار از روحیه و دلاوری بود. به او گفت: 


منطقه عملیاتی والفجر ۱۰ 


و در حمله به همین پایگاه بود که عباس طهمورنی" 


به شسهادت رسید و آسمانی شد و من پیکر اورابر 
دوش گرفته بودم وبه کمک جمشیدی می کوشیدم 


از میان معبری در میدان مین عبور کنیم که باروتی " 


دوان دوان و درحالیکه فریاد می‌زد: عموجلیل ۰ 
پیکر عباس راروی زمین بگذار... خود رابه ما رساند. 
ماهم به گمان آنکه طهمورثی قبل از شسهادت قول و 
قراری با باروتی داشته و می خواست خود پیکر اورابر 
دوش بگیرد ایستادیم و همچنان که به باروتی خیره 
شده‌بودیم.آوبه سرعت بند پوتین شهید طهمورثی 
راباز کرد و بعد از بیرون آوردن پوتین‌ها و بوسه بر او 


باگریه و شیون گفت: عمو جلیل ببخشید! خواستم به 
کاس el‏ 

عراقی بی‌خیال! 

حالااما "پایگاه سر گت در اختیار رزمند گان بود 
ومابایدبه گشت زنی‌دراطر اف پایگاه‌مشغول 
Sa NL‏ 
بعداز ظهر بود که همراه‌باجمشیدی به گشت‌زنی 
رفتیم که حضور یک نیر وی نظامی بالباسی شبیه 
نیروهای دشمن توجهمان را جلب کرد. نیروی بعٹی 
اسر E‏ 
داخل شیاری به سوی پایگاه در حر کت بود که با 
فریاد قف(ایست) از سوی ماروبرو شد و در ناباوری 
ار را ار ار 
به ما بگوید امروز از مرخصی آمده است و از ما 
یا را رن 
شسویم گلوله‌ای شلیک نکر ده و التماس می کرد 


۰ ۱ که‌اجازه‌باز گشت به‌اوبدهيم.امااین کارشدنی 


نبود.ماآن اسیررابه پایگاه بردیم واز دوستان 
1 خواستم که اورابه پشت جبهه منتقل کنند. کم کم 
شرا ارک می که رسد ترتاگه رات 
۱ از نیروهایی که توانایی انجام عملیات داشتند. 
۱ خواست ت تا آماده عملیاتی دیگر شوند و بعد از 
خواندن نماز وصرف شام در یک ستون دوباره 
از شیبی تند به حر کت ادامه دادیم. زمین منطقه 
یخ زد گی مسیر کاملا لیز شده بود و ما به سختی پایین 
ارتفاع رسیدیم. در میانه راه‌بود که رضاحسین 
زاده از آخر ستون خود رابه من رساند و از توان 
جسمی کم گشتاسبی گفت . گشتاسبی باوجودسن 
کم و توان جسمی ضعیف نسبت به دوستان, تعداد 
گذاشتن موشک‌هابر روی زمین هم بی‌فایده‌بود و 
نزدیکی شهر خرمال عراق رسیدیم. 


انتظار د شمن 


با دستور فرماندهی 
لشکر خود رابه جاده 
و در امتدادجاده ۶٩‏ 
حر کت کردیم وبه 
سه راهی که به سه 
راهی OE‏ 
معر وف‌بود.ر سیدیم 
و در سمت جپ 
به سوی حلبچه به 
پیشر وی ادامه دادیم.هنوز صد متری به سوی حلبچه 
حر کت نکر ده‌بودیم که عموحیدر از نیروهای گردان 
تعدادی از رزمند گان شهر فسا | ماده‌حر کت شد 
که علیاکبر شجعانی تیربارچی اهل استهبان به 
من گفت: چرامانباید برویم ؟!و من هم موضوع رابا 
عموحیدر در میان گذاشتم و بعد از مجاب شدنس 
من و دیگر همشهریان هم بااو همراه شدیم امااز آنجا 
که دش من متو جه حضور نیر وهای گر دان شدهبود 
توب و خمیاره گرفت و گلوله‌ها یکی پس از دیگری در 
اطر افمان منفجر می‌شدند. در همین شر ابط بود که 
به شهادت رسیدند و عده‌ای از رزمند گان مجروح 
شدند و مابقی خود را از مهلکه نجات دادند . سر انجام 
در امتداد جاده‌و در نزدیکی شهر حلبچه و در یناه 
وبا استتار در انتظار ۴ 
نیروهای‌دشمن 


+ مه ۷" 


منطقه عملیاتی 
"والفجر ده منطقه 1 
گسترده‌ای بود و 
رزمند گان‌ازمناطق . 
صدام حمله کرده و" 
بودند و مواضع 
دشمن که 75۵ 


تک +۲ 


اطراف دریاجه دربندی‌خان قرار داشت» به شدت 
درهم کوبیده شده‌بود ونیر وهای دشمن مجبور بودند 
برای فرار از معر که از جاده‌ای که نیر وهای گر دان 
در آن مستقر بودند عبور کنند.ساعت دو بعدازظهر 
کاروانی از دور ظاهر شد که حکایت از حر کت ستون 
خودروهای دشمن بر روی جاده داشت. در صفی 
طویل و طولانی خودروهای حامل نیرو و جیب به 
سوی مامی | مدند. شاید باورش برای شماسخت 
باشد.امااگر بگویم انتهای کاروان خودروها قابل 


نفراول نشسته e Si‏ عباس طهمورثی 
نشسته نفر جلو (وسط) شهید حسن قامت 


- -_ ۱ 3 
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دیدن نبو دند اغراق نکر ده‌ام. خودروهای دش من به 
فاصله ۰۰ ۵متری محل استقرار رزمند گان رسیده 
بودند که از نیر وها خواسته شد بد ون حر کت ودر 
استتار کامل باقی 
بمانند تا ستون دشمن 
در تیررس سلاحهای 
تیر بار و آرپی‌جی قرار 
بگیرد.دقایقی بعد 
با دستور فرماندهی 
گردان وبافریادا... 
اکبر گلوله‌های تیربار 
و موشکهای آرپی‌جی 
روانه خودروهای 
دشمن شد و نیروهای 
پیاده‌دش من سراسیمه‌وبدون نکه بدانند به کدام 
سوبایدفر ار کنند در میان آتش گلوله‌های رزمند گان 
زمینگیر شدند ودر زمانی کوتاه این ستون نظامی 
کاملا درهم کوبیده شد. 


ل 


حالا تلفات سنگینی به نیر وهای دشمن وارد شده 
۳ 
بشت حبهه انتقال دادند .دو 
ساعت بعد دوباره ستونی از نیروهای دشمن بر روی 
جده‌نمایان شدند. اما این بار سه تانک جلوتر از 
خودروها حر کت می کرد و با شلیک گلوله مستقیم 
می کوشید رآهی برای فرار و عقب نشینی باز کند. 
رزمند گان هم در پناه‌جاده‌واطراف آن باعزمی 
پولادین در انتظار رسیدن ستون دشمن بودند. مانند 
حمله قبل دوباره بچه هاابتدابا شلیک آرپی‌جی تانکها 
را هدف قرار دادند و 
بعد دیگر خودروها به 
همراه نیروهای پیاده 


بودند. بر ای استفاده به د 


ارتش صدام وارد شد. 

سرانجام نزدیک 
به یک هفته از شروع 
بود که رزمندگان 


7 
و 
تو انستند شهر ها ی 


حلبچهخرمال,بیارهو طویله رابه تصرف خود 


۰ کیلومتر ازخاک 
عراق آزاد شد. البته دشمن هم بارها کوشید منطقه 


در | ورند.به این تر تیب حدود 1 


رابازپس گیرد.امابامقاومت شدید ماروبروشد و 
بادادن تلفات عقب نشینی کرد ووقتی دشمن دید 
در مقابله رودررو توان ندارد بااستفاده‌از سلاحهای 
شیمیایی در شهر حلبجه کشتاری ناجوانمر دانه به 
راهانداخت که این کار آنان به یک فاجعه انسانی در 
تاریخ معاصر تبدیل شد. 


نگران تمر کز دانش اموز نباشید 
کارشناس آموزشی :نسرین موسی خانی 


این احتمال وجود دارد که معلم فرزند تان به شما 
اطلاع دهد که وی در کلاس تمر کز ندارد. شاید 
هم خود شماء متوجه این امر شده‌اید. اما مابه شما 
می‌گوییم که هیچ نگران نباشید. چون با دانستن 
برخی از علت‌ه ای عدم تمر کز دانش آموز سر 
el‏ ره راعتی حل کرو 
+ کمبود خواب 

با وجود مشغله کاری زياد به موقع خوابیدن کمی 
سخت است. اما کود کان حتی نوجوانان, ر وزانه به 
٩ساعت‏ خواب نیاز دارند. نتایج بررسی‌هانشان 
می دهد. کود کانی که بیش‌تر می خوابند عملکرد 
بهتری در مدرسه دارند. کود کانی که کمبود خواب 
دارند. همیشه حالت خواب آلود گی دارند و اغلب 
بیش از حد فعال و بی قرارند. برای این که آنهایک 
خواب کامل داشته باشند.قبل از خواب نگذار ید با 
دستگاه‌های الکتر ونیکی بازی کنند و بهتر است‌اتاق 
رد 

#+نخوردن صبحانه 

دانش آموزانی که صبحانه نمی خورند در مدرسه 
تمر کز کمتری دارند. البته فقط خوردن صبحانه 
کافی‌نیست وباید غذاهای‌مناسب مصرف کر د. 
غذاهای فر آوری شده و مواد پر شکر مانند برخی 
از برشتو ک ها( کورن فلکس) مناسب نیست. 
گزینه‌های مناسب تخم مرغ آب پز نان تست. 
غلات. میوه تازه‌همراه‌بااماست ساده و...است. 
کود ک را کمی زودتر از خواب بیدار کنید تاصبحانه 
+ کمبود آب 

نتایج یک بررسی جالب درباره تأثیر مصرف آب 
در کود کان نش ان می دهد که مصرف اب قبل از 
امتحان. تمر کز راافزایش می دهد. کود کان بین ۵تا 
۸سال به مصر ف روزی یک لیتر آب. کود کان بین 
٩‏ ۱۲ سال به مصر ف یک و نیم لیتر و افراد بالای 
۳سال به مصرف ۲لیتر آب نیاز دارند. از آن جا 
که کود کان متوجه کم آبی بدن خود نمی شوند. لازم 
است مرتب به آن‌ها یاد اوری شود. 

#اذیت و آزار دیگران 

اگر دانش آموز از صحبت کردن در کلاس‌امتناع 
می کند و دیگر نمی تواند روی تکالیف داده‌شده 
تمر کز کند. احتمال دارد که توسط دانش آموزان 
دیگر مورد آزار قرار می گیرد.اين افراد در منزل 
بیش از حد حساس, عصبی و پنهانکار می شوند و از 
رفتن به مدرسه امتناع می کنند. این موضوع یک 
مشکل جدی روحی وروانی است که‌باید با کمک 
یک متخصص, بر طرف شود. 


که مھ 


- شانی هرز کافی 
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وین 


روستای ده‌بکری از توابع بخش مر کزی شهر ستان 
بم و در مرز بین شهرستان‌های جیرفت و بم و در 
فاصله ۵ کیلومتری جنوب غر بی شهر بم قر ار دارد. 
روستای دهبکری آب وهوایی کوهستانی دارد و در 
تابستانها ملایم و مطبوع. و در زمستان‌ها معتدل 
زر ار ری اراس 
و از جنوب به دهستان مسکون, از شمال» شرق و 
شمال شر قی به دهستان حومه و از غرب به دهستان 
گور محدود می‌شود. قدمت روستا را بیش از ۲۰۰ 
سال دانسته اند. 


روستای آبخورده 


٦‏ ۹۵ الاعات سل 


جمعیت, وستاحدود ۰ ۰ ۲ ۶نفراست‌وهمگی‌مسلمان 
و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند. مردم روستا 
به زبان فارسی و با گویش کر مانی صحبت می کنند. 
بیشتر در آمدمردم‌اين روستااز فعالیت‌های زراعی. 
ار 
می‌شود. از مهم ترین محصولات زراعی و سر درختی 
روستای ده‌بکری می‌توان به گندم. جو وس 
البالو, الوچه. هلو بادام سیب. انار انجیر و . . 
گر دو اشاره کر د. ی 
در مورد وجه تسمیه روستا. برخی منابع 
0 
نام یکی از بزرگان طایفه‌ای بوده است و | 
این روستای بیلاقی به نام او نامگذاری شد ا 
اس 

روستای ده‌بکری به دلیل استقرار در میان 
ارتفاعات. جاذبه‌های بسیار زیبایی دارد. 
این جاذبه‌ها را می‌توان در باغهای پربار. 
ری ار ۱ 
ار تفاعات و ساختار و بافت روستا. حواشی ۰ ۱ 
چشمه‌سارهاء منابع آب زیرزمینی و جریان  "‏ 
قناتها مشاهده کرد. از جمله دیدنی های 
طبیعی آن کوه برفور در جنوب شرق. کوه 
خر یک با ای کی 


مارسیاه و سوزا در شمال غرب و کوه سولو € ی 


در جنوب غرب این روستا هستند. ر ودخانه تب 
دائمی ده‌بکری نیز از میان روستا عبور رھ 


آبخورده روستایی است از توابع بخش مر کزی 
و ان ان ان ات 
ایران.این روستا در دهستان منگ ور غربی قرار 
داشته و جمعیت آن ۱۷۵ نفر است. این روستااز 
شمال به پیر انشسهر از جنوب به استان کر دستان» 
از شرق به مهاباد و از غرب به کشور عراق محدود 
است وباوسعتی حدود ۹/۱۲ کیلومتر مر بع در 
منتهی اليه جنوب غربی استان | ذربایجان غربی 
واقع شده‌است.ارتفاع این روستااز سط ح دریا 
: ۱ متر است وتاارومیه ِ ۰ کیلومتر فاصله 
دار د. کوههای مر تفع و بلندی غرب و شمال غرب 
این روستارافرا گر فته اند که ار تفاعات مرزی‌ایران 


و عراق را شامل می شوند. این کوهها زیستگاه انواع ۳ 


گیاهان و جانوران هستند و مناظری زیبا را پدید 
ار ار 
وضعیت تار یخی و باستان شناسی منطقه کاملا 


این منطقه و جود داشته که باعث شده تخمین زدن 1 
ار I‏ 


تاریخی بسیاری در این روستاوجود دارداز جمله: 


ک به مافور و انار هه ورس ان ان هر 2 


»قبر حسین قاضی» گور ستان محمود اباد وزمین 


باغی و بخصوص گردو و بادام کوهی اصلی ترین 
انها هستند. از غذاهای محلی روستا مانند 
ابگوشت زمستانی. کشک گر دو بزقورمه و اش 
گردو هم نباید غافل شد. 

این روستا از طریق شهرهای کر مان بم و جیرفت 


کہ سے ا . 1 ۰ ۱ i‏ 1 


اا فد ۷ ۱ با 9 
3 . ۱ 


های خدر آوه. 

در مورد وجه تسمیه‌این روستاهم همانطور که 
از نام روستاپیداست. آب اصلی ترین عامل این 
ار ار 
می‌باشد و کانی‌های بسیاری هم در آن یافت می 
شود. کثر روستاهای هم جوار نیزا زاین آب‌برای 
اشامیدن و مصارف کشاورزی استفاده می کنند. 


کسکره رو بای ز ببابی 


گسکره‌یکی از زیباترین روستاهای شهر ستان 
فومن وباقدمتی که‌دارد. یکی از قدیمی ترین 
روستاهای استان گیلان است. کس‌کره در دل 
جنگلهای انبوه این شهر ستان و در بخش سردار 
جنگل. ۱۰ کیلومتری‌فومنو ۲۵ کیلومتری 
ماسوله‌قر ار دارد.این ر وستاحدود ۰ خانوار و 
۰ فر جمعیت دارد ومردمش به لهجه شیرین 
راجوانان تشکیل می‌دهند و مردمانی خونگرم و 
مهمان نواز هستند. گسکرهیکی از باسوادترین 
روستاهای فومن هم محسوب می‌شوند و اهالی 
ان توجه زبادی به‌ سواد | موزی‌دارند. البته‌در 
زمینه‌های دیگر همچون ورزش در رشته‌های 
مختلف و هنر نیز چیزی کم از دیگر مناطق نداشته 
و قهرمانانی را تقدیم میهن عزیزمان کر ده‌اند. 

یک زمین فوتبال به نام زمین آزادی روستای 
گسکره که در کنار رود ماسوله رودخانه واقع شده 
از دیگر نشان‌های علاقه مردم روستابه ورزش 
است که از چشم اندازهای زیبای روستا هم به شمار 
می رود و علاوه بر بر گزاری مسابقات فوتبال» هر 
ساله در روز سیز دهم فروردین خانواده‌های گسکره 
ای و مهمان‌های نوروزی در خود جای می دهد 


اکثر مر دم روستابه کشاورزی اشتغال دار ند 


وعده‌ای هم به دامداری و پرورش کرم ابریشم 
مشغول هستند. گسکره روز گاری محل اسکان 
سربازان میرزا کوچک خان جنگلی بوده وبا 
توجه به موقعیت خوب جغرافیایی مر کزیت 
روستاهای همجوار را در قرن گذشته دار بوده 


است 


ییلاقات این منطقه از جاذبه‌های اصلی طبیعت 
کسکره هستند. را کت اقات که 
محسوب می‌شود. در کنار ییلاقات دیلمان و ماسال 
از بهترین مناظر استان گیلان به شمار می‌رود. 
رودخانه زیبای ماسولهر ودخان‌نیزاز کنار این 
روستاواز کنار ز مین ورزشی عبور می کند که زیبایی 
خاصی به منطقه داده‌است.دور تا دور روستاپر از 
زمینهای برنج کاری و جنگلهای انبوهاست. آبگیر 
بزرگی هم در دل روستاقرار دارد که از دیگر نقاط 
دیدنی گسکره است. 


دز محصر اهلاق استادمحمد کاظم‌نیکنام 


که فردی جسور و بی‌پروا جلوی مر کب آن 
حضرت را گرفت و فراوان به آن امام همام 
جسارت کرد و نسبت‌های زشت و ناروایی 
اتفاقاً با بر خوردی صمیمانه فرمودند, شما 
رابرایاوا ‏ کے ی بینم آیا 
تاک ان حمل 
کنم.دوستان همراهی دارید تاخواسته‌های 
انها رانیز بر اورده کنم؟ 

آن فردبدزبان و فحاش خیلی خجالت 
زده‌س ار غل من به 
مدینه نیامدم مگر با دلی پر از کینه و دشمنی 
اتود راترک 

طوطی از شیر ین زبانی محرم آیینه شد 
دردل اهن سخندان جای خود وامی کند 

باید مهمان من شوی. 

حضرت او رابه خانه خود بر دند که تا 
هجده روز مهمان امام مجتبی (ع) بود. 

روزی خدمت آن حضرت عرضه داشت 
دوستی دارم در مدینه می خواهم بر وم به 
دیدارش. آمام مجتبی فر مودند: اینجا خانه 
بفرستم وی را نزدت بیاورد. 

سخنی نیکو از امام حسن (ع): 

ان احسن الحسن الخلق الحسن 

بهترین خوبی‌ه داش تن خلق خوش 
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© امام صادق(ع) 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
e‏ 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سسوال:پدربز رگم ۲ زن اختیار کرده و 
فر زندان زیادی دار د وچند سال قبل فوت نموده 
است. فر زند ار شد همسر سوم» حدود ده سال قبل 
قصد گرفتن وامی کلان داشت و همه ی وراث را 
به دفترخانه دعوت می کند و به بهانه تضمین وام 
بانکی به آنهامی گوید سند زمین‌های کشاورزی 
ایشان را برای ضمانت وام دریافتی در گرو بانک 
می گذارد وبقیه ی وراث هم باور می کنند. ظاهراً 
با دخالت سر دفتر اسناد رسمی و کالت دیگری 
هم تنظیم می کند ووراث آن راامضاء می کنند 
که‌طبق آن‌همه‌ی آنهاو کالت بلاعزل داده‌اند 
که هم اموالی را که از پدربزر گم به ارث بر ده‌اند 
رابه فرزند ارشد همسر سوم فر وخته‌اند و ثمن 
معامله راهم دریافت کرده‌اند. 

این‌موضوع زمانی کشف شد که چند 
ماه قبل یکی از عمه‌هايم زمین کشاورزی‌اش 
رافروخت وفرزند ارشد همسر سوم (آقای ح) 
ممانعت کردو ان و کالت نامه رارو کرد. حالب 
اینجاست که پدرم که فرزند ارشد همسر اول هم 
هست برای جلو گیری از مشکلات بعدی فقط به 
نصیحت رو آورده و کار دیگری نمی کند و عموی 
من(آقایح) فقط به عمه‌هایم زور می گوید و 
جر ات فروش زمین‌های سایر وراث راندارد وما 
فعلا زمین‌هایمان را کشت می کنیم. نکته بعدی 
ورشکستگی عمویم (آقای ح) هست که وام او 
حیف ومیل شده و کل زمین‌ه ادر رهن بانک 
هست وهر روز از بانک اخطار یه ی توقیف زمین 
می اید. لطفا راهکار موثر را چاپ فرمائید. 
با تشکر -ه.ع -استان گلستان 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۲۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه بک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تله تلفنی شنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ 6ا ۱۴ 


تاثیروکالت‌نامهدر انتقال آموالبه‌وک 


تفویض وکالت دلیل بر انتقال مال نیست 


پاسخ: ارائه راهکار موثر مستلزم داشتن 
اطلاعات کامل از موضوع است. این اطلاعات بعد 
از مطالعه دقیق و جند باره‌اسناد و مدار ک مر بوطه 
حاصل خواهد شد. در حالی که با نامه شما هیچ سند 
و مدر کی ارائه نش ده واطلاعات داده‌ شده توسط 
جنابعالی دقیق و شفاف نیست و حتی در صحت 
آنها تر دید وجود دارد. همچنانکه خودتان هم از 
کلمه ظاهر | برای بیان وقایع استفاده کر ده‌اید. با 
این وجود نامه شما بر ای توجه بیشتر خوانند گان به 
اهمیت امضاء کردن اسناد جاپ می شود. بدین 
جهت که بسیاری از ضر رهای شدید. ظلم‌ها و فریب 
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سهل ‌انگاری خود آنهادر امضای متون از پیش 
نوشته شده‌است. بار ها دید ه شده اشخاص عاقل و 
محتوای آن به آنها گفته شده(وبسیاری مواقع این 
گفته دروغ بوده) ذیل ان راامضاء کر ده‌اند. همان 
امضاء نیز کافی بوده تالطمات مادی شدید به آنها 
وارد شود. از جمله اینکه ناخواسته مالی رابه فروش 
برسانند یا تعهدی راعهده دار شوند. بتابراین کید 
توصیه می شود که خوانند گان محترم هر گز و تحت 
مطالعه دقیق ان غفلت نکنند. به هیچ وجه هم تحت 
تأثیر محیط واشخاص دیگر قرار نگیر ند و گول 


اقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 


حرف‌هایی چون صداقت با اعتماد را نخورند. چون 
از نظر قواعد حقوقی امضاء اشسخاص بالغ و عاقل و 
باسواد دلالت قطعی بر آ گاهی‌ورضایت آنهابه 
محتوای سند دارد و هیچ محکمه ای نمی پذ یرد که 
این اشخاص به محتوای سندی که امضاء کر ده‌اند 
ناآ گاه و یا ناراضی بوده‌اند. مگر اینکه ادعای اجبار 
بااکراه‌با فقدان عقل کنند که اثبات این ادعاهانیاز 
به رسید گی‌های دقیق قضائی دار د ومعمولاً عدم 
ھی سود 

در پاسخ خاص به سئوال شماچند نکته رامتذ کر 
می وم 

یک-اگر سند زمین‌های کشاورزی در رهن 
بانک قرار گرفته باشد انتقال آنهابه شسخص دیگر 
امکان پذیر نیست چون به محض در رهن قرار 
گر فتن مال نمی توان آن رامو رد معامله قرار داد. 
a‏ گیرنده که باتک باشد. بانک هم تا 
زمان تسویه حساب طلبش چنین کاری رانخواهد 
کرد 

دو-وکالت دادن به دیگری در خصوص اموال 
منقول و غیر منقول دلیل بر انتقال مال به او نیست. 
بلکه این و کالت ممکن است برای‌اداره‌اموال با 
فلیروش آنهابهدیگریباآنجام کارهای‌قانوش ور 
هرموضوع دیگری‌باشد.لذاصرف دادن و کالت 
دلیل بر انتقال مال به وکیل نخواهد بود. 

سه-چنانچه آقای "ح از پرداخت اقساط 
مربوط به وام خود امتناع کند ضامنین عهده‌دار 
پر داخت اقساط هستند. بنابر این جهت جلو گیری 
از توقیف و فروش زمین‌های مزبور توسط بانک 
لازم است مطالبات بانک توسط صاحبان زمین‌ها 
پرداخت شود.دراین صورت شخص بااشخاص 
پرداخت کننده‌می توانند بااسنادی که دلالت بر 
پرداخت وام توسط آنهادارد به طرفیت آقای "ح" 
طرح دعوا کرده و مبلغ پرداختی را مطالبه کنند. 


خانم مهدیه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 

مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 


درمانی و مشاوره فردی 
7 اوره زلف بک 8 ت ها 1 
ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


تعدادی از اقلام غذایی, مواد مغذی خود را حین فرایند 
پخت و حرارت از دست می دهند و به همین دلیل بهتر است 
خام مصرف شوند. البته فرقی هم نمی کند شیوه پخت کباب 


این شناهاراحلماهم تعوریدا 


TT 


کردن » آب پز کردن یا بخاریز باشد و ما در اینجا ۸ ماده 
غذایی را که به صورت خام حاوی ویتامین و مواد مغذی 
بیشتر ی هستند. معر فی شده اند : 


ات 

چغندر :دلایل‌بسیاری‌برای‌مصر ف جغند ر وجود 
دارد:این گیاه‌سر شارازفیبر ویتامینث پتاسیم.منگنز, 
فولات و ویتامین ب است و نشان داده شده مصرف 
منظم آن برای تقویت سیستم ایمنی بدن جلو گیری از 
بدانید که‌طبخ چغندرباعث می‌شودیک چهارم‌فولات 
خودرا که برای تقوبت سیستم ایمنی ور شد جنین موثر 
است از دست بدهد. به همین دلیل بايد جغندر رابه 
صورت خام به وعده‌های غذایی خود اضافه کنید. 

کلم‌برو کلی سر شارازویتامینث کلسیم,پتاسیم 
و حتی پر وتئین است. مطالعات زیادی تا کید کر ده‌اند 
روش خوردن ان. ماده موجود در کلم بر و کلی به نام 
سولفورافان را که یک تر کیب برای کاهش فشار خون 

پیاز:حاوی‌ماده‌مغذی گیاهی به نام آلیسین است 
که می تواند منجر به کاهش میزان گر سنگی شود از 
دهد و حتی از فشار خون بالا جلو گیری کند. خوردن 


مطالعات محققان انگلیسی اخیر اثابت کر ده‌است 
که پیر وی‌ازرژیم‌هایغذایی‌حاوی کر بوهیدرات‌های 
تخمیر شده مانند جوی دو سر. کنگر فرنگی, قارچ. 
مارچوبه. پیاز و موز. حاوی دو نوع ماده به نام‌های 
بتاگلوتان؛ و اینولین هستند که برای رسیدن به هدف 
کاهش وزن شما را کمک خواهند کرد .مصرف این 
نوع کربوهیدرات‌ها باعث تولید بیشتر هورمون 
کنترل اشتها شده و به فرد احساس سیری طولانی 
مدت می دهد. همچنین مصرف این کر بوهیدرأت‌ها 
به سطوح پایین‌تر چربی‌های مضر و چربی احشایی 
کمک می کند؛ چربی‌هایی که با خطر بتلا به دیابت. 
بیماری‌های قلبی و برخی از انواع سررطان‌ها مر تبط 
هستند. 

جو :این را بدانید که تنها دو وعده روزانه مصرف 
جو. کلستر ولال دی‌ال یامضر راتابیش از ۵درصد در 
عرض‌شش‌هفته کاهش می‌دهد بت گلوتان‌موجوددر 
جو باعث دفع ال دی ال از بدن می شود. 


کنگرفرنگی:آر تیشویاکنگرفرنگی‌دارویلاغری 


پیاز به صورت خام باعث می شود که بیشترین ميزان 
از این تر کیب راجذب بدن کنید. 

فلفل قر مز:| کثر مردم این تصور رادارند که‌میزان 
ویتأمین‌ث دریر تقال از همه‌میوه‌هاوسبز بجات بیشتر 
است در حالی که فلفل در این زمینه از پر تقال سبقت 
گرفته است. فلفل بعلاوه سر شار از ویتامین‌های گر وه 
ب مانند ب ۶ ویتامین: لو منیزیوم است. پخت و پز 
فلفل حتی به مدت کوتاه باعث می شود که خواص 
ویتأمین ث خود رااز دست بدهد وبر ای‌ همین شماباید 
آن راخام به رژیم غذایی‌تان اضافه کنید. 

اجیل:انواع اجیل‌مانند بادام, گر دو بادام زمینی: 
فندق و... سرشار از چربی‌های ضروری برای کاهش 
کلسترول, جلوگیری از تشکیل لخته خون و حنظ 
سلامت عر وق است. | جیل همچنین منبع بسیار مفید 
پروتئین است. اماباید بدانید که بو دادن و تفت دادن 
آجیل‌باعث از بین رفتن‌ب رخی ‌موادمعدنی در آن‌مانند 
آهن ومنیزیوم می‌شود. 


را رای LS‏ ری رش 


به سرعت در حال تبد یل شدن به گزینه‌های محبوب 


به عنوان میان وعده است. اما بايد دانست که خشک 
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استو کسانی که‌می‌خواهند وزن کم کنندولاغرشوند 
می‌توانندهر روز آرتیشوبخورند واز تمام نقاطاین گیاه 
می‌توان برای تهیه انواع سالادها و غذاها استفاده کر د. 
گیاه‌تازه رایس از تمیز کر دن‌می‌توان‌منجمد کرد تادر 
فصول مختلف از آن استفاده شود شیره بر گ آرتیشو 
یا کنگر فرنگی دارای املاح معدنی مختلف وسینارین 
است و مصارف در مانی فر اوان دارد. 

قار چ :به جنگ با چربی‌های بدن می رود. مصرف 
قارج می تواند تولید و فعالیت سلول‌های سفید خون 
را افزايش دهد. بهتر است این غذا به شیوه سالمی 
پخته شود. از این رو مصرف قارچ سرخ شده از سوی 
متخصصان‌توصیه‌نمی‌شود.قار چ‌بخار یز یا کبابی‌شده 
در فر انتخاب مناسب تر ی است. توصیه می شود که 
در این رژیم وعده ناهار يا شام را به قارچ اختصاص 
دهید. البته می توانید صبحانه هم یک غذای تر کیبی 
مثلااملت قارچ بخورید. قارچ حاوی بتا گلو کان است 
که برای تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقأومت بدن 
دربرابر بیماری‌هامهم ولازم است. 

مارچوبه :بر خی غذاهادر فر ایند هضم غذاها تاثیر 


کردن‌میوه‌هایی مانند توت باعث ازبین رفتن آب آنها 
و کاهش میزان سیری می شود. همچنین ویتأمین‌هاو 
مواد معدنی توت باخشک کردن آن از بین می رود. 

نار گیل: محققان به این نتیجه رسیده‌اند که آب 
نار گیل حاوی مواد مغذی زیادی است و گوشت آن 
دارای‌اسیدهای‌چر ب‌سالمی است که‌به سلامت قلب 
ومغز کمک زیادی‌می کند.بنابر این‌بهتر است‌نار گیل 
به صورت خام و میوه معمولی مصرف شود. 

سیر :سیر شهرت جهانی دار د وسر شار از آلیسین؛ 
منگنز,ویتامین ب ۶,ویتامین ث سلنیوم وفیبر هااست 
ومصرف آن‌به‌صورت خام خیر زیادی‌بر ای‌بدن‌دارد. 
ميزان دو تاسه بار در هفته خطر ابتلا به سر طان ریه را 
کاهش می دهد. توصیه می کنیم در افزودن سیر خام 
به سالادهاوساند ویج‌هایتان شک نکنید. 


آررتیشویاکنگر فرنگی‌داروی لاغری‌است 

و کسانی که می‌خواهندوزن کم کنند و لاغر 

شوندمی‌توانندهرروزارتیشوبخورند واز 

تمام نقاط این گیاه می‌توان بر ای تهیه انواع 

سالادهاو غذاها استفاده‌ کرد 

گباه منبع اینولین؛ فیبر ویزه ای است که به آفزایش 
باکتری‌های خوب روده کمک می کند و باعث هضم 
موثرتر غذاها می شود. مارجوبه باعث افزایش 
متابولیسم بدن شده و به عنوان یک چربی سوز به 
۰ کیل وکالری‌انرژی‌داردوبدین‌ترتیب‌یک‌جایگزین 
سرا رت رسای کل ماس 

موز مصرف این میوه سر شار از پتاسیم و ویتامین 
ب ۶.باعث افزایش تولید سروتونین در مغز می شود. 
به طوری که مصرف آن‌با کاهش استرس واضط راب 
رابطه‌دارد. گر چه‌موزمی زان کر بوهیدرات یاقندبالایی 
دارد.اثر چندانی بر سطح قند خون بدن نمی گذارد. کم 
بودن‌میزان گلو کز آن باعث می شود قند خون نسبت 
به سایر غذاها به میزان قابل قبولی بالا رود. از طرفی 
گلو کز پایین برای کنترل گر سنگی بسیار مفید است.و 
این از عوامل کلیدی در کاهش وزن است. 
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کر در دم یکی بو دی ... 


قسمت دوم و پایانی 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 


لەگ | " زد 
کزارشهای رز ل صحت و یا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


این هفنه: ندامتگاه مرکزی ورامین ee)‏ زنان) 


خلاصه قسمت اول : 

درش ماره قبل خواند ید مدد جو زن مسنی است که در خانواده متشنجی متولد شده است.در 
کود کی شاهد دعواها و زد وخوردهای میان پد ر ومادرش بوده به امید روزهای بهترء دور از چشم 
پدرش به مدر سه می رود امازمانی که کلاس دوم‌دبستان راپشت سر می گذارد.پدرش متوجه 
می‌شود واو رااز خانه بیرون می کند .و درس مای زمستان بیمار شده و در بیمارستان بستری 
می گردد. پس از بهبود مادرش اورابه لواسان می‌برد تادرخانه اربابی > کلفتی کند اما اواز آنجا 
می گر یزد و شب هنگام توسط دو نفر از خدا بی خبر مور د تجاوز قرار می گیرد. وقتی توسط پاسگاه 
محل به خانواده اش تحویل می شود باز مور د بی‌مهری پد ر قرار گر فته واورااز کوههای اطراف تهران 
به پایین می‌آندازند ,اما زنده می‌ماند و نجات پیدامی کند و دوباره تحویل خانواده‌اش می‌ شود .لعل 
از جدایی پدر ومادرش او می‌ماند و دو برادر بزر گتر و یک خواهر وبرادر کوچکتر که حضانت آنها 
راقبول‌می کندوباکار گری خرج آنهاراتامین می کند . مد نی بعد .مادرش بعد از ازدواج ناموفق 
بازمی گردد. اما دوباره ازدواج می کند واین بار آنها مورد ظلم و ستم و تعدی ناپدری قرار می گیر ند 
وهمین سبب دعواو در گیری‌های دوباره می‌شود و باز هم مادر ترجیح می دهد فرزندان خود را تنها 
بگذارد و همراه همسرش برود .بعد از رفتن او پدر آنها که همسر دومش راطلاق داده برمی گردد. 
همزمان با باز گشت او برای مددجو خواستگاری می ید واو به خاطر اختلافات پدر و مادرش بر 
سر شیرپها .همراه خواستگار فرار می کند . مد تی صیغه و بعد به عقد دائم او درمی آید اما بعد از 
عقد وباوجود داشتن دوفرزند »به خاطر پیشنهاد شر م اور همسرش از او جدامی شود. ..پنج سال 
بعد. مجدد با او ازدواج می کند امااین بار متوجه اعتیادش می‌شود وبا اینکه باردار بوده از اوطلاق 
می گیر د. ..سیزده سال و نیم بدون آنکه حتی به ازدواج فکر کند. , کار می کند و خرج ر بچه‌هایش 


هان ای دل عبرت بين 


راتامین می کند تااینکه بعد از سیزده سال... 


واینک ادامه ماجرا: 

پسر بز ر گم وپسر دومم هر دو کار می کر دند 
هم خرج خودشان رادرمی آوردند وهم کمک خرج 
من بودند. مدتی بود که پسر دومم که در تعویض 
روغنی کار می کند.بیکار شده‌بود.پسر دومم 
دوستی داشت. که چند کوچه پایین‌تر از ما زندگی 
می کر دند.او در یک کیف سازی کار می کر د. پسر 
بزرگم گفت حالا که داداش بیکار است بر ود همانجا 
که امیر کار می کند. کارش راحت است و مزد خوبی 
هم می‌دهن د. من هم گفتم بسرود. رفتن اوبه کیف 
سازی باعث شد رفت و | مد امیر به خانه‌مابیشتر 
شود. سه_چهار ماه بعد او به من پیشنهاد از دواج داد! 
درحالیکه او همسن پسر بز رگ من بود! همان موقع 
من جواب رد به اودادم و گفتم با آبروی خودش و 
من بازی نکند چون هیچ تناسبی بین ما نبود. من سه 
تابچه داشتم. سیزده‌سال ونیم بود به هیچ مردی هم 
نگاه‌نکر ده‌بودم.اما او قبول نکر د.حتی نامزدی‌اش 
راهم به هم زد و به خان_واده‌اش گفت می خواهد با 
من ازدواج کند!موضوع که علنی شد دعواهای انها 
شروع شد. .بر ادرهایش او را زدند و پدر و مادرش او 
رااز خانه بیرون کر دند اما اوباز هم روی حرفش ماند 
و گفت به‌هر تر تیبی شده‌بامن ازدواج می کند. هر چه 
من بهاو گفتم به گوشش نرفت. از طرف دیگر خبر به 
برادرم رسید.او که خواستگاری امیر را آبروریزی 


کر 


می‌دانست باامیر در گیر شد و کار به دعواو کتک 
کاری و زندان کشید. 

وقتی یکی از مسئولان زندان فهمید دعوابه خاطر 
چه بوده به من گفت قبلا ازدواج کردم وبچه هم 
دارم برای مد تی صیغه امیر شوم شاید او واقعا 
آدم خوبی باشد و بتواند جای خالی پدر رابرای 
بچه‌هایم پر کند. حرفهای او طوری بود که من قانع 
شدم و قرار شد من برای یک سال صیغه امیر شوم و 
باردار شوم چون او هنوز با خانواده‌اش در گیر بود و 
بارداری من مشکل رابیشتر می کر د. امااز بخت بد 
همان سال اول باردار شدم. وقتی موضوع رابه امیر 
گفتم حسابی ناراحت شد و گفت نباید اینقدر زود 
بچه دار می‌شدیم و از من خواست بچه راسقط کنم. 
a‏ 
رساندم .او با معاینه من فهمید نزدیک شش ماه‌از 
زمان بارداری من می گذرد و سقط در این زمان هم 
گناه است و هم خطرات زیادی برای مادر دارد. .هن 
a E DS‏ 
ا ورس اور 
کتک گرفت. انقدر مرازد که شب حالم بد شد. 
هر چه به او التماس کردم مرا به بیمارستان ببرد. به 
روی خودش نیاورد و گفت تاصبح خوب می‌شوم. 


ی از 
ومراتاروبر وی بیمارستان ر ساند, امامن همانجا از 
هوش رفتم ومردم مرا به داخل بیمارستان بردند. 

وقتی به هوش آمدم فهمیدم بچه سقط شده 
وخودم‌هم شانس اوردم که زنده‌ماندم.پزشک 
چون‌اوقتل نفس کرده‌واین کار هم زندان هم 
شلاق وهم ديه دارد. اماوقتی به امیر خبر دادند 
واو به بیمارستان آمد. آنقدر گریه و زاری کرد و 
مدت صیغه‌مان هم در حال اتمام بود ومن به این 
اميد که بعد از این از زند گی‌ام می‌رود از شکایت 

اماهمان روزها که من فکر می کردم زمان 
صیغ‌ه مار وبه پایان است.امیر بدون اطلاع من. 
شناسنامه‌ام رابرد با پرداخت پول بیشتر, بدون 
حضور من صیغه‌مان را تمدید کرد. 

من با اینکه از اين کار او خیلی ناراحت شده 
بودم. آما به خاطر پادرمیانی چند نفر که می گفتند 
امیر مرا خیلی دوست دارد و از کارهای گذشته‌اش 
پشیمان شده چیزی نگفتم. دلم راخوش کردم به 


چن د ماه بعد اتفاق خیلی ب-دی افتاد.اتفاقی که 
دومم -همان که با امیر همکار بود و در کیف سازی 
کار می کر د از درد کش له رانش‌شکایت داشت. 
من تصور می کردم درد او به دلیل قد کشیدن است 
یک روز پسر بز رگم به من گفت شکم برادرش 
متورم شده است. من وقتی شکم او رادیدم وحشت 
کردم چرا که زیر شکم او سیاه شده بود. به سرعت 
اورابه بیمارستان‌بردم.پزشکان گفتند که به دلیل 
دچار عفونت شده‌وباید سریعا بستری و بعد جراحی 
شود. پسرم مد تی در بیمارستان بستری بود امایک 
روز باهمان لباس بیمارستان فر ار کرد و به خانه | مد. 
گفت دیگر تحمل آن همه دارو و درد راندارد. روز 
بعداز خانه بیر ون رفت و دیگر نیامد. من یک هفته 
تمام در حالی که بار دار هم بودم همه بیمارستانها, 
ری از آوندازم امادر رو مش اجره‌ای ها 
رابه بیابان بر ده» هزار بلا بر سرش آورده واورادر 
چاهانداختندانمی‌دانم راست گفت یانه... اما کینه 
امیر بودم.اوهر بار قول می‌داد هنگام تمدید صیغه 
تمدید می کر د. 

ماحصل این جند سال صیغه بودن یک پسر و 
یک د ختراست.اخلاق اوروز به روز بد ترمی‌شد. 
ام امن فقط به خاط راینکه‌در به درو آواره‌نشوم. 

دیگربه من وبجه‌هااهمیتی نمی‌داد. حتی 
جلو پسر بزر گم دراز نکنم. همراه دو بچه‌ام گدایی 
می کردم. چاره‌ای بر ایم نمانده بود. او دنبال خوش 
گذرانی‌های خودش بود. صبح تاشب سر گذر و 
روبروی دبیررستان د خترانه می‌ایستاد وبااین و ان 
دوست می شد. جوان بو د و خوش قد و قامت و خوش 
برورو. کسی فکر نمی کر دزن و بچه داشته باشد. پسر 


ا بے 


آنچه در دو شماره اخیر خواند ید. خلاصه‌ای بود از 
دردنامه‌این زن که گویاروز گاراصلاً سر سازش بااو 
نداشته و در هر مقطعی از زند گی, به گونه‌ای او رامورد 
ظلم قرار داده. البته انطور که خودش در حرفهایش 
اشاره‌داشت. کمی خودش هم به دلیل ناساز گاری 
باشرایط. زمینه بر خی از مشکلات راید يد آورده. 
شاید در بعضی مواقع او سعی داشته به حق طبیعی 
ومسلمی از خودش دست پیدا کند.اماراه رابه خطا 
رفته و همین بر ایش در دسر ساز شده. بر ای مثال درس 
خواندن حق او بوده, آما وقتی پدرش به شدت مخالف 


خرج بچه‌های مرا بده. 

سر کر کی بو نی 
دیگر اجازه نداد به مدرسه بر ود. با اینکه بچه نصف 
روز درس می خواند و نصف روز کار می کر د. اما او 
گفت حق ندارد به مدرسه برود و بچه رابرد سر کار 
تامزداوراهمبگیرد. چند مر تبه پسربزر گم بااو 
دعوا کر د. کار به کتک کاری کشید. ولی او درست 
نشد که نشد. حتی یک بار پسر بزر گم دست به 
خود کشی زد. که خداراشکر نجات پیدا کرد. اما 
امیر به خودش نیامد. وقتی پسر بز رگم برای مدتی 
به قهراز خانه رفت.انگار دنیاروی سر من اوار 
شده‌بود.رفتم وباالتم اس اورابر گر داندم وازاو 
خواستم تابه خدمت برود و بعد ازدواج کند وسرو 
سامان بگیر د. می‌دانستم اگر او باما بماند زند گی‌اش 
تباه می‌شود. پسرم به امید اینکه از دواج می کند. 
هر چه پس آنداز کر ده بود را لوازم خانه خرید تامن 
برایش نگه دارم و گفت از سربازی بر گر دد ازدواج 
می کند.می‌دانستم گر اوازدواج کند.حداقل من 
به ارامش خواهم رسید. یک سال از خدمت رفتن 
پسرم می گذشت که به مر خصی آمد. همان موقع 
امیر پیشنهاد داد خانه‌مان راعوض کنیم. من سالها 
بود در خانه پدریام که یک خانه قدیمی کلنگی بود 
خاطر من خانه رافر وخته بودند. امیر گفت خانه‌ای 
پیدا کر ده و با صاحب انجا صحبت کرده‌و کلیدش 
راگرفته تامابه آنجابرویم وبر ادرم خانه پدری را 
بفروشد و سهم الارث همه رآبدهد. من و خودش 
وپسرم دوسه روز زحمت کشیدیم خانه راتمیز 
کردیم. در این مدت دو بچه کوچکم منزل پدر امیر 
بودند. روز سوم که همه کارها تمام شد و اسباب 
اثائبه را اوردیم امیر به بهانه اوردن بجه‌ها از خانه 
بیرون رفت. بعد از رفتن او پلیس آمد و مارابه جرم 
ورود غیر قانونی به ملک دیگری بازداشت کرد. 
دراداره آ گاهی فهمیدم که اواصلاً باصاحب خانه 
صحبت نکر ده و این یک دام بوده که من و پسرم را 
گرفتار کند. من و پسرم هفت ماه زندان بودیم. وقتی 
از زندان آزاد شدیم, متوجه شدم امیر همه زند گی 
من و پسرم رأفروخته و دختری راهم عقد کرده! 
اینکه زن گر فته بود اصلا برایم مهم نبود. اما او نه تنها 
زند گی من راتصاحب کر ده بد که حتی بچه‌هایم را 


سرسخت درس خواندن دخترها بود. آ یا به عواقب 
این پنهانی درس خواندن فکر کرده بود؟ منکر مزیت 
داشتن سواد خواندن ونوشتن نمی توان شد.اما | با 
کسب سواد به قیمت دربه‌دری و آوار گی کار عقلانی 
بود؟ فرار او از خانه اربابی لواسان و گرفتار شدنش به 
دست سربازهاهم مثل درس خواندن. فر ار اوهمراه 
پسری که از اوخواستکاری کرده بود. صر فا برای 
نجات از خانه پدری هم به همین منوال, او مر تب خود 
را گر فتار مشکلات پیچیده‌می کرد در حالیکه بقیه 
خواهر وبرادره ای‌آو, پاپیش کرفتن رویه معقول و 
منطقی زند گی آرامتری نسبت به او داشتند. در عوض 
رفتار منفعلانه او در برخی موارد هم جای سوال دارد. 


اول به تصور آنکه در داد گاه محکوم می‌شود گفت 
پول وسایلم را کم کم بر می گر داند و اجازه می‌دهد 
بچه‌هایم راببینم.اما وقتی در داد گاه من نتوانستم 
ثابت کنم که اسباب و اثاثیه مال من بوده. او گفت 
هیچ چیز به من نمی‌دهد واجازه هم ندارم بچه‌هایم 
راببینم و به این تر تیب سر خورده و وامانده و دست 
که بچه‌هارانبینم. من آن بچه‌ها ابا گدایی وبد بختی 
بزر گ کرده‌بودم یک روز مقداری خوراکی خریدم 
وبه خانه پدری امیر که | نجا زند گی می کرد -رفتم 
امابادیدن موهای تر اشیده‌دخترم وصورت کتک 
خورده پسرم جگرم اتش گرفت. خواستم بچه‌ها را 
باخودم ببرم که امیر وزنش به من حمله کر دند. امیر 
باتکه | سفالتی که گوشه حیاطشان بود به صور تم 
زد. من هم باسرم به صورت او کوبیدم و وقتی گیج 
و منگ شد. یک لگد هم به شکمش زدم. درست در 
این لحظه برادر شوهرم و همسرش و مرد دیگری 
که انجابود.به من حمله کر دند و مرازدند تااینکه 
همسایه‌ها وارد خانه شدند و مرا نجات دادند. 
می‌شد که او نبیند چه بر سر من آمده. بلافاصله هم 
مرازده‌انده پسرم با دیدن وضع و اوضاع من دیگر 
نتوانست خودش را کنترل کند.هر چه‌التماس کردم 
که کاری نداشته باشد نتوانستم مانعش شوم. او که 
از خانه بیرون زد. من هم لنگ لنگان دنبالش رفتم. 
اماوقتی‌رسیدم.دیدم کار از کار گذشته. پسرم با 
امیر و برادرهایش دعوایش شده بود و او هم با چاقو 
امیر رازده‌بود. می گفتند چاقو به شکم امیر خور ده. 
من دوباره بر گشتم خانه. اما خبری از پسرم نشد تا 
اینکه اوپیغام داد که من به ادرسی که برایم فرستاده 
بروم. همان شبانه به تهران امدم. سه روز بعد وقتی 
به خانه بر گشتم فهمیدم امیر مر ده. سریع بر گشتم 
و به پسرم گفتم باید گم و گور شویم. نمی‌خواستم به 
چند ماه | واره و سر گر دان بودیم.نه می‌توانستیم 
زند گی کنیم. یک روز به سراغ یک وکیل رفتم و 
بقیه در صفحه ۵۷ 


مثلاًازدواج او با امیر با وجود اختلاف سنی شان و ادامه 
زند گی‌بامردی که‌اورا کتک می‌زد. خرج زند گی‌اش 
رانمی‌داد. با بچه‌های شوهر اولش وبا بچه‌های خودش 
بدرفتاری می کر د.مشکل اخلاقی حاد داشت و مسائل 
دیگری که نمی‌توان به آن اشاره داشت هم کمی 
عجیب به نظر می رسد در حالی که اواز شوهر اولش 
صرفآبه دلیل اعتیادش قاطعانه جداشد!او حتی در 
ار تباط ناپدید شدن و یااعتراف به قتل بچه اولش هم 
خیلی منفعلانه عمل کرد درحالی که می‌توانست به 
عنوان مظنون به قتل از امیر شکایت کند. شاید سکوت 
اکنون او در برابر قانون فقط جبران گذشته وی است 
که قطعاً با این سکوت جبران نخواهد شد.) 
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خضب است که ر وی هم اذ 


دییته دنید ۵ ات 


مه 


ون 


سوزه 


کیانا نصرت‌زاده 


هجوم این همه پیچیدگی داشت مرا از 
پا در می‌آورد. مادرم انتظار داشت من 
قش پدر را برای خانواده ایفا کنم. 
خواهرها اما از من حرف شنوی نداشتند 
و از همه بدثر ایدکه همسرم تازه داشت 
بچه دار می‌تند 


ماجرای روزهای تنخت 


وقتی خودم رارساندم بیمارستان, کار از کار گذشته بود. پدرم زیر 
عمل تاب نیاورد واز دنیارفت. روزهای سخت زند گی من هم شر وع شد. 
سه خواهر مجر د در خانه داشتم. مادری که تمام عمرش به پدرم تکیه 
کرده بود و حتی بلد نبود یک قبض اب و برق راپرداخت کند. 

دو سال از ازدواجم می گذشت و زند گی شخصی خودم راهم داشتم. 
نمی‌دانستم چه باید بکنم ؟! هجوم این همه پیچید گی داشت مرااز پا 
در می‌آورد . مادرم انتظار دات شت من نقش پدر رابرای خانواده ایفا کنم. 
خواهرها اما از من حرف شنوی نداشتند واز همه بد تر این که همسرم 
تازه داشت بچه دار می‌شد و به توجه و کمک من نیاز داشت 

روزی نبود که یکی از من دلخور نباشد. همه شکایت داشتند که من 
به آنها توجه کافی نمی کنم. آنقدر این داستانها زند گی مرابه هم ریخت 
که تصمیم گر فتم از دست همه فرار کنم.بدون این که به کسی بگویم 
گفتم باید به گر گان برویم. باورش نمی‌شد. نمی خواست از مادرش دور 
شود. گفتم تنها راه نجات زند گی همین است واو قبول نکر د. من هم به 
تنهایی رفتم. همسرم که تازه زایمان کر ده بود به خانه مادرش رفت و 
آنجاماند. من هم در گر گان تنهازند گی می کردم و حتی برای دیدن 
بچه‌ام هم به تهرآن نمی امد م مادر و خواهرهایم هم از من ناامید شدند. 
همسرم تقاضای طلاق کر ده بود و تصمیم دا شتم همه رافراموش کنم. 
اما پدر زنم درست در همین اوضاع و احوال آمد سراغم.برای اولین 
بار مثل یک بچه اشک ریختم و درد دل کردم. از فشارهایی که همه 
درزند گی |ام به من وارد می کردند گفتم وپ در زنم مرانصیحت کرد 
و گفت که زند گی بایداز آدم مرد قویتری بسازد نه این که مشکلات 

مجبورم کرد به تهران بیایم. یک میهمانی گرفت و همه خواهرها و 
مادرم رادعوت کر د. در حضور همسرم و بقیه وضعیت مراشرح داد 
و گفت این پسر برای‌این حجم گر فتاری هنوز خیلی جوان است و شما 


کاری کر دید که اواز دست همه شما فر ار کند. فرار کار یک مرد نیست. 
و به هیچ عنوان قابل قبول هم نیست ولی داماد من آنقد ر احساس ضعف 
کرده که کار دیگری از دستش بر نمی آمد. 

یادم می اید تا ؟صبح همه حرفهایشان رآزدند. پدر زنم برای هر 
مشکلی راه حلی بیدا کر د.قر ار شد من هفته‌ای دو روز بعد ازساعت 
کاری‌ام به خان ه مادرم بروم و اگر کاری دارند برایش ان انجام بدهم. 
همسرم هم به خانه بر گر دد وموقعیت مراباداشتن سه خواهر مجرد و 
مادر بی‌پناهم درک کک 

برنامه‌ریزی‌حاج آقا جواب‌داد.من از گر گان دوباره‌به تهران 
بر گشتم.شنبه‌هاوسه شنبه‌ها می‌رفتم خانه مادرم وبه امورات آنها 
می‌رسیدم.پنجشنبه‌ها هر کجا که همسرم می گفت می رفتیم و جمعه 
هم همسر خوبی هستم وهم به علاقه شخصی ام می رسم کم کم دراین 
آرامش خواهرها هم یاد گرفتند بعضی از کارهارابدون کمک من انجام 
بدهند. دو روز در هفته که می‌رفتم آنجا کم کم تبدیل به میهمانی شد. 
مادرم با نوه‌اش بازی می کرد و خواهر هایم هم گرم صحبت با همسرم 
می‌شد ند و من می‌رفتم برای مادرم خرید هفتگی‌اش رامی کردم و اگر 
خانه به تعمیراتی احتیاج داشت انجام می‌دادم. 

دیگر کم کم این شیوه‌زند گی از حالت وظیفه و بر نامه در مد وبا 
میل و رغبت این کارها را انجام می‌دادم. بچه‌ام هم شیر ین زبان شده بود 
و طعم خوبی به زند گی ما می‌داد. 

خواه ربزرگترم شوهر کرد وهمه آن روزهای سخت کم کم به 
فراموشی سپرده‌شد و حالا که به گذشته فکر می کنم همه رامدیون 
بزرگی کر دن و دور اندیشی پدرزنم هستم. خیلی خوب است که یک 
وقتهایی آدم بزرگی پادر میانی کند و در این زند گی‌های پر تلاطم دست 
آدم را بگیرد و راه درست را نشانمان بدهد. 
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باشد نابودی در دنیاو آخرت است .برای آشنایی‌هر چه‌بهتر بااین دست از گناهان و تلاش برای دوری 
از آنها, در مقال پیش روبر آن شدیم به برخی از گناهان کبیره که حضرت عبدا لعظیم حسنی (ع) به عنوان 


)روایت کر ده‌است که‌امام 
جواد (ع) از جد بزر گوارشان امام صادق (ع) نقل می کند 
که: روزی شخصی خدمت حضرت امیر المومنین (ع) 
رسیدواین آیه را تلاوت کرد: همان کسانی که از 
گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتن اب می‌ورزند." 


عبد العظیم بن حسنی(ع 


سپس سکوت کرد.امیر المومنین (ع) به او فرمودند: 
چراساکت شدی؟ عرضه داشت: دوست دارم گناهان 
کبیره‌ای را که در کتاب خدا | مده‌است بشناسم...امام 
(ع) فر مودن د:بزر گترین گناه کبیرهش رک به خداوند 
عزوجل است. خداوند خود فرموده است: هر کس 
شریکی برای خداقرار دهد. خداوند بهشت رابر او حرام 
کرده‌است. دومین گناه کبیره.ناامیدی ازرحمت 
خداوند است. زیرا خداوند عزوجل می‌فرماید: "تنها 
گروه کافر ان از رحمت خدامایوس می‌شوند. "بعد از آن 
ایمنی از قهر خداوند است که گناه کبیره‌ای بس بز رگ 
است. زیر خداوند در این باره‌می‌فر ماید: جز زیانکاران 
کسی خود رااز مجازات خداوند ايمن نمی‌داند. "دیگر 
گناه کبیره ناسیاسی نسبت به پدر ومادر است.زیرا 
خدای عز وجل انسان ناسپاس نسبت به پدر ومادر را 
جبار و شقی قرار داده‌است ودیگر گناه کبیره کشتن 
نفس است که خداوند کشتن ناحق او راحرام کرده 
است و می‌فرماید: وهر کس فرد باایمانی رااز روی 
عمد و بدون دلیل به قتل برساند مجازات او دوزخ است 
درحالیکه جاودان در ان خواهد مان د و خداوند بر او 
غضب واورااز رحمتش دور می کند و عذاب عظیمی 
رابرای‌ا و آماده‌می کند. ...از دیگر گناهان کبیره 
که خدای عزوجل را به خشم می آورد. خوردن مال 
پتیمان است و خداوند در این باره‌می‌فر ماید: کسانی 
که اموال یتیمان رابه ظلم و ستم می خورند در حقیقت 
تنها آتش سوزان رامی‌خورند وبه زودی در شعله‌های 
آتش می‌سوزند. "واز دیگر گناهان کبیره‌فرار از میدان 
جنگ است. آنان که برای حفظ و مراقبت از اموال خود 
میدان جنگ راتر ک می کنند در حقیقت به رسول خدا 
پشت کرده‌اند و خداوند عزوجل در این باره‌می‌فر ماید: 
"وهر کس در آن‌هنگامبه آنها پشت کد مگر آنکه 
هدفش کناره گیری‌از میدان برای حمله مجدد ویابه 
قصد پیوستن گر وهی از مجاهدان بوده‌است.جنین کسی 
به غضب خدا گر فتار خواهد شد و جایگاه او جهنم است 
و چه بد سرانجامی است! ویکی دیگر از گناهان کبیره 
خوردن مال ربا است جرا که خداوند تعالی می‌فر ماید: 
کس‌انی که ربامی‌خورند در قیامت برنمی‌خیزند مگر 
مانند کسی که بر اثر تماس با شیطان دیوانه شده. سپس 


E 


امیرالمومنین (ع) آیه‌ای از قر آن را تلاوت فرمودند که 
اشاره به این موضوع دارد که هر کس مال ربا بگیرد به 
جنگ خد او ر سول او رفته‌است سپس امام (ع) فر مودند: 
چه گناهی برای‌انسان بالاتر ازاینکه به جنگ خداو 
رسول او بر ود!... و دیگر گناه کبیره جادو گری است. 
خداوند در مذمت جاد و گری می‌فرماید: هر کس در 
دنیا به دنبال جاد و گری وسحر برود در اخرت بهره‌ای 
ازرحمت خداوند نخواهد دید واز دیگر گناهان کبیره 
نسبت نار وا دادن به زنان پا کدامن است. زیر | خداوند 
می‌فرماید: کسانی که زنان پا کدامن وبی‌خبر مومن را 
متهم می‌سازند در دنیا و آخرت از رحمت الهی به دورند 
وعذاب بز رگ و سختی در انتظار آنها است. از دیگر 
گناهانی که امیرالمومنین(ع) به آن‌اشاره کر دند.سوگند 
دروغ تبهکارانه است زیر خداوند عزوجل می‌فر ماید: 
" کسانی که پیمان الهی وسوگندهای خود (به نام مقدس 
خداوند)رابه‌ بهای‌ناجیزی‌می‌فر وشند,بهر ه‌ای‌از اخرت 
نخواهند داشت. دیگری خیانت است و خداوند درباره 
خیانتکاران می‌فر ماید: هر کس در دنیا خیانت کند. در 
روز رستاخیز انجه رادر ان خیانت کرده‌است با خود به 
صحنه محشر می آ ورد درحالیکه به خیانت او شهادت 
می‌دهد. و از دیگر گناهان کبیره نیرداختن ز کات 
واجب است. خداوند در باره انها که ز کات اموالشان را 
پرداخت نمی کنند می‌فر ماید: درروز حساب بر خداوند 
وارد می‌شوند در حالیکه خون گریه می کنند و فرشتگان 
الھی صورت و پهلوها و پشتشان راداغ می کنند. گناہ 
کبیره دیگر شهادت دروغ و کتمان شهادت است زیرا 
خداوند درباره کسانی که به دروغ شهادت می‌د هند 
می‌فر ماید: هر کس شهادت را کتمان کند. قلبش 
سیاه‌خواهد شد و کسی که قلب سیاهی داشته باشد 
فر مانبر دار خداوند نخواهد شد و کسی که فر مانبر دار 
کار داد امش دوز خاست.. و خوردن شراب 
از دیگر گناهان کبیره‌است. زیر خداوند همانگونه که 
از عبادت بتها نهی کر ده است از خوردن شراب هم نهی 
کر ده است. سپس امیرالمومنین(ع) فر مودند: آخودم 
مورد غضب الهی است و تا جهل شبانه روز اعمالش نزد 
خداوند پذیرفته نخواهد شد. دیگر گناہ کبیره تر ک 
نمازیاهر واجب دیگری است که خداوند به آن فر مان 
ص)فرمودند: هر کس 
عم دآنمازراترک کند.به تحقیق از ذِمّه وحمایت خدا 
ورسولش خارج‌شده‌است. آخرین گناه کبیره‌ای که 
امیر المومنین(ع) به آن اشاره فرمودند پیمان شسکنی 


داده‌است زی راپیامبر خدا( 


سید 


علاودبر سر ماده شخصی مقدار ی بول از چند 
نفر گرفته‌ام ودر خرسدوفروش چندین قلم کالا 
از آن استفاده می کنم. آبامی شود هنگام در یافت 
سر مابه از مالک یر بابه محاسات ر باضی و منطقی 
جر ری اسرد 
على الحس‌اب تعیین و طبق آن عمل نمود ؟ده شر ط 
آنکه۱ گر سود حقبقتا کمتر از نرخ توافقی داشد 
عامل دار ضابت کامل از سیم خود به مالک هد به 
کند وا گر حقیقتسود حاصله بیشتر از نرح توافقی 
داشد. مالک بار ضایت کامل از سیم فر وش به عامل 
هدبه کند ٩‏ 

اگر کار باس مایه خودودریافتی از دیگران 
به عنوان مشار کت باشد پس از کسر حق الو کاله 
در به کار بستن سرمایه دریافتی از دیگران» باید 
سود اختصاصی هر یک از شر کابه نسبت سهم 
سرمایه بر مجموع سرمایه. حساب شود. و چنانچه 
کار شمامضاربه به نحو صحیح شرعی باشد باید 
سهم سود صاحب سرمایه به صورت کسر مشاع 
(یعنی درصد) تعیین شود. در این صورت توافق 
بعد ی نسبت به مصالحه در مابه التفاوت مبالغ 
ای رال ال ای 
اشسکال ندارد.ولیاگر سهم سود صاحب سر مایه 
به صورت مبلغ معین تعیین شود چنین قراردادی 
شرعاً مضاربه نیست.در نتیجه قرار داد تقسیم سود. 
ال را ان رک را 
ای ای 


بود چرا که خداوند درباره آ نها می‌فر ماید: "جرامومنان 
سخنی بر زبان می آورند که نمی‌توانند به آن عمل کنند. 
پس لعنت خداوند بر آنها! ... بعد از تمام شدن سخنان 
امیر المومنین (ع) سوال کننده از آن حضرت پرسید: یا 
اگر بنده‌مسلمانی یکی از این گناهان کبیره را انجام دهد 
از اسلام بیرون رفته است ؟حضرت تبشمی فر مود و 
درحالیکه دستان مبارک خود راروی سینه خود قر ار 
دادن د فر مودند: خداوند بارحمت بی کر آن خود توبه رأ 
شرط بخشیده شدن گناهان قر ار دادهاست. شخص 
سوال کننده‌بعد زاین سخنان امیرالمومنین بلند بلند 
گریه کرد وبیرون رفت درحالیکه می گفت: هلاک شد 


آن کسی که به رای و نظر خود سخن بگوید و در فضل و 


دانش با شما خاندان پیامبر (ص )منازعه کند. ها 


ات ی و ۳ 


- خدادند صله ار حام ر اده جهتنت ف نی تعداد اق اد مغ ر داشته است 


6 فاطمه س ) 


ماحراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


حتی یک درصد هم فکرش را نمی کرادم 


روزی که به مادرم گفتم تصمیم کر فتهام یاسمیراازدواج که # 
شو که شد. گفت این د ختریداخلاق سختگیر خیلی اذدتت‌می‌کند ۷ ۶۰ 


سمیرادختری نبود که من حتی یک در صد 
فکر کنم بتوانم با او زیر یک سقف زند گی کنم. 

دختر خاله‌ام بود. از بچگی با هم بز رگ شده 
بودیم و خاله جانم همیشه می گفت این دختر اگر 
شوهر کند دو روزه‌بر می گر دد. اخلاق نداشت. 
مدام به خواهر و برادرهای کوچکترش گیر 
میداد که جراریخت و پاش می کنند ؟ چرابه 
وسایل شخصی او دست می‌زنند ؟ و خلاصه هزار 
ايراد دیگر می گر فت. 
رفته. بداخلاق سختگیر و خیلی منظم و تمیز. 

شنیده‌بودم یک محل از دست اقاجان عاصی 


در پیچ و خم دادگاه 


A ۲ ۲‏ .3 
جدایی ار دک السان شر یف 


من و مهرداد هیچوقت زن و شوهر 
واقعی نبودسم.او علاقه‌ای بسه من نداشست 


امر وز مهرداد مرا واقعا ش منده کرد. فکر 
نمی کردم به این آسانی تن به طلاق توافقی بدهد. 
تازه‌همه حق و حقوقم راهم داد. بهش گفتم در 
اولین فرصت این پول رابه توبرمی گردانم چون 
ی‌دانم حقمن نینس ولسی حالا این پول نیا 
دارم و مجبورم از تو قبولش کنم. 

مهر داد به معنای واقعی یک انسان شریف 
است وافس وس که هیچ عشق وعلاقه‌ای بین ما 
وجود ندارد ومی دانم باهر زن دیگری ازدواج کند 
حتما خوشبخت می‌شود. 

وقتی هفده سالم بود خواهر م کاری در تهران 
برایم پیدا کرد ومن به تهران امدم. خانواده‌ام 


۳ 
ا ۹۵ ا 


اف 


زمین می‌آنداخت می رفت دم در خانه شان و مادر 
آن بچه رامجبور می کرد همه کوچه راجارو بزند. 
حاخ افاخان ال اتود مکل آن ارام 
وتمیزی رابه چشم ندید که ندید. 
سمیرادانشگاه قبول شد ومن رفتم سربازی. 
وقتی بر گشستم دیدم سمیرابرای خودش خانمی 
شده والبته اخلاقش همانی بود که بود. در حین 
تحصیل کاری در یک شر کت بازر گانی پیدا کرد 
وبه یک سال نکشید او رامدیر داخلی کر دند. 
همه می گفتند مسئولیت پذیری اش حرف ندارد 
ولی من دلم برای همه آنهایی که زیر دستش کار 
می کر دند می‌سوخت. 


توان مالی خیلی کمی داشتند و نمی‌توانستند 
هزینه تحصیل مرا بدهند. وقتی سیما خانم مرا 
برای‌نگه_داری از بچه‌های ش استخدام کرد 
بهترین شانس زند گی‌ام به من رو کرده بود. هم 
می‌توانستم درس بخوانم وهم کار کنم. سیما 
خانم دو تا بچه داشت که باید یکی از انها مراقبت 
می کرد. همسرش دوره طرحش رادر شهرستان 
می گذراند و سیماخانم هم در تهران در یک 
کلینیک دندانیزشکی کار می کر د. خیلی زودمن 
یکی ازاعضای این خانوادهشدم.مثل یک خواهر 
بامن رفتار می کر دند. من‌هم فرصت داشتم شبانه 
درس بخوانم. 


۲ ۱ 7 سے زر‎ E 
5 ٣ اب‎ 3 
e سے فا‎ ۳ 


a 


1 


این که تحر لات ع خپ وغ ریس اوه 
مارابه هم ریخت. فوت ناگهانی شوهر خاله‌ام و 
بالا آوردن کلی بدهی زند گی خاله جان رااز این 
روبه آن‌رو کرد. مادرم زیر زمین رامر تب کرد 
ودستی به سر و گوش اتاقهایش کشید و خاله و 

اس نز اتف امس اس سل 
۱ ناراحت بود. سال آ خر دانشگاه‌بود. درس رارها 
کرد تا به امورات خانواده‌برسد. یک تنه به جنگ 
همه طلبکار هارفت و آ نقدر حساب کتاب‌هار ابالا 
وپایین کرد تابالاغره‌فهمید مشکل از کجاست و 
شکایت کر د و کار به داد گاه کشید. همه می گفتند 
کار به جایی نمی رسد ولی سمیراسختکوش بود و 
ناامید نمی‌شد.من‌هم آن موقع دفتر و کالتم راتازه 


دیپلمم‌راگرفتم وهمان سال کنکور قبول 
شدم.هوش واستعداد من برای‌سیماخانم غیر 
قابل باور بود. بارتبه ۱۷ در کنکور قبول شدم. در 
خانه آنها ماندم و دانش‌گاه‌هم رفتم. بچه‌ها هم به 
من حسابی عادت کرده بودند تااين که لیسانسم 
را گرفتم. بچه‌هابز رگ شده‌بودند و همسر سیما 
خانم هم به تهران بر گشته بود باید به فکر زندگی 
مستقلی می‌بودم. سیماخانم مه ردادرابه من 
معرفی کرد. او کارمند اداره برق بود و احتیاج 
داشت کسی از مادرش مراقبت کند. من به خانه 
آنها رفتم و همین طور در مقطع کارشناسی ارشد 
هم ادامه تحصیل دادم. مادر مهر داد به پیسرش 


باز کرده بودم و سمیر | اولین مو کل من بود.. 

بهش گفتم از نظر حقوقی خیلی امیدی به این 
پرونده نیست ولی کمکش می کنم. 

یک سال هام هر دی شسبانه روز دتبال این 
داستان بودیم. سمی را از یک طرف سخت کار 
می کرد تاهزینه خان واده‌اش راتامین کند. 
حواسش به خواه وبر ادرهابود که مبادا 
بی‌حساب و کتاب زند گی کنند. درسش و همه 
آرزوه ای خودش رارها کر ده و دنبال حقوق از 
دست رفته پدرش بود. 

دراین یک سال انگار دنیا برای من هم جای 
دیگری شده‌بود. این دختر خاله بد خلق و عبوسی 
که هر گز علاقه‌ای به او نداشتم حالا شده بود 
کسی که فقط بر ایم تحسین بود واز او خیلی چیززها 
یاد می گرفتم. 

شبانه بدهکارهاراتعقیب می کرد و جاو 
مکانشان راپیدامی کرد و صبح زود بامامور 
می‌رفت سراغشان 

بالاخسره بعد از تلاش شباه روژی در عین 
ناباوری توانست همه حقوق پدرش راپس بگیر د. 
کلاهبر دارهایی که در مقام طلبکار همه زند گی 
آنها را گرفته بودند حالا در زندان هستند. 

نگاهم به سمیر| خیلی تغییر کرده‌بود و انقدر 
به آوعلاقمند بودم که شک ند اشتم که تنهاهمسر 


اصر ار کرد تامرابه عقد خودش در بیاورد و من در 
خانه آنهابرای‌هميشه ماند گار شوم.مهرداد هم 
این کار را کرد. شش ماه بعد پیر زن بیچاره فوت 
کرد وهمه تصوراتش درست بود.اگر مهر داد 
مراعقد نکر ده بود بی شک من بی خانمان می شد م 
وتاپایان تحصیلم به شدت به حمایت احتیاج 
داشتم. 

من ومهرداد هیچوقت زن وشوهر واقعی 
نبودیم. او علاقه‌ای به من نداشت و من هم همه 
فکر وذ کرم درسم بود. می خوأستم بهترین باشم 
و به درجات عالی دست پیدا کنم. 

رابطه سرد و بی روح ما فقط احترام و تعهد را 
همراه خود داشت. من سخت درس می‌خواندم و 
او از صبح تا شب کار می کر د. 

جهار سال به همین شکل گذشت. تا این 
که من بعد از مدتها که تلاش می کردم برای 
مقطع د کتری بورس دانشگاهی بگیرم یکی از 
دانشگاه‌های معتبر آمریکاجواب مثبت به‌من 
داد.باورم نمی‌شد. حالا می‌توانستم به آرزوهای 
دیرینه‌ام برسم. به مهر داد گفتم می‌خواهم بر وم 
آمریکاواوهم تشویقم کرد که‌اين کار رابکنم. 


اما مهر داد مرد عجیبی بود. بیش از ۱۷ سال 
از من بز ر گتر بود و به تنهایی‌اش عادت داشت. 


گفتم آخه تو تنهامی‌مانی و من به مادرت قول داده 


ایده آل من فقط و فقط اوست.روزی که به مادرم 
شد. گفت این دختر بداخلاق سختگیر خیلی 
اذیتت می کند. خواهرم گفت حتی یک هفته هم 


ازدواج این بود که حتما درسش راادامه بدهد. از 


استعداد ز بادی در این رشته دیده بودم. 

خلاصهاین که حالا ٩‏ ۱ سال از ازدواج ما 
می گذرد. سمیر | پابه پای من به عنوان یک و کیل 
خبره کار می کند. زند گی خواهر و بر ادرهاراسر 
و سامان داد. خاله جان با ما زند گی می کند و یک 
دختر ۱۳ ساله داریم. 

شاید در نگاه‌اول سمیراهمان دختر بد اخلاق و 
عبوس و سختگیر به نظر بر سد ولی من پشت همه 
این رفتارهااحساس مسئولیت ومهر بانی می‌بینم. 
کنارش احساس آرامش می کنم چون می‌دانم 
حواسش به همه جوانب زند گی هست. جیزی از 
دستش در نمی رود. حتی مر اقب سلامتی پدر و 
مادر من هم هست. ومن به داشتن چنین همسری 
افتخار می کنم. 5 


علاقه‌های خودش راداشت وبه من گفت بروم 
به راحتی باطلاقمان موافقت کر د. همه حق و 
حقوقم راداد و گفت که خوشحال است که تااین 
مقطع زند گی‌ام توانسته کمکم کند. 
من‌ازیک خانواده خیلی فقیری هستم. 
هفت خواهر و برادرم همگی کار گر هستند و 
زند گی‌هایشان رابه‌سختی می گذرانند.من‌اما 


این است که‌ یک روز بتوانم کمک حال‌همه 


۱ خانواده‌ام باشم. وقتی زن مهر داد بودم به خودم 
اجازه نمی‌دادم حتی یک ریال به خانواده‌ام کمک 


۱ کنم چون مهر داد خیلی ز حمت می کشید و من هم 


کار نمی کردم.اماحالا که برای ادامه تحصیل به 
آمریکامی روم باید دراولین فرصت دین خود رابه 
همه آنهایی که به من کمک کرده‌اند ادا کنم. 
مهرداد همه مهریه‌ام رانقد بهم داد تا بتوانم 
هزینه‌ه ای تحصیلم راپر داخت کنم ولی می‌دانم 
مستحق این پول نبسودم و در آولین فرصت که 
شروع به کار کردم باید این دین راپرداخت کنم. 
بايد به خانواده‌ام کمک کنم و قسم خورده‌ام که 


۱ هر کدام از خواهرزاده‌ه او بر ادرزاده‌هایم اگر 


خواستند ادامه تحصیل بدهند من کمکشان کنم. 
همانطور که دیگران به من کمک کردند. ‏ »« 


مرصادسراج 


ماه تیسا زاهدی 


ی 
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آلبرت پو دل برای‌ادامه‌سفرش دغد غه‌هاونگرانی‌های زیادی داشت .یکی از این نگرانی‌هاءییماری 
دوست وهمسفر سال ہای د ورودرازش هار ولد استیونزبود.در گیری‌یک ببروفیل‌باعث زخمی‌شدن 
استیونز شده بود اماحتی بعد از بهبود زخمهاء حال اوبهتر نشد. پ زشکان بعد از تاخیر زياد متوجه شد ند 
سرطان دار د این جبانگرد راازیادرمی آ ورد.پودل دیگر هیچ انگیزه‌ای برای ادامه راهش نداشت ولی 
روحیه مبارزوقوی‌هار ولد استیونز به اونیرویی‌د وباره‌داد تاسفرش راپی بگیر د واین‌بار کشوریرا 
انتخاب کرد که د رهر چپبارنیمکره زمین قرارداشت. کشوری‌عجیب که بیشتر جز ایر مر جانی‌اش‌قابل 
سکونت نبود ند زیرابالا آمدن آب دریاهنگام مد.زند گی راغیر ممکن می کرد.پودل عازم اقبانوس 
آرام شد به این اميد که بار دیگر خاطره‌ای ف راموش نشد نی ثبت کند... 


سر‌کردانی در جزیره خفته 

در تاراواء پایتخت کریباتی هم چیز چشمگیری 
وجود نداشت. به چشمم فقط جزیره کوچکی بود پر 
شماری ماشین شخصی د بدهمی‌شد.در تار اواو 
دوجرخه این طرف و ان طرف می رفتند بنایراین 
از ترافیک ومسائل خاص شهرهای بز رگ هم 
خبری نبود. شنیده‌ام پیش از پایان قرنی که در ان 
هستیم. کریباتی و تمام دارایی‌اش در اب فر و خواهد 
به توریست به چشم اسکناس بالقوه نگاه‌می کر دند 
و همه جیز از آب گرفته تا اجناس 
درب و داغان خود رابا قیمتی گزاف 
به توریست بیچاره می‌آند اختند. در 
نمی‌دانم به چه دلیل منطقی آن منطقه 
رابرای گردش انتخاب کرده بودند. 
ولی‌دلیل انهارابرای گشت و گذار 
در تاراوا؟... نه! 

یک ‌مشکل زر گ‌دیگر دود 
رقابت بانکی بود. تمام کریباتی فقط 
یک بانک داشت واداره کنند گان ان 
علاقه داشتند قیمت فروش یا تعوبض 


٦ر‏ ۵ الاعات .ی 


کنند و چون بانک‌دیگری‌هم وجود نداشت. هیچ 
نظارت و رقابتی نبود و هر طور می‌خواستند رفتار 
می کر دند.اگر به دویاسه درصد سود قانع بودند 
ادعامی کرد قوانین تصویب شد هبه انهااجازه‌داده 
علاوه‌بر نرخ ۳ ادرصد مصوب. آدرصد هم حق 
کمیسیون بگیرند. اگر مقدار مشخصی دلار آمریکا 
می دادم سود زیادی کسر می کر دند و پول معادل 
راتحویلم می‌دادند.در مقابل اگر همان پول داخلی 
رامی‌دادم.مقدار دلاری که گیرم می آمد. خیلی 
کمتر از مقدار واقعی آن‌بود. حساب و کتاب که 
کردم دیدم تقریباً ۱۸ درصد پولم رااز دست داده‌و 


بسیاری از کش ورها ومنطقه‌هایی که سفر کر ده 
بودم. مردم انجا هیچ علاقه‌ای نداشتند که با پول 
مریکایی معامله کنند در واقع اصلا بررايشان سود 
و منفعتی نداشت. پس تر جیح می دادند توریست 
بیچاره‌به در دسر بیفتد وبه‌هر زحمتی که‌هست. 
خودش کارش راراه‌بین دازد و حتی مقدار زیادی 
ضرر کند. 
به نظرم این منطقه می‌توانست بهترین مقصد 
گردشگری شود البته اگر از نظر ظاهری و مالی 
به فکر یک پا کسازی اساسی می‌افتادند. تاچشم 
کار می کر دساحل شنی همان طور بد ون استفاده 
به امان خدارها شده بود بدون اینکه دولت به این 
فکر کند که با بهسازی و زیباسازی ساحل می‌تواند 
توریست زیادی را به انجا بکشاند. ساحل کریباتی 
توانایی‌های بالقوه زیادی داشت. دست کم یک 
ویژگی مهم داشت. در آن از حشره‌های خونخوار 
خبری نبود. در تمام شسهرهای منطقه هم از دزد و 
جیب بر جرم و جنایت. مار و گرسنگی و خیلی از 
مسائل و مشکلات دیگر خبری نبود. می‌توانستم 
در شهرهای انجابا یولی که برای اجاره یک سال 
خانه در آمریکا می‌پرداختم. یک خانه بز رگ و زیبا 
بخرم و خیالم راحت باشد. 
تنهاروزنامه چهار صفحه‌ای منطقه فقط اخبار 
ورزشی وسیاسی داشت. تنها کانال تلویزیونی هم. 
بیشتر وقت‌ها بر نامه‌های ورزشی دلخواه مردم را 
پخش می کر د.تماشای‌مسابقات ورزشی کشورهای 
مختلف مثل آمریکاوانگلیس یکی از لذ تهاو 
دغدغه‌های‌مردم کریباتی بود ودوست داشتند 
ساعتها بنشینند ودر آرامش کامل.مسابقات راگبی 
تماشا کنند.من در تنهاهتل منطقه اقامت داشتم 
که علاوه‌بر تمیزی و داشتن امکانات مناسب در 
حد و اندازه منطقه, یک مزیت مهم دیگر داشت. به 
داشت. استفاده از اینتر نت کمی سخت بود چون در 
آن واحد فقط می‌توانست به چند کاربرسرویس 
بدهد. بیشتر مردم آنجا انگلیسی را 
دست وبا شکسته می‌فهمید ند امابیشتر 
نوجوان هاوجوان‌ هاب ااینکه ترجیح 
می دادند به زبان محلی خودشان حرف 
بزند. انگلیسی را مثل بلبلبلدبودند 
پس از این نظر هم مشکلی نداشتم. 
همان‌طور که گفتم. تنها خط پر واز 
کریباتی سه‌شنبه‌ها فعال بود. من باید 
سر وقت می رسیدم تا موفق شوم از آنجا 
به‌نائورابروم واز نائوراهم به جاهای 
دیگر.اگر بااین پول نمی رفتم چون تا 
سه هفته دیگر همه بلیطها فر وخته شده 
| بود و آن وقت ناچار می‌شدم چند هفته 


در تاراوابمانم چون هیچ راه‌دیگری وجود نداشت 
که من رابه مقصدهایی که در نظر داشتم و برایشان 
برنامه‌ریزی کرده بودم» برساند مگر اینکه ریسک 
کنم ودل به اقیانوس بزنم که آن هم معلوم نبود 
سفر دریابی جه نتیجه‌ای داشت. برای همین فکر 
کنم من رادرک کنید که چه استر سی داشتم. من از 
این اضطراب زیاد دوباربه | ژانس‌هواپیمایی رفتم 
وصحت بلیتم را کنترل کردم.وهر دوباربه من 
اطمینان دادند که همه جیز مر تب است. 

پرواز من ساعت چهار عصر بود. در روز موعود. 
برای اینکه تمام احتمالات منفی و ناخوشایند رابه 
حداقل یاصفر نزدیک کنم.سهساعت زود تر در 
فر ود گاه‌حاضر شد م وبلیتم رابه متصد ی‌نشان‌دادم. 
یک ساعت گذشت.دراین‌مدت بوهایی بر ده‌بودم. 
نگاههای مامورانی که مدام می آمدند و می‌رفتند 9 
در گوش هم پچپچ می کر دند. واقعاً آزاردهنده بود. 
چندین‌بارپاسپور تم رابالاپایین کر دند.بعد نمی‌دانم 
چراو چه زمانی از غفلت من سوعاستفاده کر دند و 
به اداره مر کزی‌شان در بریسبان(بریزبن) ایمیل 
زدند. بریسبان یکی از شهر های بز ر گ استر الیاست 
که‌در سواحل شرقی این کشور قرار گرفته.وقتی 
متوجه این موضوع شدم. فقط دعامی کردم که 
جواب ایمیلی که نمی‌دانستم چه بود هر چه زود تر 
بیاید و من به دلیل شک و تر دید چند نفر. هفته‌ها 
اسیر و گر فتار نشوم.وقتی بالا خره‌جواب 
ایمیل | مد.بیشتر ناامید شدم.مقامات 
EROS INES‏ 
استرالیا ندارم و نباید سوار هواپیما شوم 
ا ل ا فراتر 
بگذارم! برای مقام ارشد فر ود گاه توضیح 
دادم که من نمی خواهم به خوداسترالیا 
سفر کنم .و نداشتن ویزای استرالیا واقعاً 
قابل چشم پوشی است.امامی‌دانید 
قانون مهاجرتی را که بسیار کهنه شده 
بود و یک وجب خاک رویش رایوشانده 
بوداز کشسوبیرون کشید و مشغول ورق 


بچه‌های تاراوا و فیگورهای جالب آنها مقابل دوربینی که برایشان تازگی داشت 


زدن تک تک صفحه‌های آن شد. یک چشمم به مقام 
ارشد و ورق زدن و جست وجوی دقیق و موشکافانه 
اوبود و چشم دیگرم به مسافران خوشبختی که 
داشتند کم کم سوار هواپیما می‌شد ند و خودشان را 
برای سفری راحت اماده می کر دند. 

مامور ارشد تقریباً تمام صفحه‌های کتاب رازیر 
ورو کر ده بود که به نکته مهم و قابل توجهی رسید که 
گویی آن رابرای من نوشته بودند. وقتی چهر هاش باز 
شد.در دلم خداراشکر کردم که خبرهای خوشی در 
ا ول فما ماغل باطل بوذ ور آن‌سیز 
خط آمده بود چنانچه مسافری شرایطی شبیه من 
داشته باشد و حتی اگر بخواهد فقط هفت ساعت هم 
در فرود گاه تابع این کشور بماند. باید ویزای استرالیا 
داشته باشد. و حساب و کتاب ان مامور کار کشته 
و کاربلد نشان می‌داد پر واز مر تبط من از فر ود گاه 


ساعت کامل زمان نیاز داشت 
به دور وبرم نگاهی انداختم. کم مانده‌بود از کوره 


همین که خواستم سوار هواپیما شوم 
ح مأمور فرودگاه مرابه اتاقش برد و کتاب 
قانون را که یک من خاک رویش بود. در 
, اورد و مشغول مطالعه شد. مدتی بعد 
گفت تو نمی‌توانی پرواز کنی 


ا تسس ڪڪ کت سح | 


ساحلی که به امان خدا رها شده بود بدون فکر به زیباسازی آن | 


در بر وم و عکس‌العمل خارق‌العاده‌ای نشان بدهم. 
اگر این پرواز رااز دست می‌دادم. هفته‌ها علاف 
می‌شدم. به علا وه جایی بر ای ماندن نداشتم. تمام 
اتاقه ای تنها هتل منطقه تا دوماه دیگر رزروشده 
بود چون ۳۶ نظامی آمریکایی به دلیلی به انجا ‏ مده 
بودند ومی‌خواستند تجهیزات جدیدی راراه‌اندازی 
کنن د.به راههای‌دیگر هم فکر کردم. شاید بهتر 
بودروزها گشت بزنم وشب‌ها کنار ساحل بخوابم. 
برای حمام و کارهای‌ضروری دیگر چه می کردم ؟ 
باز هم فکر کردم. شاید راه دیگری وجود داشت. به 
پرواز فردای آن روز به مقصد فیجی هم فکر کردم. 
می‌توانستم به فیجی بر وم واز آنجافکر تازه‌ای‌داشته 
باشم و مقصد دیگری را انتخاب کنم ولی اطمینان 
نداشتم پرواز به فیجی صندلی خالی داشته باشد. 
باهتل تماس گرفتم.ویک‌ساعت دیگر ون 
خود رابرایم فرستادند تااز فر ود گاه‌به شهر بروم. 
کر یات اضفلا نا کے تد ایتا آن شب کٹارساخل 
خوابیدم. تاصبح کابوس می‌دیدم وبه‌این فکر 
می کردم که‌اگر هفته‌هادر این جزیره‌سر گردان 
بمانم. چه کنم؟ فر دای آن روز خسته و داغان به 
فر ود گاه بر گشتم. خداراشکر می کردم که لااقل 
مسئولان هتل همکار ی می کنند واجازه‌می‌دهند 
باون این طرف و آن طرف بروم و کارهایم راسر 
وسامان بدهم. باز هم خبری نبود. پرواز به فیجی 
هیچ جای خالی نداشت. روز دوم و سوم 
۱7 هم گذشت . کار من شده بود از صبح 
تانزدیکی‌های غروب در فر ود گاه به 
انتظار نشستن. واز غر وب تافر داصبح 
کنار ساحل برسه زدن. کابوس دیدن 
و خوابیدن. تا اینکه سرانجام دعاهایم 
نتیجه داد. پروازی که ارتشی‌های 
امریکایی‌رابه انجااورده‌بود. یک 
صندلی خالی داشت و می توانست من را 
به فیجی بر ساند. سوار هواپیمایی شد م 
وروی صندلی نشستم که تایک ماه 
دیگر, تنها صندلی خالی موجود بود. من 
بالاخره نجات پیدا کر دم! 


ادامه دارد 


- حي ددون 


ان 


۰ 


همه ده 


داد ۱ 


اد گان و ر استان می روند 


مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


دده بازدهم 


ماشاا... فرمانی -"بیجار " کردستان 


"ماشاا...فرمانی نویسنده و شاعر خلاق, با پشتوانه قر یحه‌ای قوی و دید گاه عمیقاانسانی, با 
رویکردی واقع گراومتکی بر مجموعه تجر به‌های ار شمند ذهنی و عینی وملموس زند گی 
ارزشمندش داستان می‌نویسد وشعر می سراید. این نویسنده وشاعر جوان وفروتن ویار و 
همراه‌د یر ین اطلاعات هفتگی و مسابقه بزر گ داستان‌نویسی با داستان کوتاه امید گامی 
دیگر در راه و کار هنر مندانه‌اش برداشته و نویدبخش امید است. 


در حياط مدرسه را که باز می کنی دوباره او را 
روبه روی مدرسه ایستاده‌است.برایش دستی 
تکان می‌دهی. باز هم مثل روزهای قبل پاسخت 
رانمی‌دهد.اماتواهمیت نمی‌دهی وهمچنان 
مشغول تماشایش می‌شوی. لحظاتی که می گذرد 
می گذرند و وارد حياط مدرسه می‌شوند. در بارهاو 
رانگه می داری و در باره‌اش می‌برسی:؛می گوید: 
اس حسین ی ۰ معلول مادرزاد 9... 1 

زمان شروع مراسم صبحگاه است. به داخل 
مدرسه باز می گردی»بچه‌هارابه صف می کنی 
وبرنامه‌ه ای صبحگاهی رااجرام ی کنید.اما تمام 
فکرت پیش ان پسر ک است. در طول این ده روزی 
که به‌اين روستا آمده‌ای هر روز اوراروبه روی 
انجام دهیبعداز ظهر که می شود ن | خود آگاه 


جلوی آینه ایس تاده‌برای خودش ابرومی کشد. 
بات رتاک ان سس ی 
وقتهایی به قول خوش آبروی کوتاه شیطونکی و 
الان مدتی است که ابر وی کلفت و صاف می کشد و 
می گوید: "الان اینجوری مده " 

می‌گویم: مریم.عزیزم من رفتم پایین: توهم 
عجله کن " 

تامن ماشین رااز پار کینگ در بیاورم خودش را 
می‌ر ساند و راه می‌افتیم. 

دراولین خیابان به سمت چپ اشاره‌می کند و 
در حالیکه لوازم آرایش فر وشی رانشان می‌دهد 
می‌گوید: عزیزم.یه لحظه نگه می‌داری؟ " 

ساعت رانشانش می‌دهم: ' دیر شده! ۲ 


۳ ۳4 
م لا | »و 


شعری در ذهنت به جنب و جوش در می‌آید. آن 
رامی‌نویسی: 

"هر چند توی سینه / یک قلب مهربان داشت 
اما میان قلبش /صد غصه او نهان داشت 
آن جا کنار دیوار / آهسته آه می کرد 

هر روز بچه‌ها را /با غم نگاه می کرد 

وقتی که بجه‌ها باز / خوشحال و شاد بودند 
ان جا میان کوچه /در جیغ و داد بودند 
وقتی کتاب و دفتر /در دست‌هایشان بود 
وقتی که با هیاهو / ییوسته می‌دویدند 

از جوی آب کوچه / با شوق می‌پریدند 

حتی برای آنها /دستی تکان نمی داد 

اخر به دست‌هایش / غصه توان نمی داد 
تنها به سهت آن‌ها 4 میل خیره می شد 
دنیا برایش آن وقت /تاریک و تیره می‌شد 
کم کم که قلب نازش /خالی ز شور می شد 
از بچه‌های کوچه / |هسته دور می شد 

با آن دو تکه جوبش /با اشک دانه دانه 

ارام وبی هیاهو / می‌رفت سوی خانه 


در خانه پیش مادر / از غم گلایه می کرد 

مادر بگو جراشد /یاهای من جنین سرد 

از کیف و درس و دفتر /اکنون چرا جدایم 

اخر چرا توان نیست /در ساق هر دو پایم 

این چوب‌های بی روح /در دست‌های من چیست 

مانند من در این ده / اخر حرا کسی نیست 

آن‌طفت ماد رس از اقل سک 

اشک می ریخت /دلتنگ و خسته می شد 

می گفت کود ک من /تنها خدا کریم است 

تنها حبیب مااوست /تنها خدارحیم است 

نها به باداوباش /بامی بیادعا تن 

یک بار دیگر او را / از عمق دل صدا کن 

تا قلب کوچکت باز /شوری دوباره گیرد 

تا آسمان قلبت /نوری دوباره گیرد." 
شبانگاه‌باخودت قول و قرار می گذاری 

وصبح,زودتر از همیشه-قبل از آمدن بچه‌ها - 

از حياط مدرسه خارج می‌ش وی و کنار در مدرسه 

منتظر آمدنش می‌مانی. جند دقیقه ای که می گذرد 

لنگ لنگان با آن دو تکه جوب عصامانند زیر بغلش 

به طرف جای همیشگی‌اش می آید. معطل نمی 


"فریباامیراسکندری نویسنده خوش قر بحه و پر کار که همواره با دید گاهی انسانی, بر 


محور اند یشه‌ای دردشناسانه داستان می‌نویسد بار د یگر با انتخاب مضمون و موضوعی تازه 
کلاه گیس رانوشته است. این داستان ساختار و شکلی متناسب با مضمون و موضوعش دارد و 
باپایان غیر منتظر ه‌اش تفکر بر انگیز است و به یادماندنی. 


می‌خندد: "پنچ تاپلک به هم بزنی بر گشتم ۲ 

انگارها شین هو از مریب حرف نوی مین کنیا 
قرمز شدن چراغ پایم روی ترمز می‌رود و ماشین را 
کنار می‌زنم. مریم زود از ماشین پایین می‌پرد. 

دوسه دقبقه بعد از داخل مغازه با دست به من 
علامت می‌دهد: ‏ علی...بیا ۲ 

پیاده می‌شوم و به طرف مغازه راه می‌افتم و تا 
داخل می‌شوم می گوید: ' علی...علی یکی از این کلاه 
گیسها رو واسم انتخاب می‌کنی؟ " 

باتعجب می گویم: آمن....من چی می‌دونم... 
به نظر من هر کدوم رو که روسرت بذاری فرقی 
نمی کنه. شبیه تارزان می‌شی . 
لب و لوچه‌اش را جمع می کند و با ناز می گوید: " 


فریبا امیراسکندری -کرج 

9 ستم راروی یک کلاه گیس قهوه‌ای کوتاه 
بهت بیافته کمتر می‌ترسم . 

دست راتا کمر می‌برد: یه موی بلند می‌خوام 
علی....تاا||۱(| کمرم ۱ 

و بعد یک کلاه گیس بلوند بلند بر می‌دارد. 

ابروهایم به هم گره‌می‌ خورن د و تا می‌خواهم 
دهتم‌رااز کم از شگردهمیشک آش استتفاده 
می کند. ملتمسانه گردنش را کج کرده.چشمهایش 

پول کلاه گیس راحساب می کنم واز مغازه 
خارج میشويم. _ 

آموزش دوره آرایشگری‌اش اینجاها خوب به 


کنی وبه طرفش می‌روی, به محض دیدنت کمی 
دستپاچه می‌شود. یک لحظه نگاهتان در هم گره 
می‌خورد. بریده بریده سلامت می کد جوابش 
رأمی‌دهی,وقتی به نزدیکش می ر سی دستی به 
موهایش می کشی و سر صحبت رابا او باز می کنی: 
"اسمت چیه پسرم؟ چهره‌لاغرش سرخ می‌شود 
E‏ 

می‌گویی: حسین جان.دلت می‌خواد بیای 
مدرسه؟۳ 

واو به تندی با اشاره‌ سر پاسخ مثبت می‌دهد. 
به‌اومی‌گویی: برو خونه‌وبامادرت بیامدرسهتا 
ثبت نامت کنم. "چهره حسین غرق شادی می شود 
وبریده‌می گوید: آمی...می...می‌تونم بیا...بیام 
مدرسه؟ وتوبالبخندمی‌گوبی: آری. باشنیدن 
کلمه آری؛حسین به جنب و جوش در می آید. وبا 
دو تکه چوبش, لنگان و خوشحال, شتابان رهسپار 
خانه شان‌می‌شود. به مدرسه باز می گر دی. در 
کلاس هستی و تازه می‌خواهی بر نامه درسیآت را 
شروع کنی که در کلاست به صدادر می آید. در را 
باز می کنی. حسین را کنار مادرش می‌بینی. 

مادرش بافارسی لهجه دار شروع به صحبت 
می‌کند: قابه حسین گفته بودین می‌ذارین بیاد 
مدرسه " آرام و مطمئن می گویی: " آره " 

-خدابهتون سلامتی بده آقاء ولی وضع حسین 
رو که می‌بینی. 

-عیب نداره. خودم بهش کمک می کنم. این 
چند روزه‌متوجه شدم خیلی دلش می خواد بیاد 
ار 

-آره‌ولی, ولی چه کار کنم که... "نمی گذاری زن 
حرف‌هایش راادامه‌دهد.حسین رابه کلاس‌می‌بری 
واورادریکی از صندلی‌های جلو پیش کلاس اولی‌ها 
می‌نشانی وبیرون‌ می‌روی وبه مادرش می گویی: 


درد می‌خورد. کلاه گیس راماهرانه روی سرش 
می گذارد. کمی با آن ور می‌رود و می گوید: 

کاش اون پر کلاغیه رو می‌خریدم...اون هم 
قشنگتر بود و هم بلندتر . 

و بلافاصله به من زل می زند: 

آخوشگل شدم عزیزم؟ | 

نگاهش می کنم نفس عمیقی می کشم ومی 
گویم: " درست مثل فرشته‌ها ... 

صورتش راجلوی آینه ماشین می گیرد: "یعنی 
فر شته‌هااینقد زشتن ؟!! کجای این ابر وهای کلفت 
مشکی به این موی زردنبومیآد؟" 

به نزدیک بوستان که می‌ر سیم یک د فعه بی‌هوا 
داد می‌زند: 

'علی....علی نگهدار...زود...زود...دستشویی ' 

پیاده می شود و به طرف د ستشویی می‌رود. 

تابر می گردد نگاهش می کنم: ' کلک زدی؟!! 
باصدای بلند می خندد.ابر وهای کلفت راشسته و 


ابروی کوتاه شیطونکی قهوه‌ای رنگی کشیده. 


ترا را ترشیت 
تامش کنم. "و مادرش راضی و خوشحال از تو تشکر 
می کند و می‌رود. به کلاس باز می گردی و به بچه‌ها 
می‌گویی: بچه‌هاء حسین هم از حالا کلاس اول رو 
می‌خونه.باید همه‌تون‌بهش کمک کنین بچه‌ها 
می‌پایی و می‌بینی هیجان زده و با اشتیاق به تو نگاه 
می کندوبه زبان مادری‌اش با بچه‌های کلاس اول 
حرف می‌زند و می‌خند د. فرداروز که مادرش 
شناسنامه‌اش را می اورد. با دیدن سال تولد حسین 
آهاز نهادت بلند می شود وبا تعجب به مادرش 
می‌گویی: حسین یاز ده سالشه؟! "ومادرش باسر 
پاسخت رامی‌ده د.می‌گویی: سنش به کلاس 
اول نمی خور ه. "با شنیدن‌این حرف جهره مادرش 
درهم می‌رود وباناامیدی می گوید: آقاپس نمی 
ذاری‌بیاد مدرسه؟" در یک آن فکری به ذهنت 
می‌رسد می گویی: صبر کن تابااداره صحبت کنم 
وببینم می‌ذارن حسین فعلاً غیر رسمی کلاس اول 
روبخونه؟ " پس معطل نمی کنی و همراه مادرش به 
مخابرات می‌روید و بااداره تماس می گیری و ماجرا 
رابرای رییس اداره تعریف می کنی. امارییس اداره 
قبول نمی کند.وتو آنقدر صحبت می کنی تابالاخره 
راضی می‌شود تا با مسئولیت خودت او رابه مدر سه 
بیاوری. یک ماه‌از آن روز می گذرد.بچه‌های کلاس 
اولت لوحه‌هاراتمام کرده‌اند و تدریس بابا آب‌را 
شروع کرده‌ای اماحسین هنوز در تکر ار واژه‌ها 
مشکل دارد. ناچار می‌شوی بعد از ظهر ها هم اورانیم 
ساعت در مدرسه نگه داری و در خواندن ونوشتن 

نا ال ا 
نوشتن کارنامه‌ها که فرامی‌رسد.ورقه‌های‌ امتحانی 
حسین راجلوی دستت می گذاری و می‌بینی حسین 
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راه‌می‌افتیم. هربار که در آینه ماشین چشمش 
به خودش می‌افتد مقداری روسریش رابه عقب هل 
می‌دهد.دیگر جیزی به افتادن روسری‌از سرش 
نمانده که به بهانه روشن کردن کولر شیشههای 
دودی ماشین رابالا می کشم. دوست ندارم ماشین 
گشت یا هر کس دیگری به اوتذ کر بدهد. 

به موقع به کلینیک د کتر می‌ ر سیم.شلوغ نیست. 
:دون معطلی کارمان راانجام می‌دهیم وراه میافتیم 
ولی دیگر سر ظهر شده‌است. نز دیک یک رستوران 


در همه درسهابه غیر از املا قبول شده‌است.ورقه 
املایش را جدامی کنی تا ان رادوباره بررسی کنی. 
می‌بینی که در یک صفحه املا؛ د واز ده‌اشتباه دارد 
و تو برایش نمره هشت گذاشت‌ای... می‌خواهی 
نمره‌هشت رادر کارنامه‌اش بگذاری امااز این 
تجدیدی به او بدهی, به خصوص که در این چند ماه 
متوجه شده‌ای که حسین خیلی تلاش کرده و روحیه 
حساسی دار د وامکان‌داردبا این نمره تجد بدی 
روحیه‌اش رااز دست بدهد و دیگر به مدرسه نیاید. 
حسین بفهمه تجد ید شده خیلی ناراحت می شه. 
"مستاصل ودر مانده‌به فکر فرومی‌روی.دقایقی 
می گذرد و بالااخره با خودت می گویی: ' کارنامه‌اش 
که هنوز کار نامه رسمی نیست. دو نمر هاضافی بهش 
خاش ببشت باهاش کا a‏ 
میدم و به جاش بیشتر باهاش ر می کنم. 
کارنامه‌ها را که به بجه‌ها نشان می‌دهی»صدای 
هیاهویشان بلند می‌شود. حسین با اشتیاق فراوان به 
۹ : ۰1 ۳ 3 ۱۱ 
ی رت اقامن قبول شدم؟ ِ 
و تو کارنامه‌اش راجدامی کنی وبه دستش می‌دهی 
2 . ۵ / 
و می‌گویی: اره قبول شدی پسرم. 
حسین با دیدن کارنامه قبولی, شر وع می کند به 
خندیدن و کف زدن برای خودش. بجه‌ها از جایشان 
برمی‌خیز ند و شادمانه از هر طرف حسین رااحاطه 
می کنند وحسین با زبان مادری روبه بچه‌ها بلند 
می گوید: قبول آلدم قبول آلدم" 
وتوخوشحال‌وراضی‌به روزهای | بنده 
نظر ذهنی هیچ مشکلی ندارد واگر وقت بیشتری 
برایش صرف کنی. نیرو می گیر د و به احتمال فراوان 
دو کلاس رادر یک سال درسی می تواند به خوبی 


یک لوازم بز رگ آرایشی درست بغل رستوران 
قرار داردجیبهایم رانگاه می کنم. فقط به اندازه یک 
پول ناهار در جیبم مانده. 

به طرف فر وشگاه لوازم اراش راه می‌افتم.... 

کلاه گی س مو بلند مشکی را که روی صندلی 
عقب ماشین گذاشتم بلافاصله به مادرم زنگ 
می‌زنم و خودمان رابرای ناهار دعوت میکنم. 

بیچاره مادرم چقدر ذوق می کند.مد تهاست که 
گرفتارم و به اوزنگ نزده‌ا. 

مریم موی بلوند رادر دستانش گرفته وبه خواب 
رفته است.به صورتش خیره می‌شوم.از بس عرق 
ريخته از ابر وهایی که کشیده بود اثر ی باقی نمانده. 

باانگشتانم روسری را آرام تاروی پیشانیش 
می کشم. دوست ندارد کسی سر بی‌مویش را 
ببیند. فرشته پر وبال ریخته من بعداز هر بار شیمی 
درمانی رنگ پریده و بی رمق به خواب عمیقی فر و 
می رود.... 
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ار دک داد ددرت 


"زو و سوزان که‌ازدوستان قدیمی وعلاقه‌مند به ورزش قایقرانی بودند.مربی سختگیری‌داشتند به 
نام "اورت '. در یک شب تاریک, تصمیم گرفتند از بارانداز همبرتون"-بدون اطلاع "تونی مدیر بداخلاق 
آنجا-قایقرانی کنند. پس از عبور از جنگل‌های جزیره "پیترز " قایقشان واژ گون شد و در تاریکی شب با 
جنازه ٩‏ ۱ زن روبروشدند که‌همگی آسیایی بودند.این زنان. از سوی شبکه قاچاقچیان بر ده‌های جنسی به 


قتل رسیده به آب انداخته شده بودند. 


«زو» در فکر قتل‌هایی بود که پشت هم اتفاق می‌افتادند تااینکه «شولی» را پشت در خانه خود دید. 
«شولی» به او یناه آورده بود ومی‌خواست تار سیدن آدم‌هایش, آنجابماند. «زو»نگر ان بود ونمی‌دانست به 
زنی که تا مد تی پیش برده بود و حالا پلیس به اتهام قتل دنبالش بود. کمک کند يا نه. 


فکر کردم به سوزان زنگ بزنم و ماجرارابا 


او در میان گذارم. به او بگویم که به برده‌بیستمی - 


همان زنی که جان مرادر درون وانت نجات داد یناه 
ا رود ی از این فکر متصرف شدم. خدارا 
و کیل دعاوی بود و امکان داشت به جرم همکاری در 
پنهان ساختن یک جنایتکار فراری. پر وانه و کالتش 
کی ااز آن گز ث« ا ٢1‏ 1 
لغو شود!از ان گذشته, سوزان هیچ دینی به شولی 
Ee‏ نز ۱ 0 1 
بود. جنازه‌های بیشمار زنانی که در رودخانه‌شناور 
بودند. زنجیرهایی که به دست و پایم بسته شده بود 
و مچ دستانم رابریده بود. چشمان از حدقه در امده 
TT‏ ا 1 Md‏ 
قربانیانی که اشنای شولی بودند.از دور به من زل 
زده بودند... و نیک که با تاسف از پشت میله‌های 
زندان به من خیر ه شده بودا 

اعت ۷بامداد. همین که رادیوی زنگ دار 
آمولی به صدا در امد. آهسته بی آنکه نیک را 
از خواب بیدار کنم از بستر خارج شدم. نمی دانستم 

۹۹ ۱ wl. 1 

ی دم ا اق موی رفم و 
I a‏ 
کردم و با او منتظر آمدن اتوبوس سرویس شدم. 

وقتی او سوارشدر وزنامه‌ها رااز يشت در به 
داخل آوردم. دوباره به اس ارت 


a‏ ۵ لا تش 


شوم که هنوز خواب است. سپس باسینی صبحانه 
قهوه و تخم مرغ و آبمیوه‌و نان تست شده به اتاق 
کارم رفتم. در رابه آرامی گشودم تابا شولی "روبرو 
شوم آما هیچکس در اتاق نبود! او رفته بود. پنجره 
اتاق جار تاق باز بود. | دمهایش-هر کس که ‌بودند 
قبلا آمده‌اوراباخود برده‌بودند! گیج وپریشان 
حال, سینی به دست در | ستانه» در ایستادم و جلوی 
گریه‌ام را گرفتم.بار سنگینی از شانه‌هایم بر داشته 
شده بود. 

یی مامت رای کرو 


اي ما ماد 
راصح 
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آنقدرفک رم‌پیش "شولی "بود کهاصلاً آن 
اتومبیل آبی رنگ رافراموش کرده‌بودم. تا انکه 
دریک هفته» دو بار راننده‌اش رادیدم: بار اول 
صبح روز شنبه بود که به ارامی در امتداد خیابان 
گمان کردم باید همسایه جدید ما باشد. امایک 
روز دیگر؛وقتی مولی "رابه مناسبت جشن تولد 
"نیکولابه خانه‌شسان می‌بردم. دوباره او رادیدم. 
او در ماشین آبی رنگ خود نشسته بود و موقع 
خداحافظی.هنگامی که مولی رابوسیدم. متوجه 
شدم که نگاهش رابه ما دوخته است. وانمود کردم 
که او راندیده‌ام.اماهمین که 'مولی داخل اتومبیل 
نشست. آهسته پیچیدم و پشت آتومبیل او قرار 
تک ریس 9 
ناشناسی بود که‌هفته‌ها موی راتعقیب کرده 


۱ < ES ۳ 7 


نی ۷ 
ا < 


اپ ی - 


ی 


بودااو همه توجهش به در ورودی خانه نیکول" 
جلب شده بود. بنابراین, مرا که | هسته از اتومبیل 
پیاده ده و چون توفانی سهمگین از پشت به سوی 
پنجره اتومبیلش می‌رفتم ندید. 

خونم به جوش آمده‌بود. | ماده‌حمله بودم. این 
زن هر که می‌خواست باشد... یک بچه ربا... یایک 
سادیست جنایتکار.. می‌خواستم کار رابا او یکسره 
کنم. وقتی موهایش رامی کشیدم و حسابش را کف 
دستش می‌گذاشتم. دیگر جرات نمی کرد که به 
"مولی هاینز ‏ نزدیک شود. فریاد زدم: 

-آه ای‌باتوهستم...باتو.. فکر می کنی کی 
هستی ؟ 

اوب ر گشت واز تعجب دهانش باز ماند. سر جایش 
خشکش زد. زن جوأنی بود. در حقیقت بیشتر به یک 
دختر می‌مانست تایک زن. قیافه‌اش برایم اشنابود. 
چهره‌اش,موهای فر فری اش؛پوست روشنش:9 
جشمانی که از تعجب گرد شده بود! او گفت: 

اه ببخشید. متاسفم... واقعا متاسفم! 

اتومبیل راروشن کرد و خواست بگریزد. بی صدا 
مثل مجسمه‌ای‌همان جاایستادم. تازه می خواست 
دور شود که به خود |مدم و فریاد زدم: 

-نه... ضير کنا 

این زن, جقدر شبیه مولی بود.توقف کرد.اما 
دقایقی‌طول کش ياتاش ۱ ۳ 
نامش رز" بود. در حالیکه نگاهش رابه دوردستها 
دوخته واشک در جشمانش حلقه زده‌بود گفت: فقط 
۵ سال داشتم که مادر شدم. برای به عهده گرفتن 
سرپرستی آن بچه هنوز خیلی جوان بودم. 
آسیبی به ما بر ساند. فقط می‌خواسته بداند آیا 
آمولی خوشبخت است یانه؟ و حالا از این بابت 
خیالش آسوده شده‌بود. "رز" به زودی ازدواج 
می کرد ورهسپار کلورادو می‌شد.اوزن‌مهربانی 
وا رارق تخد یرود پوزش خواست. با 
جشمان اشکبار از اینکه به مولی" خوب می ر سید یم 


سیاسکزاری کار زن» او را مولی صدانمی‌زد. 
بلکه به همان اسم بدو تولدش. کاترینا می‌نامید. 

لازم بوددرباره رز ماد واقعی مولی "- 
اطلاعات بیشتری به دست می | وردم.می‌بایستی 
او رابه صرف قهوه دعوت می کردم يا دست کم. نام 
ری رس اس 
قصد از د واج دارد. و اینکه نام پدر واقعی مولی "جه 
بود؟ اما این تماس خیلی سریع اتفاق افتاد و خیلی 
سریع پای ان یافت ومادیگر اوراندیدیم.انگار از 
اول» هیچگاه وجود خارجی نداشت.او رفت و دیگر 
هر گز برنگشت. 

'مولی "هیچگا او راندید. تفاوتی هم نمی کرد. 
مادرش, خیالش اسوده بود که او در خانواده‌ای 
پرورش می‌یافت که مثل دختر خودشان»عاشقانه 
او را دوست می‌داشتند. بقیه دندانهای شیری‌اش 
هم ریخت. در طول تابستان شنا کر دن ود وچر خه 
ارس رتسم ات ری راز نار 
سبدبسکتبال می‌انداخت. دوستان جدیدی پیدا 
کرد و روز به روز بزرگتر می‌شد. 


ذخایر تمام نشدنی انسان 


مواقعی در زند گی روزمره برای همه ما پیش آمده 
که احساس کنیم همه چیز قاطی و د رهم شده و هر چه 
تلاش می کنیم انگار این بار به سر منزل مقصود 
نمی‌رسد. کارهای مختلفی برای انجام دادن داریم 
و ناگهان مسأله‌ای باعث درهم ریختن برنامه ما 
می‌شود و ما ناخود ‏ گاهاحساس می کنیم که کوهی 
از کار وسختی‌روی‌دوش داریم.در این لحظه 
احساس کلافگی که گاهی بابرهم‌ریختن ا 
آرامش واعصاب همراه‌است به سراغ‌ما ٩‏ 
می‌آید. 

تنهاعاملی که می تواند باعث انر ژی بخشی 

و توان مضاعف ماباشد انجام شدن دقیق 
کار و یک تلنگر ساده‌به‌عنوان‌انر ژی‌مثبت 
است. این زمان, زمانی است که آدمی دجار 
استر س‌شد ید می‌شود.چر | که‌قصد دار دتمام 
کار هاو بر نامه‌هارادرست به موقع و به نحو 
احسنت انجام دهد. همین استرس عواملی 
چون اضطراب و نگرانی و عصبانیت وعدم 
دت در کار ر رای مات اران ی زرد 

به عنوان مثال امر وز بر نامه‌هایی برای‌انجام دادن 
داشتم که همه آنها حائز اهمیت بودند. مثل چند کار 
بانکی, چند کار پستی. چند کار خدماتی در محل کار 
که همه دقیقاً باید در زمان تعیین شده انجام می‌شد 
ودرغی راین صورت ضرر مالی قابل توجهی رابه 
اضافه بد قولی نز دارباب رجوع بر ای من به ارمغان 
داشت. دراین بین به طور اتفاقی صبح دو ساعت 
دیرتر از خواب بر خاستم که همین یعنی دوساعت 


ایام گذشت.هر چند "رز "دیگر "مولی راتعقیب 


با هیچ کس راجع به او صحبت نکردم. اما حضور 
نامرئی‌اش راهمیشهاحساس می کر دم»و آن غم 
کهنه‌ای که‌درچشمانش موج می‌زد یکشنبه بعد. 
سوزان و شوهر و دختر انش ناهار به خانه ما امدند. 

ان ازو دځ را و 
می گفت خیلی تنبل هستند و در کارهای خانه هیچ 
کمکی به او نمی کنند. نه میز رآمر تب می کنند ونه 
آنکه یک تکه ظر ف می‌شویند. از این حر فها خنده‌ام 
گرفت. زیرافرام وش کرده بودیم که خودمان هم 
در دوران نوجوانی عینهو آنهااز زیر کارهای خانه در 
می‌رفتيم اما بعکم کم احساس مسئولیت کردیم 
و یک پارچه خانم شدیم. 

این هم دورانی بود که می گذشت. همان طور 
که زند گی ماسپری می شد ومی‌توانستیم آینده‌ای 
دلپذیر و سرشار از خوشبختی را پیش‌بینی کنیم. 

نیک "در حياط خانه مشغول کباب کردن 
همبرگرروی باربکی و بودوبا تیم می‌گفت و 


عقب ماندن از برنامه‌هایی که دقیقاً باید در زمان 
معین‌انجام می‌شد.اضافه شدن چند کار دیگر به 
طوز تا خواسته ف ارو اتر س راآفداسن داد کرمای 
هواو کاهش آنرژی و توان بدنی روی همه چیز تاثیر 
منفی داشت. استرس به اوج رسیده بود. ناخود | گاه 
راه برای نفوذ انر ژی‌های منفی باز شد واتفاقات آغاز 
شد. قطع شدن سیستم پستی به مدت چند ساعت. 
قطع شدن سیستم بانکی و اینترنت. ترافیک و چند 
عامل دیگر. کاملاً مشخص بود که بار ان ژی منفی 


به‌اوج رسیده و تبعات قابل ملاحظه و لمسی را به 
وجود آورده است. ناگهان خبری خوشحال کننده 
وانرژی بخش ورق رابر گر داند وان ژی و توان از 
دست رفته راباز گر داند. کارها یکی یکی انجام شد 
و تمام ارباب رجوعها هم راضی شدند. 

جه‌اتفاقی در ماجراهای امر وز افتاد؟ جگونه از 
اوج کلافگی واستیصال به آرامش و توان مضاعف 
رسیدم؟ به وضوح می‌توان مشاهده کرد که همواره 


1 ۲ ۱۱ ۱ 7 7 
می حند بد. جولی 9 لیس مقابل تلویزیون نشسته 
و بر نامه مور دعلاقه خود را که مخصوص نوجوانان 
« |« ۰ سس ۱۸ وال e E‏ 2 
بود-تماشامی کر دند.وقتی سوزان باخوشحالی غذا 
راآورد.بهی ادازدواج رز افتادم که‌درماه اوت" 
بر گزار می‌شد. برای همگی ما کارت فر ستاده‌بود. 
می‌کردند.چون شوهر رز نیزیک پلیس بودادر فکر 

ان بودم که در ان شب چه لباسی به تن کنم. 
دوبارهاحساس تهوع به سراغم آمد. در آن روز 
» * ا TI‏ اآ۰ 
به یز غذابر گشتمداشتم به‌نام الیور فکر 
می‌ر سید و خداوندبرادری به‌اواعطامی کر دیا 
نه؟ 
به هر حال, دختر و پسرش مهم نبود. همین که 
نوزاد سالم به دنیامی | مد. خداوند مهربان راسپاس 
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بان 


با تکیه بر آنرژی‌های مثبت و باور داشتن توان خود 
و صرف فعل توانستن می‌توان از اوج بحران خارج 
شد و ناامیدی و استرس مطلق رابه لذت تبدیل 
کرد. به طوری که از شادی حاصل از آن اطرافیان 
نیز بهر ه مند شوند. 

انرژی‌های مثبت رامی‌توان از روشهای گوناگون که 
نحوه رسیدن به آن در هر فرد متفاوت است کسب 
صبح باید بانشاط و تحر ک از خواب بر خاست وبا 
یک نماز زیبا و انرژی بخش خواب را از سر زدود. 
یاس و ناامی‌دی را که از عوامل مهم عقب 
ماند گی هستند باید دور انداخت وبا خود 
بارهاوبارها تک رار کرد که من می‌توانم و 
ام روز بهترین روز من خواهد بود. آمروز 
هیچ چیز و هیچ کس نمی‌توان د باعث 
ناراحتی و افسردگی من شود. من با توان و 
انرژی بالا روز زیبایی رابرای خودم طراحی 


۴ می کنم و این زیبایی و انرژی رابا اطر افیانم 


نیز شریک خواهم شد.قطعا تکر اراین 
واژه‌ها و جملات مثبت می تواند نقش مهم 
وبسزایی در ساختن یک روز عالی داشته 
جایگزینی مناسب برای جملاتی مانند. باز 
از عهده من خارج است. باز هم خبر بد و امثال ان 
است وباید دانست و | گاه‌بود که انر ژی‌های سبز و 
مثبت گر چه قطره قطره جمع می گر دداماهر قطره 
ساختن یک روز و یک زند گی ایده ال خواهد بود. 
پس ابتداذخیره کنید وبعد لذتش را ببرید. 


بابک نصیری 


او 


اطلاعات ی هار ۳۷۳۶ 
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مسی 


قر فی نمی د 


۰ ي 
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ادن 


دوانگی مدت ط لان زر ی دارد 


ده ذه کت 


گوشه و کنار جهان 


نو بسنده:سیهر صفادار 


اقبانوسبای آلوده 


اخیر مر حله اول پروژه پا کسازی اقیانوسها به اتمام رسید. مر حله‌ای که در آن‌از 
سطح آبهای اقیانوس آرام وتوده‌های زباله شناورروی آبهای آن تصویر برداری 
شد تاحجم زباله ومشکل آلود گی آن راارزیابی کنند.امانتایج به دست آمده 
بسیار بد تر از چیزی بود که تصور می‌شد. بویان اسلت سخنگوی‌این تیم 
تحقیقاتی اعلام کرد که تیم آنها تنهادر ۲ساعت توانستند هزار توده‌بزرگ 
ار dl SS‏ ار ی 
انجام این بررسی از یک هواپیم ای ۱۳۰ ویک تیم مجهز و تجهیزات کامل 
تصویر بر داری استفاده کر دند. این تنهانتایج اولیه تحقیقات است وبا اشاره به 
اینکه توده‌های زباله‌بین ۵۰تا ۵۰ سانت قطر داشته‌اند اعلام کر دند که تنها 
قسمتهایی از مر زهای شمالی اقیانوس رادیده بودند که در عرض ۲/۵ ساعت 
بیش از هزار توده‌زباله راثبت کردند. یکی از اعضای تیم تحقیقاتی به نام "آنا 


دور دنیایاون 


"ماریناپیرو یک‌زن‌ایتالیایی است که برای تغییر وتحول د رزند گی خود تصمیم جالبی 
گر فته است...او تصمیم گر فته به سر تاسر جهان‌سفر کند واین کار رانه‌باپر واز و کشتی 
بلکه فقط با اتومبیل ون خود انجام دهد.البته اونمی‌توانست سگ خانگی‌اش آودی " 
راتنهابگذارد بنابراین تصمیم گرفت ون را کاملا مجهز کند تابتواند دور دنیا بگردد. 
رز رای با سیر رای رک 
خودروی سفری تمام عیار که در واقع یک خانه کوچک است. تبدیل کرد. اولین گام 
افزایش استحکام خودروبودواین کار رابانصب میله‌های فلزی در داخل اتاقک انجام 
داد.سپس تمام فضای‌داخل راعایق‌بندی کر دودر کف خودرویک | شپز خانه کوچک 
وتختخواب‌ساخت.برای‌روشنایی داخل خودر وازلامپ‌های (1,أاستفاده کر دو 
حتی از تزیینات داخلی مانند پر ده‌بر ای پنجره‌هاوتوری پشه گیر وحتی چند گلدان‌هم 
غافل نشد.او که هدفش سفر به دور جهان همراه با سگش بود. از سختی‌های این سفر 


تعطیلی سیر ک 


اینطور که به نظر می رسد. دیگر حتی بهترین نمایش سیر ک جهان هم به اندازه‌ای 
خوب وراضی کننده‌نیست که بتواند سیر ک راسریپاو بر قرار نگه دار د. هفته 
گذشته‌ سیر ک "برادران رینگلینگ "در آمریکااعلام کرد که‌تا ۵ماه‌دیگر به 
کیان ای اد اس ی ای ی ار 
موفق ترین سیر کهای جهان محسوب می شود و بعد از ۱۴۶ سال فعالیت مجبور 


شوارتز به خبرنگاران گفت: "نمایی که از آن بالا می‌بینید بسیار متفاوت 
است.باور کر دنی نبود. همه جا تاچشم کار می کرد زباله روی آب شناور 
بود! یکی‌دیگر ازاعضابه‌نام لورنت لبر تون مشاهدات خود رااین چنین 
توصیف کرد: درست مانند تماشای یک شب پرستاره است. هر جا که سر خود 


را بچر خانید توده‌های زباله را می‌بینید. وقتی نزدیک سطح آب باشید فقط چند 
عددرامی‌بینید.اماوقتی کمی ار تفاع می گیرید به عمق فاجعه پی می‌برید . 
این پر وژه‌تنها بخشی از پروژه‌پاا کسازی آبهای آزاداست که توانست مساحتی برابر 
و ۱ ۱ 
اندازه گیری میزان آلود گی و مشخص کردن آسیب رسان‌ترین زباله‌ها و اولویت 
دهی‌برای‌جمع آوری آنهااست.مواردی که توده‌هابسیار زیاد بودند ویاموادبسیار 
مضری در آنهابود.نام تورهای روح "رابر ایشان انتخاب کر ده‌اند. 


هم می گوید.اینکه آزادی و راحتی یک خانه بز رگ راندارد. هميشه باید همراه 
اودی باشد ونمی توانداوراتنهابگذارد وهمیشه باید موهای‌اودی رااز رختخوابش 
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شده‌است که به کار خود پایان بد هد. البته این اتفاق ناشی از اعتر اض و شکایتی 
است که‌از سوی گر وه‌های حمایت از حقوق حیوانات مطرح شد و طی آن به 
رفتاری که در سیرک بافیل‌ها می‌شود و استفاده نمایشی از انان برای تفریح 
وس رگرمی‌اعتراض شدبود. جرا که فیل‌ها جز ء گونه‌های در خطر انقر اض 
هم هستند. گر وههای حامی حقوق حیوانات توانستند برنده شوند و در نتیجه 
مسئولین سیر ک باید آن را تعطیل کنند. این در حالی است که در سال ۱۵ ۲۰ 
خود مسئولین این سیر ک اعلام کردند که قصد دارند فیلها رااز نمایشهایشان 
حذف کنند و تاسال ۱۸ ۰ ۲ این بر نامه تکمیل می‌شد و علت این کار هم افت 
شدید در میزان استقبال مر دم از نمایش‌ها و فروش بلیت‌هایشان بود و اینکه 
امنیتشان بسیار مشکل بود. آ نهافیلهایی را که از سیر ک خارج می کر دند به 
یک مر کز تگهداری فیلها در فلورید منتقل می کردند.باتعطیل شدن سیر ک, 
دیگر حیوانات آن نیز به مرا کز مختلف انتقال داده خواهند شد. البته مسئولین 
سیرک اعلام کر دند که بعد از آن. نمایشهای دیگر خود را که حیوانات در 
آن نیستند مانند نمایش‌های توپ و آ کر وبات و دیگر بر نامه‌هایی را که توسط 
اعضای تیم اجر | می‌شوند ادامه خواهند داد. اما با حذف بسیاری از نمایش‌ها 
از مخاطبان انها کاسته خواهد شد واین در حالی است که مر دم نیز از این 
شر ایط ناراضی هستند. 


قانون ضد راهییمایی 


در وا کنش به تظاهر ات و اعتر اضات اخیر که توسط مردم ساکن منطقه دا کوتا 
و مخالفت بالوله کشی‌های نفت در برخی مناطق رخ داد. یکی از قانون گذاران 
ایالت به نام کیت کمپنیج قانونی راپيشنهاد کرده‌است که بر اساس آن 
رانند گان اجازه خواهند داشت افر اد معتر ضی را که در وسط خیابان راه می روند 
زیر بگیرند و هیچ اتهامی هم گریبان این رانند گان رانخواهد گرفت!او بیان کرد 
که این ایده زمانی در ذهنش شکل گرفت که مادر همسرش به دلیل اینکه یکی 
از این معتر ضین به ادعای او خودش راجلویاتومبیل اند اخته است.به‌ شدت 
تر سیده بوده و نمی خواهد دیگر این تجربه برای کسی تکرار شود. کمپنیچ ادعا 
می کند که این قانون صر فا راه حل ساده‌ای بر ای حمایت از آن دسته رانند گانی 
است که بی قصد و غر ض و کاملا تصادفی با معتر ضین پیاده بر خورد می کنند و 


دست به دست یکدیگر 


در جهان شلوغ و پر استر س امر وز اتحاد ودوستی است که می تواند ناجی زند گی 
وروح ونشاط مردم‌باشد.این هدف گر وهی از مردم در نیویور ک بوده که در 
واکنش به صحبتهای بر خی از سیاستمداران خود. دست به اقدامی جالب زدند. 
درحر کتی زیباومردمی. هزاران نفر از اهالی شهر نیویور ک روی بل گلدن 
گیت گرد هم آمدند وهمگی لباسهای بنفش رنگ پوشیدند و دستهایشان را 
در هم حلقه کر دند تایک زنجیر انسانی در سر تاسر پل تشکیل شود. ۵ ۲ هز ار 
نفر در این حر کت دیدنی شر کت کر دند. جالب است بدانید که رنگ بنفش» 
نماد و سمبل اتحاد و مبارزه با زور و استکبار است. این گر وه انگیزه خود رانشان 
دادن قدرت اتحاد و یاد آوری ارزشهای انسانی دانستند. در مورد علت انتخاب 
پل گلدن گیت برای اجرای خود هم اعلام کردند که این پل علاوه بر شسهرت 
جھهانی» یاد اور قدرت صلح است و به این شکل می‌توان یاد اور شد که فقط 


موبایل آزمایشگر 


در مواد غذایی یا اب | شامیدنی بشنوید خسته شده‌اید. 
احتمالا خوشحال می‌شوید که بدانید یک شر کت جینی 


۳۳ ۳۹ 
۱ فا ۳ ا ۲ 
نباید به دلیل حماقت بر خی افر اد که خود را جلوی ماشین می‌انداز ند به مشکل 
بر خورند. اما از سوی دیگر این قانون می تواند توسط بسیاری از افر اد مورد سوء 
استفاده قرار گیر د. خیلی از افر اد سودجو ممکن است در بر خی کارها و مشاغل 
مانند حمل و نقل, کارهای ساختمانی و یا حتی امنیتی با سوءاستفاده از این قانون 
از روی عابران رد شوند. این یکی از چندین قانون و طر ح پیشنهادی ار ائه شده 
در مقابله بااعتراضات اخیر وپراکندن آنهادر دا کوتااست. از دیگر قوانینی 
که ممکن است تصویب شوند. ممنوعیت ماسک ز دن و یوشاندن صورت در 
تظاهر ات است.در این میان داد ستان کل ایالت بر اساس قانونی دیگر مبلغی 
حدود ۲۲ میلی ون دلار از دولت فد رال جهت هزینه‌های اجرای قوائین جدید 
درخواست کرده‌است. یکی از مردم که در اعتراضات اخیر شر کت کرده‌و 
از بومیان منطقه است اظهار داشت:از اینکه می‌بینم قانونی کشتن انسان‌ها را 
جایز وبلامانع می کند شو که هستم. در حالی که این حق ماست که | زادانه‌در 
فضاهای عمومی شهر برای دریافت حق‌مان تلاش کنیم. 
گردهمایی نه اغتشاش است و نه اعتر اض. بلکه یک اجرای هنر ی دسته جمعی 
و کاملصلح جویانه است وحتی قصد ایجاد مشکلات تر افیکی هم ندارند. 
صورتهای خندان این مردم و حر کت زیبایشان باعث شد که دهها نفر دیگر هم 
به آنها بپیوندند و مورد استقبال عموم قرار گیرند. 


۱ ٩ ! 
۱ 


۱ ۹ 


ان 
این تر تیب مر دم ابزار جدید قدرتمندی در دست دارند تا بتوانند در بر ابر 
مواد ناسالم از خود دفاع کنند.اين موبایل که "چانگ‌هانگ 11۲ نام دارد 
قادر است بافت مولکولی تقر یبا هر ماده‌ای را تشخیص دهد از توت فرنگی 
و قرصهای مختلف گرفته تاحتی بافتهای بدن انسان! این موبایل محصول 
همکاری شر کت الکتر ونیکی جانگ‌هانگ و 1 (۸1است که سنسور پیشر فته 
ی در ای سار یرای سار 
اعلام کرد که هد ف اصلی تولید چنین محصولی این بوده که مر دم بتوانند 
دانش بیشتری نسبت به مواد اطر اف خود داشته باشند. این قابلیت که 
بتوان به صورت مستقیم و فوری از طریق موبایل به جنس مواد پی برد. با 
این وسیله می توانید ماهیت موادی که می‌خورید. می | شامید و یا می‌پوشید 
رابدانید. به طور خلاصه بايد گفت که سنس ور این موبایل از طریق بررسی 
و تطابق انعکاس نور گرفته شده از مواد مختلف به ماهیت آنها پی می‌برد. 
تولید کنند گان این موبایل اعلام کر ده‌اند که این موبایل احتمالاً تا نیمه سال 
میلادی جاری وارد بازارهای چین و سال آینده در بازارهای جهانی عر ضه 
خواهد سد همحنین دمت تفر یی آل ۵ دلار خواهد بود. 


- و گمای کناب چون دالمایی روح ماراده عالم ردشنایی در وا می دهند 


وار 


ahd 
]5[ ست ر‎ 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


سوت سرخپوستی؛ 

سالهاییش. یک روز یکی از دوستان که می‌دانست 
به هنر هفتم علاقه‌مندم »به من خبر داد که سینمای 
رن یلم ۸/۵ ساخته. فدریکو 
فلینی!" "رابرای دومن بار نمایش می‌دهد .من که 
از تماشای‌این فیلم در اکران اول جامانده‌بودم. 
بااشتیاق به تماشای آن رفتمانخستین چیزی که 
هنگام ورود به سالن سینما توجه مراجلب کرد 
صندلی‌های خالی بود که تعدادشان به مراتب بیشتر 
از تعداد تماشا گران بود!امایک وجه اشتراک بین این 
تماشاگران محترم وجود داشت. و آن اینکه همگی 
آنها از زمره‌مردمان روشنفکر وفر هيخته آن روز گار 
به حساب می آمدند که من هم اشتباها لای آنها بر 
خورده‌بودم!امردم عادی کوچه وبازار بیشتر ترجیح 
می دادند به تماشای فیلمهایی که غالبا جنبه تفر یحی 
داشت بروند.بنابر این فیلم یک کار گردان صاحب 
سیک ر ا کمترین جاذبه‌ای نداشت 
سوت بلبلی 

هنوز دقایقی از شروع فیلم نگذشته بود که ناگهان 
تصویر بر روی‌پر ده قیقاج رفت! آپاراتچی که سرش 
به کار دیگری مشغول بود. متوجه این ایرادنشد. 
| قایان فر هیخته.ابتدادر کمالادب‌ونزا کت زمز مه 
اعتراض | میزی‌ سر دادند.بعد به خاطر همان متانتی 
که داشتند صبر کر دند تابلکه معجزه‌ای صورت 
اک ا کی خود با زگردد.اها جنین 
اتفاقی نیفتاد. انگار | پار اتجی خوابش بر ده بود و به 
این زودی‌هاقصد بیدار شدن نداشت!ونمایش فیلم. 
به همان صورت جمن در قیجی ادامه یافت! 
معمولاً در این گونه مواقع تماشاگرانی که سوت 
بلبلی بلد بودند. چنان قشقر قی به راه‌می‌انداختند که 
سالن سینمابه لر زه‌درمی | مد و | پاراتچی از خواب 
آسمان هفتم می‌پرید و فی الفور. فیلم راراست و 
ریس می کر د.امااز بدشانسی‌ما ان روز دراین 
سینمای کو جک روشنفکر ی.یک سوت زن حر فه‌ای 
وجود ندا شست !تا اینکه کاسه صبر تماشاگران به 
سر آمد.یکی از میانشان جسارت به خر ج داد و 
خواست به سبک و سیاق تماشاگران عادی سوت 
بلبلی بزند. اما سوتش نگرفت و به اصطلاح سوتی 
داد!واین موضوع باعث خنده حاضر آن شد. هر چند 


1. 04 ۹۵ اطاعات :ل 


صدای خن د هبلند بود.امااین بار سر وصداهاهم 
| پاراتجی بی‌خیال رابه خود نياور دا همه مانده بودند 
چه خاکی بر سر بریزند؟ از بخت بد. من فلک زده 
هم اهل سوت بلبلی نبودم! فقط یک نوع سوت بلد 
بودم که به سوت سر خپوستی معروف بود و معمولاً 
پیشاهنگان به کار می‌بردند. دل به دریازدم و سفت 
و محکم» دو انگشت شست دستم رابه هم چسباندم 
وتوی‌شکاف آن‌دمیدم.خوشبختانه صدای سوت 
به گوش آپاراتچی رسید ونمایش فیلم رامتوقف و 
چراغهای سالن راروشن کرد! ۱ 

همگی ما تماشاگران که مسودب ومر تب مثل بچه 
آدم روی صندلیهایمان نشسته بودیم» با شرمندگی 
به یکدیگرن‌گاه کردیم. ان روز یک واقعیت برایم 
روشن شد: جامعه, بعضی وقتها به یک "سوت زن" 
نیاز داردااماراستش.ماآدمهای تافته جدابافته, 
عرضه سوت زدن هم نداشتیم! 

اسوتی از نوع وزارتی! 

چون‌در آن زمان برای مطبوعات تهر ان نقد فیلم 
می‌نوشستم از آنجایک راست به تماشای فیلم 
دیگری رفتمبه نام "ینترلود "که در آن. اسکر 
ورنر نقش یک رهبر ار کستر راایفا می کر د. 

چه کنم. این حر فه من بود!می‌بایستی پس از تماشای 
این فیلم. برایش نقد می‌نوشتم. اما از شما چه پنهان. 
این فیلم. نقطه پایانی بر نقد نویسی من گذاشت و 
سبب شد دست به ابتکاری بزنم که تا ان زمان در 
مطبوعات ایران سابقه نداشت! 

دربخشی از آن‌فیلم. قهرم ان داستان که یک 
موسیقیدان بود دوست خود رابه تماشای یک یر" 
می‌بر د. ما که تا ان زمان ایراخانه‌ای در کشورمان 
نداشتیم. با دیدن زرق و برق سالن اپر ادر فیلم و 
صندلی‌های ار غوانی باادسته‌های زر دوزی شده به 
اشتباه چنین پنداشتم که او برای آن دختر. آهمیت 
قائل شده و او رابه یک ایر اخانه "مجلل بر ده است؛ 
اما زهی خیال باطل! 

تقریباً مقاله خود را به پایان رسانده بودم که همسرم 
که در آن زمان با هم نامزد بودیم -از در وارد شد. 
دو مجله خارجی برایم خریده بود: "2110 518111 
۵0 و filming"‏ 2110 1111115 که هر دو 
از مجلات سطح بالای سینمایی بودند. بر حسب 
تصادف,دریکی از آنهافیلم اینتر لود به رشته 
نقد کشیده شده بود. با خواندن این مقاله اهاز نهادم 
برآمدادیدم عجب گافی کرده‌ام من!! قهرمان فیلم. 
دوست دختر خود رابه یک اپرای دست پنجم پا 
برده‌بود نه یک یرای در جه یک!!واین درست ' 
مرن رل و 1 
حسای رفته بودم تو جاده خاکی‌ادر ,+7 
NT‏ ظ 


۱ 
برای من ایرانی. کار چندان دشواری 
نبود. اما در مورد فیلمهای خارجی وضع ا 


فرق می کر د. 

همان‌بهتر که بر ای‌اینگونه فیلمها. یک منتقد 
بنویسد!پس نوشته خود راپاره کر دم وبه تر جمه 
نقد خارجی پرداختم. از آن روز ترجیح دادم نقد 
فیلمهای خارجی را که در ان زمان بازار این فیلمها 
در کشورماداغ بود-از زبان منتقدان‌نام اور 
بالای مطلب خود ذ کر کنم که این رویه. کم کم در 
مطبوعات ان زمان باب شد! 
درابتدای‌مطلب,درباره سوت نوشتم.در خاتمه 
:0 1 7 | خا E‏ 1 ۱۱ 
دیگر اشاره کنم که از طرف یک نهاد فرهنگی دولتی 
داده‌شده‌بود وعرق شرم رابر پیشانی هنر دوستان 
NT‏ ۷ 
ماپیش ارش رو نا ع اعلام شمارهوتار ی 
صدور پر وانه نمایش از سوی وزارت فرهنگ و هنر 
آن زمان. به جای 71 بت و باخط کج و معوجی نام 
فیلم را 'انترلوطه 'ذ کر کرده بودند!!در مقاله خود 
در مجله "روشنفکر به این موضوع اشاره کردم که 
کلی مایه آبروریزی شد و مسئول وزارت فرهنگ و 
هنر پوزشنامه‌ای بر ای اا ۱۳ 

الفر ار ! 

یادم هست.زمانی که ژنرال آدوگل رهبر 
آم ده‌بود. در مسیر او مردم زیادی به 2 
تماشاایستاده بودند. ژنرال که از دیدن 
این منظر ه. خشنود شده بود سر چهارراه 
استانبول, به راننده دستور داد که توقف 
کا ورن خوشآمد وید مد ۱٩‏ ۱ ق 
نها تشکر کند. همین که با آن تست و ا 
نزدیک شد.ملت استبداد زده که تا ' 
آن روز فقط تفرعن وبگیر وببند ر جال 0 7 
سیاسی را تجربه کر ده بودند. یک 

دفعه همگی پا به فرار گذاشتند!! 

ژنرال.هاج و واج ایستاد و سخت تعجب کرد. زیر 
نمی‌دانست چرامر دم از حضور آواین طور وحشت 
زده شده بودند؟! 

"چرجیل نخست وزیر انگلستان نیز وقتی به ایران 
امد. یک روز صبح. جمعیت آنبوهی رادر مسیر 
۱ خود دید که طبق بر نامه تنظیم ش ده برای 
۳ ۰ چرجیل" 
وان سخت تعجب کرد و پر سید :اینها جر ااین 
ا موقع روز سر کار نیستند! آ باایرآن‌ این 
تڪ همه بیکار دارد ؟! 


پک 


2 روباه پیر نمی‌داذ نست که همه این 


برنامه ریزی‌ها از قبل, برای خوش 
8 خدمتی تر تیب داده شده بودا 5 


یک هفته حاد ته کریم ملکی 
6۲ ۶ 


شکفتی بنج مر حله‌ای 


زن ۲۸ ساله‌ای. در دومین زایمان خود. پنج قلو به دنیا آورد. 

این زن جوان که‌اهل خرامه دراستان فارس است» سح ر گاه بود که درد شدید زایمان به 
سزارین قرار گرفت و ۲یسر و ۲ دختر به دنیا | ورد که همگی پس از تولد به بخش مراقبت‌های ویژه 
کود کان منتقل شدند.به گفته پزشک معالج وی, وزن این نوزادان بین یک تا یک کیلو و نیم است. 


باز هم سک گل کاشت سگ وفاداری با مراقبت ویژه از صاحب مجروح اش او را یک شبانه روز در دمای منفی ۲۱ درجه 3 
۱ زنده‌نگه داشت.مرد نجات يافته که باب نام دارد. در هوای بسیار سرد و برفی از خانه‌اش در منطقه 4 
جنگلی میشیگیان خارج شد تا کمی هیزم به کلبه زمستانی اش بیاورد. اما ناگهان روی برف‌ها زمین خورد و 

گر دنش شکست و هیچ حر کتی نمی توانست انجام دهد و این درحالی بود که لباس مناسبی هم برای ماندن 3 
دمای زیر صفر در جه نداشت.این مر د نگونبخت که می‌دانست شر ابط بسیار وخیمی دار د سعی کرد با ۱ 
فریاد کمک بخواهد. اما هیچکس در ان هوای سرد و کشنده صدایش رانشنید و به همین خاطر نزدیک به ,ے 
۴ساعت در میان برف‌هاماند و در این ميان سگ وفادارش که او رادر طول شب گرم نگه داشته بود به 
طور عجیبی از مر گ نجاتش داد.این سگ باهوش روز بعد به سراغ یکی از همسایه‌ها رفت و با سر و صدا او ۲ 
رابه بالین باب" رساند وبدین تر تیب مر د نیمه جان خیلی سریع به بیمارستان انتقال یافت و تحت‌عمل ‏ ۸" 
۱ جراحی قرار گرفت و از م رگ نجات یافت.مرد خوش شانس در این باره گفت: سگم تاصبح از کنارم تکان 9 
- 4 ۳۹ نخورد و دراز کشید و بدنم را گرم نگه داشت و من زند گی‌ام رابه لطف خدا مدیون هستم. 


3 ۸ 
دز دی شاگر داز معلم خصو صی اورادستگیر کر دند.وی نیز ضمن اعتراف به این سر قت میلیونی گفت 1 


2 ۱ او معلم خصوصی من بود یک روز زمانی که جهت تعلیم خصوصی به 
وي دب ر 


کار آگاهان پلیس فتا بازداشت شد. ۱ ES‏ رال اه 
معلم جوان وقتی راهی بانک شد تا پس اندازش رابرداشت کند.ناگهان . کردم 

وا و ایس یب ام را نمی در اله بر ای‌اینکه شناسایی نشوم از تر فندی‌هم استفاده کر دم.اما 3 

E 

ماموران پس از تحقیقات ویژه فنی سرانجام ردپای پسر ۱۶ ساله اهل وساکن پلیس فتا در این باره بارها به مردم هشدار داده تا به هیچ عنوان رمز 


ساری رادر این سر قت اینترنتی کشف کر دند و پس از شناسایی متهم. کار گاهان کارت‌های بانکی را در کنار کار تها یا تلفن همراه خود نگ ار 
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سه مقنی که در یک چاه گر فتار شده بودند. آتش نشان‌های ورامین پس از چند ساعت اجسادشان 2 a SE‏ ۴ 
رابیرون کشیدند.هفته گذشته اتش نشانی ورامین از گر فتار شدن سه نفر در یک چاه‌واقع در روستای 
سعد | باد مطلع شد و بلاافاصله نیر وهای آمدادی به محل حاد ثه اعز ام شد ند و در نخستین بررسی‌ها مشخص 
شد. در این حادثه سه مقنی در حال حفر یک حلقه جاه در مجاورت فاضلاب قدیمی در یک کار گاه بودند که 
به خاطر بی توجهی به اصول ایمنی, چاه قدیمی تخریب و حجم انبوه فاضلاب به داخل چاه جد ید سر آزیر شده ۱ 
است. بنابراین در نخستین ساعات عملیات. جسد یکی از این افر اد در عمق ۵ ۲ متری چاه کشف و خارج شد. 
امابا توجه به انباشته شدن فاضلاب در چاه, کار کشف دو جسد دیگر بامشکلات جدی روبروبود که سر انجام 
نیروهای امدادی پس از ساعت‌ها تلاش و تخلیه کامل جاه. در شر ایطی دشوار موفق به پیدا کردن دو جسد 
دیگر کردند و انها رااز چاه بیرون کشیدند. تحقیقات و بررسی‌های بیشتر در این زمینه ادامه دارد. 


داد ی دور ثتان 


هس e‏ کردند حسنا" به دلیل‌شدت صدمات وار دهد جار مرگ مغزی شده 
جعبه جادویی جان دجری را کرقت CNS‏ ار ار 
دخترک ۸ساله آملی, در پی سقوط تلویزیون به کمای‌عمیق خانواده‌اوضمناظهارهمدردی‌با آنهابر گه رضایت‌برای‌اهدای‌اعضای 
رفت. دخترک راپیش رویشان گذاشتند و خانواده‌داغ دیده که هنوز مرگ 
هفته گذشته در یک حادثه تلخ حسنا" برای برداشتنلباس دخترشانراباور نداشتند.ابتدامخالفت کردند.اماسرانجام‌قبول کر دند 
به طرف کمد کنار تلویزیون رفت.اماناگهان تلویزیون از بلندی بادل کندن از دختر دوست داشتنی‌شان.جان‌چند کودک نیازمند عضو 
سقوط وبر سرش اصابت کرد. خانواده‌دختر کوچولوبلافاصله‌او رانجات دهند. بنابراین بااعلام رضایت این خانواده "حسنا" به تهران 
رابه بیمارستان رساندند. اما یزشکان پس از چند روز تلاش اعلام منتقل شد تا اعضای بدنش به چند بیمار پیوند زده شود. 


و 
الاعات ی ارو ۳۷۳۶ 


امیر عباس هو بدا 


تاریخ تاراج. نقبی به تاریخ 
۳۴۸ 


هفته‌ی پیش درباره شاه خواندید که فکر می کرد مردم و روحانیان و هنر مندان او را دوست دار ند و معتقد بود تظاهرات و شورش مردم زیر سر انگلیس و 
آمریکاست. از عامه مردم هم گفتم که نماز و روزه و مسجد داشتند و مذهب برایشان مهم بود. از امام(ره) هم خواندید که در چهارده سالی که در عراق تبعید 
بود.غیر از رسید گی به کارهای شرعی مردم.سیاست راهم در نظر داشت وبیت ایشان مر کز انقلاب اسلامی بود.شاه که می د ید دشمنش بیخ گوش‌اودر 
عراق نشسته و برای مخالفان پیام می‌فرستد. از صدام حسین خواست او را اخراج کند. امام (ره) به فرانسه رفت و از آنجا انقلاب اسلامی رارهبری کرد. 


هویدابهایی بود با مسلمان؟ 
دراین قسمت تاریخ تاراج به مهمترین 
نخست‌وزیر شاه می‌پر دازم. طولانی ترین دوران 
نخست وزیری در سلسله پهلوی مال هویدا بود. 
امیر عباس ممدوح که بعد | شناسنامه خود رااز 
ممدوح به هویدا تغییر داد.یکی از افر اد مهمی بود 
که در دستگاه پهلوی خدمت می کر د. او سیزده سال 
نخست وزیر شاه بود ووقتی که شورش مردم اوج 
گرفته بود. شاه برای اینکه مردم را ارام کند. اعلام 
کردبر خی از رجال از جمله هویداباعث شدهاند 
مردم در تنگی و سختی باشند. یعنی من نبودم دستم 
بود تقصیر استینم بود... البته شاه و هویدومردم 
می‌دانستند که باز داشت ر جال الکی است اما هوید| 
تا خود ۲ ۲ بهمن ۵۷ در زندان ماند. 
ما معا هو سا مروف 
بود.سال ۱۲۹۸ در جهارراه سید علی متولد شد.این 
چهارراه‌داستانی دارد که شاید بعد | تعریف کنم. 
پدر هویداء مد تهاسفیر ایران در کشورهای عربی 
بود و حبیب|... عین‌الملک نام داشت. جد او میر زا 
رضاقناد بود که در فتنه باب به مریدان او گرایش 
داشت.هویدابه دلیل شغل بدرش که سفیر بود. در 
لبنان رشد کر د و به مدرسه فر انسوی‌هامی‌رفت. بعد 
برای ادامه درس به اروپا رفت و مدتی در انگلستان و 
بلزیک و فر انسه زند گی کرد. پس از اينکه از دانشگاه 
آزاد بر و کسل در رشته علوم سیاسی لیسانس گر فت» 
به‌ایران آمد.او به زبانهای عر بی» فر انسه انگلیسی: 
آلمانی و یکی دو زبان اروپایی دیگر تسلط داشت و در 
وزارت مور خار جه‌استخد ام شد.ز مان نخست وزیری 
حسنعلی منصور وزير 
دارایی شد. بعد از 
و " اینکه فداییان اسلام 
E‏ ۱ ۳ منصور راترور کردند. 
تل هویدادر بیمارستان 
بود و پس از آخرین 
نفسی که منصور 
کشید. به شاه تلفن 
کرد واا لیس گت 
"اعلیحضر تا او مرد!" 
هویدا پس از منصور 
نخست‌وزیر ایران شد 
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و سیزده سال در این مقام باقی بود. 

هویدا پس از مر گ منصور با خواهر زن او که لیلا 
نام داشت. ازدواج کرد و پنج سال بعد طلاق گرفتند. 
لیلا یس از طلاق از دوستان صمیمی هویدا بود. مجله 
توفیق هر هفته از هویداولیلا ی افقط از خود هویدا 
طر حی منتشر می کر د. در مصاحبه‌ای از او پرسیدند 
ناراحت نمی‌شوی این‌همه از تو کاریکاتور می کشند. 
هویدا گفت خودم‌اولین کسی هستم که توفیق 
می‌خرم واز دیدن کاریکاتورها و مطالبی که در باره 
من چاپ کرده‌اند. می‌خندم. حسابی چرچیل بود. 

هویدابه تولیدات داخلی و ساختمان‌سازی علاقه 
داشت.وقتی که در سال ۱۳۴۸ اولین ماشین پیکان 
تولید شد. هویداهم یکی برای خودش خرید و تمام 
کارهایش راباهمان پیکان و به رانند گی خودش انجام 
می داد و سوار ماشین خار جی نمی شد.اوسر مایه‌داران 
بهودی‌وبهایی راجذب خودش کرده‌بود واگر آنها 
برای پروژه‌های خود کم و کسری می آوردند. هویدا 
کمک و خاصه‌خرجی می کرد 

وقتی که امواج دریای تظاهر ات مر دم طوفانی تر 
شد هویدا یس از سیز ده سال نخست وزیری, استعفا 
دادووزیر دربارشد وشاه‌جمشید آموز گارراجای 
اونشاند. مردم از این عزل و نصب راضی نشدند و 
بیشتر شوریدند. شاه هوید او چند نفر از رجال را 
زندانی کرد. باز هم مردم آرام نشدند. شاه بعد از 
جمشید آموز گار هم چند نخست وزیر عوض کرد که 
آخرین آنهاشاپور بختیار بود.مردم عزل ونصبهای 
نخست‌وزیران را با این شعار تفسیر کردند: 

"مامیگیم شاه‌نمی‌خوایم نخست وزير عوض 
ميشه 

ما میگیم خر نمی‌خوایم پالون خر عوض ميشه 

نه شاه می‌خوایم نه شاپور 

لعنت به هرچی مزدور " 

درباره‌هوی دا بحنهایی بود که دوتایش رواج 
بیشتری‌داشت:همجنس گر او بهایی بود. می گفتند 
جون‌همجنس گر آبود. زنش از اوطلاق گر فت.دراین 
تست اراک 
سند داریم که نشان می‌دهد هویدامثل بقیه مردها 
به جنس مخالف گرایش داشت. من خودم عکسهایی 
دارم که نشان می دهد هوی دابا برخی از هنرمندان 
زن روابطی داشته. ضمناًا گر هم لیلا به دلیل انحراف 


جنسی از اوطلاق گرفت پس جر ابعد از طلاق از 
می خواهیم افر اد سیاسی رانقد کنیم.نباید دنبال این 
برویم که در خلوت چه می کر ده بلکه باید عملکردش 
را بسنجیم. با این حال ببینیم بهایی بود يا نبود: 

پدر هویدابه بهاییت تمایلاتی داشت اما مادرش 
وی ورد عم مرت ی 
بود. خود هویداهم بارها گفته مسلمان است.حتی 
وقتی که شضایعه بهابی بودن‌او زیاد شد. شاه و هوید| 
هویدا بهایی است؟ بعد از انقلاب اسنادی از ساواک 
بوده به آنها استناد هی کتتل یک از ان اسناد نامه‌ای 
است که قاسم افشاریه نوشته. اواز بزر گان جامعه 
بهابیت بود. وقتی که هویداوزیر دارایی بود پایش 
در تصادفی شکسته بود. می گویند قاسم افشار یه به 

جناب آقای د کتر فرهنگ‌مهر معاون محترم 
وزارت دارایی: 

به مناسبت پیشامدی که برای جناب اقای 
هوید آوزیر محترم دارایی رخ داده خواهشمند است 
مسکان و بخصوص جناب آقای ثابت پاسال مدير 
محترم تلویزیون ایرآن که بزر گترین خد متگزار فرقه 
ماهستند.ابلاغ فرمایید. احترامات فائقه را تقد یم 
می‌دارد: قاسم افشاری " 
و این نامه فقط دارد نشان می دهد که قاسم افشاری 
ضمنا به نظر می | ید این نامه رایک بهایی ننوشته 
نمی‌دانند. 

سند دوم, گزارش ساواک است از جلسه بهاییان 
ناحیه ۲ شیر از: 

"جلسهای‌باشر کت ۱۲ نفر از بهاییان ناحیه ۲ 
شیراز در منزل | قای هوشمند زیر نظر آقای فرهنگی 
فرهنگی و محمدعلی هوشمند پیرامون وضعیت 


اف ادق ادان درایران تکیت کردد رهگ 
اظهاز داشت :انان در کقورهای اسلا ا 
هستند و می‌توانند امتیاز هر چیزی را که می خواهند 
بگیرند. تمام سرمایه‌های بانکی وادارات و رواج 
می‌باشند... شخص هویدا بهائی زاده است. عده‌ای 
۵ هزار تومان به محفل ما کمک نموده‌است. اقایان 
تکذارید ‏ 1 
خاتمه رادر آخر جلسه می‌خوانند ولی نویسنده 
این گزارش گفته اول خاتمه را خواند ند بعد جنین و 
جنان گفتند. ضمناً محفل بهایی‌ها ٩‏ عضو دارد نه 
۲ نفر. لوح احمد هم از لوحهای کوتاهی است که با 
فونت درشت یک يادو صفحه می‌شود و گمان کنم 
نتیجه می گیریم این دوسند که می گویند هویدا 
بهابی بوده. جعلی هستند. ضمنا در اوراق شناسایی 
دردهه ۱۹۶۰ میلادی امام خمینی(ره) نامه 
عتاب آمیزی به هویدانوشت که سراسر اعتراض بود 
ولی در ان نامه به بهایی بودن هویدا اشاره نشده. 
در بولتن ویژه‌ساواک به شماره ۳۱۲/۶۶۵۸ با 
صر احت نوشته شده که در باره‌هویدا تحقیق کر ده‌و 
نتیجه گر فته‌اند او بهایی نبوده و پس از انتصایش به 
نخست‌وزیری. این شایعه را انتشار دادند که هویدا 
به گمانم این شسایعه‌هابی دلیل نبود چون غیر 
از اینکه جد هویدا به این فرقه گرايش داشت. خود 
هوبدادرزمان صدار تش به بهایی‌هابهامی‌داد و 
بود. عکا زیارتگاه بهایی‌هاست. وقتی که هویدا به 
مدرسه فرانسوی بیر وت رفت. عضو گروهی شد 
به نام 1 که نماد جنگجویانی بودند که در 
2 "1 ۰ ۰ ۳ ۱۱ 
که در جهت همدردی بایهودیان ورفع مشکلات 
در دولت او تعدادی‌از بهودی‌ها و بهاییان پولدار و 
معروف به مقامات یا به ثر وتهای بیشتر رسیدند. این 
چون در کشوری اسلامی زند گی می کرد و بهاییان را 
مر تد و نجس می‌دانستند, جر آت نداشت دین خود 
رامی‌شناختم. او دوست داتنت مرابه کیش خودش 
علاقه‌مند کند ومرابه تشکیلات خودشان برد. آنجا 
بحنهای زیادی کر دیم.یکی از سؤالهایم از | نها درباره 


قرار بود هویدا برای ادامه درس به فرانسه برود 
ولی روابط ایران و فر انسه تیره شد چون بکی 


از فشر قاق فزاننسیفی کلفقه اة را مستخره 
اکزنده جود .و آن راا رکا کی دافنتقه رود 


هویدابود: مگر نه اینکه یکی از فرمان‌های بهاا... 
شر کت نکر دن در سیاست است؟ پس جراهویدا 
E IE E‏ و 
اا > ا جوابشان کار ندارم و 
کارم این است که آنها نگفتند هویدابهایی نیست. 
این هم یک دلیل که می‌شود برای بهایی بودن هویدا 
به آن استناد کرد. این راهم بگویم که درست که 
زمان‌هویداءایران برای‌بهایی‌ها کویت بود ووضع 
خیلی خوبی داشتند ولی اینطور هم نبود که بتوانند 
آزادانه به مردم بگویند بهایی هستند. همان روزها 
هم بهایی‌ها خږود رااز مردم قایم می کردند. آنها 
برای اینکه خود رابه همدیگر معرفی کنند. علامت 
رمز داشتند. روزی همان قدیسه ویترین زر گری 
کو چکی را که بالاتر از میدان انقلاب آمر وزی بود. 
نشانم داد و گفت اون علامت مابهایی‌هاس ولی 
قسم بخور به کسی نگی و گرنه کشته میشه. مردم 
حتی پپیسی کولا نمی خوردند چون می گفتند پولش 
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سلیمان دمیرل و هویدا 

TEETER 
از مقربان هویدا بود.‎ 

قراربودهوی دابر ای‌ادامه درس به فر انسه 
بر ود ولی روابط ايرآن و فر انسه تیره شد چون یکی از 
نشریه‌های فر انسوی کلمه شاه رامسخره کرده‌بود 
و آن‌راباپیشی یکی دانسته‌بود. در فر انسه به گربه 
می گویند شا" آن‌نشریه بین شاه فارسی و شا ی 
فرانسوی آرایه جناس به کار بر ده‌بود. رضاشاه از 
این بی‌احتر امی بدش امد و سفیرش رااز فر انسه به 
رت ر رسای را رون 
رابرای درسش انتخاب کرد. 

وقتی که منصور ترور شد واو رابه بیمارستان 
بردندهویداهم انجارفت و همانجا کنار حسد 
منصور به شاه تلفن کرد و به انگلیسی گفت: 

Your majesty he is dead 

اعلیحضرتا او مرد 

وشا او رابه نخست وزیری منصوب کرد.در 
سیزده‌سالی‌ هم که رئیس دولت بود.بااینکه شعار 
دولتش ایرانی جنس‌ایرانی بخر بود.تولیدات 
صنعتی ایران به اروپاو مر اواس بود مردم 
به طعنه می گفتند ایران هنوز نمی‌تونه یک سوزن 


بسازه‌ودم از صنعت‌میزنه. صنعت‌ایران‌وابسته 
بود ومردم جامعه به مصرف گرایی تشویق می‌شد ند. 
مردم‌برای‌ب ر خی از گر انی‌هااعتراض‌هایی‌می کردند. 
نان گر ان شده‌بود ولی قیمت خود کار بیک هنوز همان 
پنج ریال قدیمش بود ولی مشکل اینجا بود که مردم 
خود کار نمی خوردند. مسکن از مشکلات مهم مردم 
بود.یک اتاق دانشجویی در خیابان حش مت الد وله 
چهار راه گلشن اجاره کرده‌بودم به ماهی دویست 
وینجاه تومان( ۰ ۰ ریال) که برابر بود با هزینه 
زند گی یک خانواده کار گر. شعار مار کسیست‌ها این 
بود: نان مک آزادی واين نشان م دهد که 
مردم مشکل نان و مسکن هم داشتند. چپی‌ها معتقد 
بودند اقتصاد زیر بناست بنابر این در شعارهای خود 
نان و مسکن را بر ازادی مقدم می‌دانند. 

باری... هویدا چه بهایی بود چه نبود. سیز ده سال 
نخست وزير شاه بود و چه خودش راضی بود چه نبود. 
برای شاه کار می کرد واگر شاه گناهی داشت. هویدا 
هم شریک جرم محسوب می‌شد که شد. بعدش هم 
شاه ريشه تمام مشکلات مر دم را در هویدادانست و 
گفت فعلاً برو زندان تا ببینیم چه می‌شود. 

پس از بازداشت هویداء خبر گزاری‌های دنیا نظر 
امام(ره) راپر سیدند. جواب ایشان به‌همه آنهااین 
بود: گرفتن‌هویداوامثالاو که‌در دزدی‌وفساد 
شریک شاه بوده‌اند. برای فریب مر دم است. اینها 
هم تأثیری ار 

هویداتا۲ ۲بهمن در زن دان بود. ان روز 
نگهبانان پاد گان جمشید یه اسلحه خود را گذاشتند 
و گریختن د. هویداهم از زن دان پاد گان‌بیرون آمد. 
شاید می توانست فر ار کند ولی خودش راتسلیم کرد. 
مسعود بهنوددر کتاب "۷۵ ۲ روز بازرگان نوشته: 
"هویداپس از فرار نگهبانان پاد گان جمشیدیه از 
زندان بیرون آمد وبه نقلی به منزل آقای طالقانی تلفن 
زد واز آن طریق خود را تسلیم کرد سپس به داد گاه 
انقلاب تحویل داده‌شد وباحکم صادق خلخالی. 
قاضی‌داد گاه‌اعدام شد.او قبل از اتمام داد گاه‌در 
وقت تنفس به قتل رسید " برخی هم می گویند هویدا 
خودش رابه داریوش فروهر تسلیم کرد و از آنجا به 
دولت موقت مهندس مهدی بازر گان تحویل شد. 

هویدادر داد گاه‌انقلابی به ریاست صادق خلخالی 
محاکمه شد. اسنادی در دست است که قبل از اینکه 
جلسات محاکمه به پایان برسد. هویدا اعدام انقلابی 
شد. داستانش هم این بود که هویدا در داد گاه‌اعلام 
کر د می خواهد خاطر ات سیزده ساله خود رآ تعر بف 
کند.داد گاه‌اعلام تنفس کرد و هوی دارابه حياط 
زن دان قصر بر دند. آنجا یک نفر با هفتیر دو گلوله به 
هویدا شلیک کرد. هویدابه زمین افتاد و از شخصی به 
اسم کریمی خواهش کرداوراخلاص کند. کریمی هم 
گلوله‌ای به سر هویداشلیک کرد. خبر رابه خلخالی 
رساندند ولی دیگر کار از کار گذشته بود. البته آیت 
بود به او ابلاغ و سپس حکم اجراشد. 


ج قادلىت اذ ف د 


اشته اشد ةا 


مه 


۰ 


دتو ایید شبوه کار خو 


۱۵ 


تیب دید 


-- 


۵ اذتونی ر این 


ادامه دارد 


م هه 
میس زر مب 


این قصه رااز سر نوشتی که یکی از خوانند گان 
مجله برایم تعریف کرد. الهام گرفتم: 

یک سال وده‌ماه پس از ازدواج برادرم با کتایون, 
یعنی وقتی که پسرشآن فرید ون چهار ماهه بود. 
موضوع طلاق پیش آمد. کتایون افسر د گی پس 
اززایمان گرفته بود وبی‌دلیل لج می کرد وبهانه 
می گرفت. گاهی با فریدون مهربان بود گاهی هم با 
بچه مثل دیوانه‌ها رفتار می کر د. به پیشنهاد مادرم و 
برادرم من به خانه آنهارفتم تا کمکی کنم و مراقب 
بچه‌هم باشم.اولش کتایون استقبال کر د ودو سه روز 
مشکلی نداشتیم بعد یکمر تبه دوباره حالش بد شد و 
مراباجار و جنجال از خانه بیرون کرد. با بر ادرم هم 
دعوای مفصلی کرد طوری که از بس جیغ کشید و از 
پنجره ظرف و ظروف به کوچه پرت کرد. همسایه‌ها 
به یلیس خبر دادند و کار به کلانتری کشید و کتایون 
تقاضای طلاق کر د. 

ماو خانواده خودش هرچه نصیحتش کردیم 
فایده نداشت تااینکه بالا خره بر ادرم هم تسلیم شد 
وطلاق گرفتند. کتایون حضانت فریدون راقبول 
نکرد. همه راول کرد و رفت دنبال زند گی خودش. 
او که زن ثر وتمندی است. جند کوجهبالاتر از ما 
خانه خرید و بیشتر وقت‌هایی که بر ادرم از کوچه 
ردام شد آزاری می زساندوپرخاشی می کرد. 
مابه او کاری نداشتیم حتی امی‌دوار بودیم حالش 
خوب شود وب رگردد پیش برادرم و پسرش ولی 
بوی بهبود نمی شنیدیم بنابرراین خانه رافر وختیم 
وبه محله دورتری رفتیم. به کتایون‌هم آدرس 
ندادیم...فریدون دور از مادرش رشد می کرد. من 
جهار ده سال داشتم و اصلا نمی‌دانستم بچه‌داری 
چطوری است؟ ولی خداخواست و توانستم برای 
فریدون مادری کنم. به او دو جور علاقه داشتم: یکی 
اینکه عمه‌اش بودم؛ یکی اینکه مهر مادری عمیقی 
به اوداشتم.احس اس آوهم به من همین طور بود 
یعنی مراعمه و مادر خودش می‌دانست. بر درم هم 
تمام تلاشش رامی کرد که فریدون کمبود عاطفی 
نداشته‌باشد. کمی که بز ر گتر شد. پر سید: چراهم 
عمه منی هم مادرم؟...من قبلا خودم را برای این 
سال اماده کرده‌بودم و بدون اینکه مادرش را 
از چش مش بیندازم. برایش توضیح دادم که پدر 
و مادرت مجبور شدهاند دور از هم زندگی کنند. 
فریدون چند روز در خودش فرورفت بعد به من 
گفت: اسم مادرم جیه؟ 

شناسنامه خودش را اوردم ونشانش دادم: 
کتایون! پرسید: ازش عکس دارین؟ 

نردبام آوردم واز طبقه بالایی کمد آلبوم آوردم. 
جند عکس از کتایون مانده‌بود. کتایون قبل از طلاق؛ 
هر جه عکس از خودش داشست. سوزانده بود. این 
چند عکس هم پیش من بود. فرید ون با دقت خیلی 


ن ۵ بات 


زیاد به عکسهانگاه کر د. بعد به من گفت او راتنها 
بگذارم.از اتاق رفتم. نگرانش شد م بودم.از خداهم 
پنهان نیست که حسودیم شده بود. حق هم داشتم. 
شش سال بود فریدون راتر و خشک کرده‌بودم حالا 
داشت به‌مادری فکر می کر د که حاضر نشدهبود یک 
ثانیه هم بچه اش را ببیند. نزدیک بود گریه‌ام بگیرد. 
پیش فریدون رفتم تااینهارابه او بگویم. ديدم اينه 
دستش گرفته و یک نگاهش به خودش است ویک 
نگاهش به عکسهای مادرش. وقتی مرادید. گفت: 
انگار به مادرم نرفتم. 

اورابوسیدم و گفتم:«درست میگی. مثل سیبی 
هستی که با پدرت نصف شدی. قیافه و اخلاقت به 
بابات رفته.»... البوم رابست وبه خودش در اينه و 
به من نگاه کرد و گفت: به شما هم شبیه هستم. 

آن روز بی‌قرار بود. به برادرم زنگ زدم و داستان 
را گفتم. مرخصی گرفت و به خانه آمد. من و برادرم 
درباره سوّالی که فریدون کرده بود با او حرف زدیم. 
فریدون گفت: ميشه مادر واقعی خودمو ببینم؟ 

برادرم به من‌نگاه کرد و گفت:«مادر واقعی تو 
کسیه که بزر گت کرده یعنی عمه پاسمن.» 

فری دون گفت:ولی عمه یاس من عمه منه نه 
مادرم. می خوام مادرمو ببینم. بر ادرم از من خواست 
با کتایون تماس بگیرم و داستان را بگویم. به برادر 
کتایون زنگ زدم و شماره کتایون را خواستم. نداد. 
سراغ چند نفر دیگر هم رفتم و آخرش یکی از فامیل‌ها 
شماره‌اش راداد واز من قول گرفت به کتایون نگویم 
جه کسی شماره‌اش راداده. کمی بعد به کتایون زنگ 
زدم. خیلی سرد برخورد کرد و وقتی که به او گفتم 
پسرش چه خواسته‌ای دارد. گفت:من فراموشش 
کر دم.بگواونم دیگه‌یادم نکنه... برایش توضیح دادم 
که این موضوع ربطی به اختلافات تو و بر ادرم نداره 
و کلاً مال گذشته نیست. حتی برایش تعریف کردم 
که فر يدون عکسهای او رادیده و... نگذاشت حرفم 
را تمام کنم و گفت: 


-مگه من نگفته بودم راضی نیستم که از من 
عکس داشته باشین؟ چراعکس من رو دزدیدین؟ 

گوشی راقطع کرد. به ب رادرم گفتم چه کنیم؟ 
گفت حقیقت رابه فرید ون بگوییم. مخالفت کردم 
بز ر گترها کرد. گفت پس خودت یک طوری حلش 
کن.دوباره‌به کتایون زنگ زدم.بی حرمتی کرد 
و گفت دلش نمی‌خواهد بجچه راببیند...فریدون 
خیلی منتظر بود و مدام می‌پر سید چی شد ؟ من هم 
می گفتم دارم دنبال |درسش می گردم.البته خودم 
هم می خواستم نشأنی‌اش راپیدا کنم و سر زده‌با 
فریدون پیش او برویم. برادرش آدرس رانداد. از 
او خواستم خودش بیاید و فریدون راپیش مادرش 
ببرد.عذر خواست و گفت: «شیش ساله اینا از هم 
طلاق گرفتن و من هم مثل بقیه فامیل نیومدم دیدن 
فریدون. علتش هم این بوده که کتایون تهدید کرده 
ا که اون ف خط کی ارود ےا 
بگیریم. خودشو می کشه.» ۱ 

این ذیواته بازی‌هااز کتایون برمی آمدو فامیلش 
از خشم و تهد یدش واهمه داشتند. مانده‌بودم معطل 
که جواب بچه راچه بدهم. صبور و موّدب بود ولی 
می‌دانستم از درون بی تاب و مضطر ب است.من 
روزی چند بار به کتای ون زنگ می‌زدم و تاصدایم 
رامی‌شنید. پرخاشی می کرد و گوشی رامی کوبید. 
افتاد: کتایون زنگ زد و گفت دیشب خواب فریدون 
رادیده‌و دلش برایش تنگ شده....خیلی خوشحال 
شدم و به فریدون مژده دادم که درس مادرش 
راپی دا کرده‌ايم وقراراست آمروز عصر کتایون را 
ببین‌د.فریدون طاقت نی اورد و بالا پایین می‌پرید و 


په مم مه 


خوشحالی می کر د. عصر سر ورویش رامر تب کردم 
رادیدم.شکسته شده بود. به من محل نگذاشت. 
حتی از ماشین پیاده نشد. فر يدون سوار شد و بدون 


اینکه کاب ون وراج ۰ ۱ ۱ ۱ 
راراه‌انداخت ورفت.نزد یک به یک ساعت بعد 
فریدون به خانه تلفن کر د. خیلی عصبی بود. با تحکم 
پرسیدم چی شده؟ گفت هیچی...فقط بیاد نبالم. گفتم 
از بر ادرش درسشوبگیرم.» تلاش برادرم به جایی 
نرسید و کسی درس کتایون رابه او نداد. فریدون 
دوباره‌زنگ زد وبا گریه خواهش کرد دنبالش برویم. 
برادرم به او وعده داد که خیلی زود دنبالش می‌رود. 
امابا کدام آدرس؟ 

یکی‌دوساعت گذ شت وفریدون‌دیگر تلفن 
خیالمان کمی اسوده‌شد ولی خودم دلشوره‌داشتم. 
معلوم شد دلهره‌ام بی جانبو ده چون سه ساعت بعد 
از اینکه دیگر فریدون به ما زنگ نزد. از کلانتری به 
ماتلفن کر دند.من‌وفریدون‌به کلانتری دویدیم. 
انس نگهبان گفت فریدون به کلانتری آمده‌و گفته 
گم شده. شماره‌شما راهم داده...فریدون را که حال 
اتفاقی افتاده؟ جواب کاملی نداد فقط گفت کتایون 
شکایت کند ولی آدم جنگجویی نیست و کوتاه آمد. 
ماجرا کش بیاید وفریدون بیشتر اسیب ببیند. از این 
اتفاق گذشتیم و فراموشش کردیم. 366۶ 

چند سال دیگر هم گذشت وحالا فریدون نوجوان 
برومندی شده بود که تیزهوشان می‌خواند و داشت 
خودش رابرای ر تبه‌های عالی کنکور اماده‌می کر د. 
حال همه ما خیلی خوب بود. 

روزی فریدون از |موزشگاه‌بر گشت ودرهم بود. 
پرسیدم چی شده؟ اول گفت هیچ بعد گفت مادرش 
کرده و خواسته از این به بعد همدیگر راببینند. من 
به فریدون تبریک گفتم و به او قول دادم هر کاری از 
دستم بر بیاید. انجام خواهم داد. 

روز بعد کتایون به گوشی فریدون زنگ زد و از 
او خواست شام رابا هم بخورند. فریدون دل توی 
دلش نبود.مدام به ساعتش نگاه‌می کرد.و با دلهره 
بعد کتایون‌هفتهای یکی دوبار فرید ون رامی‌دید. 
مشکلی هم نداشتند ولی دو ماه که گذشت. در اوج 
وابستگی فر ید ون به‌مادرش. کتایون باز هم قاتی کر د 
و فریدون رااز خانه‌اش بير ون انداخت. حال فر بدون 

همان روزها بر ادرم به ما خبر داد که اگر فریدون 
کند. برادرم معتقد بود من باید دنبال زند گی خودم 
بروم و نباید خودم رأوقف فری دون کنم. من هم 
بااینکه جانم برای فریدون در می‌رفت. دوست 


داشتم برای خودم هم آینده‌ای داشته باشم. 

من و فریدون از خبری که بر ادرم داد. خوشحال 
شدیم چون خانم سمیعی منشی بر آدرم بود واو را 
می‌شناختیم ومی‌دانستیم دختر خوب ومحترمی 
است. ان شب وقتی که فریدون خواست به اتاقش 
بر ود وبخوابد. گفت:من سه تاماد ر دارم:مادر خودم. 
عمه یاسمن و خانم سمیعی... ولی بی‌مادر هستم. 

صبح فرید ون بر ای مدرسه بیدار نشد. حوصله 
نداشت و گفت امر وز نمی خواهد به مد رسه بر ود. 
گفتم اشکال نداره. استراحت کن... صبحانه بر ادرم را 
دادم و رفت. از فریدون سراغ گرفتم. تب داشت. به 
او تب‌بر دادم و گفتم بخوابد. تاظهر حرارت بدنش 
بالاتر رفت. گفتم بهتر است برویم د کتر. د کتر 
معاینه مفصلی کرد و مقداری‌دارونوشت.دار وها 
چند ساعت بعداثر کردندو تب‌پایین آمد.اشتهایش 
هم باز شد و مقداری سوپ ماهیچه خورد و خوابید. 
غر وب باناله بیدار شد.برادرم گفت شاید نباید از 
خانم سمیعی حرف می زدم. فر دافریدون راپیش 
مشاور ببریم.مشاور هم تایید کرد که عاطفه فریدون 
اسیب دیده و چون پسری مهر طلب و وابسته است. 
از اینکه می‌بیند سه مادر دارد و مادر ندارد. حالش 
رابد کر ده‌وبه مااطمینان‌داد که‌باسه جچهار حلسه 
مشاوره خوب خواهد شد. 

مدرسه و آموزشگاه رفتن فریدون تعطیل شد. 
تتش بایین نمی امد ی دار رد کا 
تاب نیاوردم واو راپیش متخصص داخلی بر دم. 
د کتر آزمایش نوشت. جواب اول ودوم آزمایش 
به سرطان اشاره می کرد. با هزار بدبختی از یکی 
از متخصص‌ه ای معروف وقت گرفتیم. وقتی که 
در اتاق انتظار مطب نشسته بودیم. چند نوجوان 
هم منتظر بودند که موی سر وابروومژه‌نداشتند. 
فریدون از من پرسید: منم مثل اینا میشم ؟ 

برایش توضیح دادم که این ریزش مواز عوارض 
شیمی درمانی است و بعد | موهادوباره‌در می آیند. 
پرسید: ممکنه بمیرم؟... گفتم امروز علم پزشکی 
خیلی پیشرفت کرده. و نوبتمان شد و داخل شدیم. 
تشخیص د کتر متخصص هم سر طان بود ولی 
اطمینان داد که قابل در مان است. جلسات شیمی 
درمانی راشروع کردیم و باریختن هر دسته از 
موهای زیبای فریدون, تکه‌ای از جگرم کنده‌می‌شد. 
به کتایون‌هم خبر دادیم.وا کنشی نداشت وبه عیادت 
پسرش نیامد. فریدن سراغ مادرش رانمی گرفت 
ولی مشخص بود که چشمش به در است تا مادرش 
بیاید. روی تکه‌ای کاغذ نوشته بود:سخت است 
ميان آن که يارش در بر.با آنکه دو چشم انتظارش 
بر در...با ان همه غصه‌ای که داشت.د کترش معتقد 
بود سرطان مهار شده و بز ودی حال فرید ون خوب 
می‌شود. این خبر خوبی بود. به فریدون هم اميد داد 
و می‌توانست از تختش پایین بیاید و کمی به کوچه 
بر ود که ایکاش نمی رفت چون دوباره‌مادرش رادید 
ویک بارهم به خانه او رفت. | خر شب با حالتی عصبی 


به خانه بر گشت و قسم خورد دیگر به دیدن مادرش 
نرود. توضیح هم نداد که چه شده. روز بعد حالش 
خیلی خراب شد. د کترش گفت بیماری او به شکلی 
وخیم عود کرده. به پیوند مغز استخوان و مراقبتهای 
بعداز آن نیاز داشت.من وبرادرم بحث‌ها و تحقیقات 
زیادی کردیم و تصمیم گرفتیم اورابه لندن ببریم. 
د کتر و تخت بیمارستان هم رزرو کردیم و کارهای 
مقدماتی راانجام دادیم.هزینه بردن فریدون به ا نجا 
وهزینه درمانش خیلی بالا بود. ماهر چه داشتیم. 
فروختیم.آما هنوز نصف پولمان کم بود. برادرم پیش 
کتای ون رفت واز او حراه ‏ ۱ ۱۲۳ 
کتای ون ثروت زیادی دارد و آن پول برایش هیچ 
بود ولی شرط گذاشت وبه برادرم گفت شنیدم 
می‌خوای زن بگیری. باید جلو من به اون زن بگی بره 
گم شه. بعدش هم من رو عقد کنی...! شرط سنگینی 
بود ولی نجات جان فریدون مهمتر بود. بر ادرم هم 
خیلی زود قانع شد و جلو کتایون به خانم سمیعی 
گفت برو گمشوا... کار تداریم که بعدش چقدر گر به 
کرد.ماوقت زیادی نداشتیم و باید هر چه زودتر 
حر کت می کردیم.پس او و کتایون‌هم بايد زودتر 
عقد می کر دند تااو حاضر شود پول را بدهد. گمان 
کنم عمدآاین دست آن دست می کرد ولی با قسم و 
آیه و خواهش او رابه محضر بر دیم. وقتی محضر دار 
مدارک رادید. گفت:«شمانمی‌تونین عقد کنین 
چون سه طلاقه کر دین وبه شرطی عقد تون جایزه 
که این خانم( کتایون) با یک محلل عقد کنه وطلاق 
بگیره تا بتونه با شوهر سابقش عقد کنه.» 

این دیگر چه مصیبتی بود. شروع کردیم به این 
درو ان در زدن. یکی از فامیل‌ها حاضر شد او را عقد 
کند وزود طلاق بدهد ولی دو تامشکل داشستیم: 
کتایون نمی خواست اا ا 
می‌شود. مش کل دیگر دوره‌عدهبود که‌سه‌ماه‌وده 
روز شرعی طول می کشید و ما فقط چند روز وقت 
داشتیم. فریدون راهم در جریان گذاشته بودیم ولی 
قسمتهای مشکل دار را ۰( 
ندهد. من و برآدرم دست به دامن کتایون شدیم که 
فعلا پول رابده بعد یک محلل مقبول پیدامی کنیم. 
ق ول کرد گنت عجله ۰ ۰ ۰ ۲۳ ۱۳ 
فریدون همچین هم بد نیست. 

فردایش وقت‌آذان‌بیدارشدم.دیدم فریدون 
هم بیدار است. بعد از مد تهابر ای اولین بار دوباره 
مرامامان صدا کرد. انقدر بغض کردم که نتوانستم 
هیچ بگویم. گفت:مامان من هم می‌خوام نماز بخونم. 
گفتم مامان و عمه به قربونت بره. چشم... 

نتوانست نمازش را تمام کند. از خدا عذر خواهی 
کردوبه من گفت:«مادر کسیه که من روبزرگ 
کرده‌وتولحظه‌های خوب وبدم بامن بوده. تواول 
مادر منی, بعد عمهم هستی.» و پلک بست و دیگر باز 
نکرد... من از آن لحظه دارم گریه می کنم. بی‌صدای 
بی‌صدا. برایم هم مهم نیست که کتایون دیوانه شده. 
کلا دیگر هیچی برایم مهم نیست. 


الاعات .ی ارو ۳۷۳۶ 


کسی که فک نمی کند. ده ندر ت 


دا ی 


۰ 


دند د 


۵ ډو تن 


» 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


BE. 


زدڍم يا 
اخر ز فقر بر سر دنیا زدیم پا 
خلقی به جاه تکبه زد وما زدیم پا 
شت عزت و خواری در این بساط 
بیدار شد غنابه طمع تا زدیم پا 
از اصل. دور ماند جهانی به ذوق فرع 
ماهم یک آبگینه به خارا زدیم پا 
يارب جرا چومو ۰۰ ۳ 
زین مشت پر که رهزن آرام کس مباد 
بر آشیان الفت عنقا زدیم پا 
مابی‌خبر به ريزة مینا زدیم پا 
طی شد به وهم عمر چه دنياء چه اخرت 
زین یک نفس تپش به کجاها زدیم پا 
مزگان بسته سیر دو عالم خیال داشت 
از شوخی نگه به تماشا زدیم پا 
واماند گی چو موج گهر بی‌غنا نبود 
و ال رنه ار ۳ 
چون اشک شمع در قدم عجز داشتیم 
لغزیدنی که بر همه اعضا زدیم پا 
جز گرد برنخاست به هر جا زدیم پا 
بیدل دهلوی 


فرقی ندان 


من هیچ وقت در روستا نبوده‌ام 
روستا در من اتراق کر ده است 
فریبا امیراسکندری 


۳ 
س((رمین من 
ورین من 
زیر پایه‌های مبل 
که بوی گلهایش 
ره می‌رود ۰ دلتان 


گچبری‌ها و سقف مسجدهاست 
می‌بینید ؟ 

که من چگونه‌ام 

مرأمی‌بینید؟ 

کد ای سماست 

که از کوچه می گذرید؟ 


بیزن نجدی 


درود بر جانهای پاکی که در فاجعه پلاسکو آسمانی شدند 


جه آ5 


در 
جه آتش 
3 


جه اتش بود؟ گوییافعی از خواب گران 
ببین گلهای زرد آن سوی پر چین ویران را 


بخوان از چهر هة مردان ما داغ فر اوان را 


چه‌مردانی که چون ققنوس در آتش صداشان سوخت 


یی 
۳ 1 بّ 
۳ 1 


مه [تش بوداین 


تش بود نا گاه از کران تا بی کر ان بر خاست 
زمین در هیات شعله به سمت آسمان بر خاست 


جه اتش بود این از خانة ما نا گهان بر خاس 


ببین. آن دور از گلدسته‌ها بوی اذان بر خاست 


شعبان کرم دخت -بابلسر 
بهمن ٩۵‏ 


هدرد خودم را بگویم و دردا 
2 وم انعکاس بى پاس 
۱ کوش تو فش امن ساس 
ا 

برای عید خریدم قبول تشر 


و مان روی دودسم ول اس 
مهدی مر تضوی درا ز کلا-بابل 


عادت e‏ 1 
ی اولش سخت است ؛عادت می کنی... ۲ در فراق ر بی لو 
۳9۹ ای قلبم هم قضاوت می کنی ؟! یکی رفت از برم کا رام جان بود لبریز توام بی‌تو مرا حال خراب است 
هر شبم قر آن به سر دارم: را همه دار و ندارم از جهان بود هر آرزویی داشته‌ام رنگ سراب است 
آیه‌های عشق را .با او تلاوت می کنی پناهم بود و زور بازوانم حالم به تو سوگند که هر وقت نباشی 
بی‌تفاوت می‌شدی ؛ تا غرق خواهش می‌شدم همه امید و یارم در جهان بود جون مرده قبر ی ست که در بند عذاب است 
... تالبش راتر کند؛ با جان اطاعت می کنی ميان مردمان بود اعتبارم ای همسفر پر زده اصحاب کهف کو؟ 
نیمه شبهاء با امید مرگ می‌خوابم؛ اگر... چو دیواری به پشتم. بی گمان بود بر گردو ببین یک نفر از قافله خواب است 
... جای من باشی, تو هم از صبح. ا مراترسی نبود از هیچ موجی از نام انالحق سر دروازه این شهر 
از تو من پیش خداوندم شکایت برده‌ام به هر موجی و طوفانی امان بود حلاج شدم؛ > وسوسه‌ام دار طناب است 
با چه رویی رو به در گاهش عبادت می کنی ؟! زلال و صاف همچو اب باران باید که ببوسم همه زخم تنت را 
گفته بودم: هه س بر من نختد .. بسان چشمه‌ای زیبا روان بود افسوس, دعای شب من نقش بر آب است 
... گفته بودی: " بچه‌ای؛ داری حسادت می کنی ۲ مراهم دوست بود و هم پدر بود عابر شده‌ام تا که بگیرم دل خود را 
هر که دل بندد به تو مردن برایش بهتر است... محبّت‌های او بر من عیان بود از کو جۀ جشمت که پر از عطر گلاب است 
... مثل یک ویروس: بر قلبش سرایت می کنی پرستش در خور حق است لیکن فرزادالماسی بردمیلی 
من هنوز عادت به تنهایی نکردم؛ پس چه شد؟!... خدایم بعد حیّ مهربان بود ۱ 
6 3 اولش سخت است؛عادت می کنی ۲ محمدرضا صفری -تهران ۰ 3 ۹ 
۳ ۵/1۲ 1 ۱ 
راکرس "۳ ۳۱۳ 
حرف من این است ۹ 7 ۱ 1 1 
نه که دست از سر دفتر بگیری حرف من این است 
قلم! در مشت من باید بمیری؛ حرف من این است 
و می‌لغزی... و لغزش؟ دور باد از حس و حال تو 


هوس آنديشهة نان و پنیری, حرف من این است 
تو باید گنج یاب دردها باشی, توجه کن 

به پیش چشمها گر سربه زیری. حرف من این است 
چه غم کاین واژه‌هايم پیر می گر دند. حرفی نیست 
عصا می خواهمت در روز پبری. حرف من این است 


HULI‏ ۲۲ رسید: 
ایا راتسا رها مراک را 
جویبار محمد فرخ طلب فومنی_رشت.امیر محمد سلمانی گر وسی.ابوالقاسم 
طالبی. حسنیز دان‌پناهی_فساء یوسف عابد ینی ار ومیه صد یقه‌قادری؛,چنگیز 
رحمتی -لرستان دلفان.اسدا... حیدری فخر -بندرانزلی 


۱ به دور ترین نقطة زمین بروم 
د ات مج وه یی ار( راچه شد -فاعلن 
مر یت ار دوستی کی -فاعلاتن 
البته گاهی از دحام تصویرهامانع در ک شعر ا TIT‏ 
می‌شود و گاهی تصاویر تان به سبک شاعران چقدر دوستت دارم دوستداران -فاعلاتن 
مس( آه‌ای مادر... راچه شد -فاعلن 
مر ی مت متن عاطفی خوپی است. اما از شعر فاصله دارد. 
E E‏ ل خاطره 
CC‏ ی شعر را به دست بیاورید. 
شعار حکمت آمیز می‌شود: سالها گذشت و من هنوز 
و هر کس من خویش راشکست دهد # آقای حسن مدنی -تهران به جای آیینه 
رستگاری از آنش می‌شود بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: عکس توراهر بهار 
مار ری ار ۱ می گذارم کنار سفره, هفت سین 
می‌توانید حذف کنید و از اطتاب بپرهیزید. دوستی کی آخر آمد.دوستداران‌راچه‌شد؟ اگرچه نیستی, ولی 

وزن این بیت: "فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن خاطره‌ات در ذهن ماهی‌ها 

# خانم مریم عبیدی -نور فاعلن است: و روح سبزه‌ها جاری‌ست 
سروده آید: 0[ مهدی عوض زاده فتح - 
رس کس نمی‌ب -فاعلاتن گچساران 
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۵ 
۹ 


داد د 


. که گر دود 


شوی ز کر ده مب 


تب ده 


توانی 


۰ 


دست 


تشم کاسایی 


نوشته‌های ناب 


(۱۲۰۷ ۰5111 0 


ارسال متن تلگرامی و پیامک ۱ 
: فقط با ذکر نام: ۴۹ ۰۰۹۳۵۶۹۲۰۳ 


E ی‎ 

نازنینم» خوبم؛ ۳ 
(گر تو نبودی, من بی‌دلیل تربن (تفاق 
زمین بودم, [ما توهستی ومن معکم‌ترین 
بهانه ثلقت شدم 

عصمت رحیمی -حسن آباد کلج 


اه تسه اف راعش هخا داف هه 
باش.احترام به خود. احترام به دیگران و 
اخساین مھ رلت در دال اعبال و کازها بت 

عظیم عبداللهی 
گاهی خراب کردن پلها چیز بدی نیست. چون 
مانع باز گشت به جاییست که از ابتدانباید پا به 


الهه 
ادب داش تن ر یعنی بپذیریم که وجود هر کس 
دو بخش دارد: 


اول:چیزهایی که به انتخاب خودش نیستند و 
به طور طبیعی به او داده شده‌اند و تباید مسخره 
شوند. دوم:چیزهایی که انتخاب خودش 
هستند و به ما ربطی ندارند 


محمدرضا 


اگر کلید دردی رانداری قف قفلش نکن اگر کسی 


رادو ست نداری خر دش نکن واگر د ستی را 


گرفتی رهایش نکن 
حامد 
مدتهاطول کشید تامعنی زند گی رابفهمم.اما 
هر بار فهمیدم معنایش عوض شد 
لیلی ايلام 


مگذار که در حسرت دیدار بمیرم. در حسرت 
دیدار تو مگذار بمیرم 
خدول 
ای خدای گنجشک‌های مهربان. به حق بالهای 
کبوترانی که هیچگاه اسیر قفس نبوده‌اند. 
چشم‌های مرا پر ازانجیر و آسمان کن ونفسهایم 
رابه نفسهای پر وانه‌ها پیوند بزن 
مهدبه قوچان 
دل آرام رابی‌تاب می کنی؛ دل بی‌تاب را آرام/ 
تو آخر نگفتی که قلب مراشدی درد ویاراه 
درمان آن 


بغض‌هایت رابرای خودت نگه دار گاهی 
سبک نشوی, سنگین تری 


منگولو 

دری‌را که در غیب شد نایدید /بجز غیب 
دان کس نداند کلید 

قطره اشک 


انسان‌ها زود پشیمان می‌شوند. گاه از 
گفته‌هایشان. گاه‌از نگفته‌هایشان. اماسراغ 
ندارم کسی از مهر بانی ر بشیمان شده باشد؛ 
مهربانی شناخته شده‌ترین زبان دنیاست 
سولماز -ق 
/ مستت رارک کس آهوی و حشی رااز این 
خوش‌تر نمی گیرد 
لیلی شیروان-ارومیه 
اسمان برای طلوع افتاب مهیا می‌شود. 
در حالیکه جهان در خواب وسکوت به سر 
می‌برد. خورشید قبل از | مدنش سیاهی و 
طلمت ند شب را کنار می‌زند تابه تنهایی در 
اقیانوس | بی یکه تازی کند و من مسافر این 
هستی‌ام تا با چشمان خدادادی. شاهکار 
خالقم راببینم و اورامی‌ستایم و خرسند و 
سر مستم, از اينکه او ایزد یکتای من | ست 
مجید کاظمی نوقابی 
آدم‌ها وقتی ناامید می‌شوند. به خیلی کمتر 
از آنچه لیاق فتسر رادارند. راضی می شوند 9 
این دلیلی است برای وجود آدمهای نالایق 
در زند گیمان 
زهرا خدادوست 
زخمهای نبودنت. دلم را قرار و بیقرار است 
مهر تابان 
ساده که‌باشی د بعضی آدمها خیلی زود 
دوستت می شوند و توخیلی دیر می‌فهمی 
دشمنت بودند.ساده که باشی بعضی‌ها با همه 
کمبودهایشان به غر ورت حمله می کنند و با 
همه غر ورش ان مجاله‌ات می کنند, ساده که 
باشی بعضی‌ها همیشه با تو بازی می کنند 
وخودشان‌همیشه بازیگر ان پیشت پر ده 
می‌مأنند.ساده که‌باشی بعضی‌هااوقات 
ارق ر تساک تور و و در 
لحظه‌های آند وه تنها می‌مانی و شاید تعداد 
معدودی بفهمند که تواز فرط "آدم بودن" 
ساده‌ای 
اصغر شاهنظری 
من نمی دانم مرگ جہ چیست ؟ ولی می‌دانم. 
فاطمه آیینی -شهریار 


داب‌هایی متفاوت 


بیکران تواند. خر سندشان دار به تندرستی 

آزاده‌بی وفانبه خدا گفتم چگون ه می‌توانم تو را ببینم ؟ 

گفت: تو مرانخواهی دید.اما کسی رابرایت گذاشتم که 

بیایند باظاهر دوست وباطن دشمن وارد میدان شوند 

تادشمن‌سریع بتواند چهرهخودش راپنهان کند.وارد 

میدان شود و ضر به بزند 

بعنی تعطیلی رسمی تمام دردها 

ارزو شیرزادی:من به امار زمین مشکو کم»اگر این سطح 

قنبر بوسفی:چون شاعر طنزهای پند آموزی /بام رگ 

طبیعی ات سقط شو روزی /هر جایی و هر جور بمیرای 

قنبر /با زلزله و غبار و اتش سوزی!! 

حجت سپرابیسساوه:اینی که من دارم می کشم. درد 

بی تو بودن نیست. تأوان با تو بودنه 

یکتا: روز گارت پر مراد /روزهایت شاد شاد /آسمانت بی‌غبار / 

سهم چشمانت بهار /قلبت از هر غصه دور /بزم عشقت 

پرسرور /بخت و تقدیرت قشنگ /عمر شیر ینت بلند 

تباهش خواهد کرد 

شهرام قلیپور-تبربز:دوستت دارم چنان با احتیاط مثل 

"شاید چنان‌باور نکردنی‌مثل "آری "وجنان طولانی 
۴ ۲ ۲ ۸ 

مثل تاچه پیش اید 

مصطفی نیکخواه-یزد: کس نمی‌داند در این بحر عمیق. 

سنگریزه قرب دارد یا عقیق 

اقبال قصابی ‌سقزی -کردستان:سکوت سر د فاصله‌ها 

وجودم را آزار می‌دهد. لحظه‌هایی که به نبودنت فکر 

می کنم و ارام ارام می‌سوزم به یاد روزهای بودنت که 

حسین درویش فیروز کوه:یاقوت لب لعل تو مرجان مرا 

تا ری ی و ار زد 

وفاتم گذری کن /تابوت مگر بشنوم از رخنه تابوت 

علیرضانوری_عنبر آباد:این همه خونی که دنیادر دل 

مامی کند /جای‌ماهر کس که باشد تر ک دنیامی کند / 

پیش خود گوییم. فر دا تر ک دنیامی کنیم / چون که فر دا 

می‌رسد آمروز و فردامی کنیم 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر:داود باز خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و پاانتقادی 


دارندمی توانند فقط پنجشنبه هاازساعت۱۸/۳۰الی۲۰/۳۰به شسماره تلفن 
همراه ۷۶ ۰۹۳۵۵۰۱۰۷ پیامک کنند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانواد گی به تلفن همراه بالا بیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر 
یک هد به ای به رسم باد بود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی.نشانی 


ا ا ا ا جوایز برندگان به نشانی انها ارسال خو اهد شد 


_سازمان‌اطلاعاتی آمر ی کا۵ ۱-ازاعضای دو گانه 
بدن ازتوابع کرمان_بذله گوی‌بی‌نزاکت_زمان 
نمایش فیلم ۱۶ -مکار_عدد هندسی-واحد وزن 
الماس ۱۷ - گلزار. ات 


اسامی بر ند گان جدول ۳۷۳۲۶ 
۱-حسین ربیعه -اهواز 
۲-مریم شعبانی -تهران 
۳-سیروس غفاری-رشت 
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آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 


حدول بو ۵۳ در من جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 
_ح ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن وبه‌هر یک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد بستی.نشانی ونام نو بسنده 
ےھ 9 اه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۱۷۶‏ بیامک نمابند. با دقت و خوانا نو شته شده باشد. با تو جه به فر صت ۲ ماهه. لازم نیست بست سفار شی شود. 
طراح جدولها: داود باز خو همر پر 1 1 و حواا نو 1 با و جه به در زم دب 1 رسی سو 
از پاران سردار مشهور : و 
افراسیاب رومی کل دندان ‏ 


پونستین رطوبت 
چوپان | | رفوزه | 
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بااهوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 


شکلہای پنبان در تصویر برف بازی 

بچه ها خود رابرای برف بازی | ماده‌می کنند. اما در این تصویر شاد و 
نشاط آور ۲۱ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که با توجه به شکلهای داده 
شده‌واسامی‌شان می خواهیم آنها رادر تصویر اصلی پیدا کنید. در پایان 
نیز می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را بيابید. 
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مارپیچ 


این افراد برای یافتن گنجهای خود می بایست از یک مسیر پر پیچ و خم و 
تو در تو بگذرند. ایا می توانید انها را برای رسیدن به گنج خود یاری کنید ؟ 


دوازده اختلاف در تصویر چترباز 
در میان دو تصویری که از این چترباز هنگام پریدن گرفته 
شده‌است ودریک‌نگاه کاملا یکسان به نظر می رسند. دوازده 
اختلاف وجود دارد که از شما می خواهیم آنها را پیدا کرده و آن 
رتست متس کید 


ا م 
اطلاعات ی سا رو ۳۷۳۶ 


- هن ها تنا تقلید محض واقتبت 


خار جی 
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-باور کن من تقصیری نداشتم. نمی دونم چرا 
همه مدار ک علیه منه؟ دوستام. دوستای نامر دم 
به من نارو زدن... 

سرم‌رابلند کردم. اشک در چشمان محمود" 
جمع شده بود و چانه‌اش از ناراحتی می‌لر زید. باورم 
نمی‌شد که دستبند بر دستهای خواستگارم نشسته 
است. 

همین هفته قبل بود که محمود و خانواده‌اش 
به خواستگاری‌ام آمدند.از دوس ال ونیم قبل او 
رامی‌شناختم.در خیابان‌باهم اشناشده‌بودیم. 
بیکار بود اما به خاطر اینکه به من بررسد. خودش را 
به اب و اتش زد تا کاری پیدا کند وبادست پر به 
خواستگاری بياید.از ارادهوهمتش خوشم آمده‌بود. 
سلیقه و عقیده‌مان خیلی به هم نزدیک بود. 

روزی که گفت حقوقش خوب است و می‌تواند 
روی پای خودش بایستد. با خوشحالی گفتم: پس 
حالا می تونی بیای خواستگاری اما فقط..۲ 

اخمی کرد وبادلهره گفت: مسأله‌دیگه‌ای 
هست؟ سرم راپایین انداختم و گفتم: ببین محمود. 
من وتوحدود دوس‌اله که همدیگه رومی‌شناسیم 
اما تو همه واقعیت رو درباره خودت نگفتی. مثلا این 
که دیپلم نداری و... من دربارهت تحقیق کردم ... 
محمود سرخ شد و برای لحظاتی طولانی مکث کر د. 
بعد نگاهش رابه چشم‌هایم دوخت و گفت: اگه 
بخوای دیپلم هم می گیرم. من حاضرم به خاطر تو 
جون بدم ۲ 

حس خوبی داشتم. محم ود تحصیلات عالیه 
نداشست وقیافهاش هم معمولی بود.امایک حسن 
بز رگ داشت؛و آن اینکه عاشق من بود و حاضر بود 
حسابی خودش راتغییر بدهد تابه من برسد. من هم 
دلم می خواست قبل از از دواج تا نجایی که می‌توانم 
او رابه تغییر و تحول وادار کنم. 

محمود طی چند ماه دیپلم گرفت و با خوشحالی 
مدرک قبولی‌اش رانشانم داد. 


اد اد اد 


-آمی‌دوارم محمودخان باز هم همت به خرج 
بده و پله‌های ترقی روطی کنه.. 

این راپدرم گفت. در جلسه خواستگاری همه 
حرفهار ک وپوست کنده گفته شد. پدرم دوست 
داشت من با کسی که تحصیلات عالیه دار د از دواج 
کنم.اماوقتی دید من و محمود خیلی به هم علاقه 
داریم. مخالفتی نکر د. 

در همان جلسه قرار شد دو ماه بعد مر اسم عقد 
تکار ای ار 
زد. محمودبه جرم دزدی وضرب وشتم دستگیر 
شد و به زندان افتاد. او می گفت روحش از ماجرای 
دزدی خبر نداشته و بی خبر از نقشه‌ای که دو تن از 
دوستانش داشتند. با آنها به یکی از خیابانهای شلوغ 


۳ ی 
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بارهاو بارها با پدرم حرف زدم و از 
اوخواهش ‌کردم‌گذشته‌رانادیدهیگیرد 
و فرصت دیکری در اختبار محمود 
بگ‌ذارد اما او می‌گفت: نمی‌دونم این _ 
همه اصرار برای چیه؟ چرا از بین این 


ii ] 


همه جوون خوب به محمود چسبیدی؟ 7۳۲۲ 


مگه خو استگار و شوهر قحطه "؟ 


شهر رفته بود و بعد به هوای خریدن بستنی چند 
متری‌از آنهادور شده‌است.ناگهان صدای داد و 
فریاد چند نفر رامی‌شنود و می‌بیند دوستانش با مرد 
وزن جوانی در گیر شده‌اند. محمود بی خبر از اینکه 
ا نها قصد سرقت کیف زن راداشته و به دام افتاده‌اند 
ااا ی 

پدرم وقتی قضیه راشنید. گفت: به خانواده 
محمود پیغام بدین که قرار ومد ارمون روفرآموش 
کنن.دامادی که سوپیشینه داشته باشه به درد من 
و دخترم نمی‌خوره. .... انگار دنیا روی‌ سرم خراب 
شده‌بود. نای هیچ کاری نداشتم. فامیل و دوست و 
اشنامی‌دانستند که من و محمود به زودی ازدواج 
می کنیم وحالا این اتفاق یک آبروریزی بز رگ بود 
چون از یک طرف مهر دزدی بر پیشانی محمود 
خورده بود واز طرف دیگر محال بود که پدرم به 
ازدواج ماراضی شود. محمود از زندان تماس گرفت 
گفت:" که رضایت اون مردروجلب کنی همه چیز 
درست میشه. در جوابش گفتم: نه محمود. ماجرا 
به‌این ساد گی که تومی گی‌نیست.متاسفانه دوستات 
تو رو سردسته خودشون معرفی کردن و سه تااز 
دندونای‌ اون مردروهم شکستی.پد رم بد جوری 
عليه تو موضع گرفته. محمود نفس عمیقی کشید و 
گفت: کلافه ام تو که می‌دونی من بی گناهم. همین 
امروز. فر داپدرم سندمی‌ذارهو آزادم می کنه.نگران 
نباش. خودم با پدرت حرف می‌زنم ۲ 

محمود چند روز بعد به قید ضمانت |زاد شد اما 
حرف زدن با پدرم فایده‌ای نداشت. او می گفت: 

"من داماد دزد نمی‌خوام. اوضاع بد جوری قمر 
در عقرب بود. محمود حاضر نبود عقب نشینی کند 
وتا کید می کرد: به خدامن بی گناهم.من اهل دزدی 
ودعوانیستم. پدرم امامی گفت: به هر حال جرم تو 
توی داد گاه تابت شده و ادعای تو اعتباری نداره۲ 

خانواده‌ام به من فشار می آوردند که با خواستگار 
بهتری ازدواج کنم و خان واده محمود هم به او 
می گفتند: منت خانواده‌این دختره رونکش وبه 
فکر ازدواج با یکی دیگه باش ! 

امامن‌ومحمودفار غازعقید ه‌ای که‌خانواده‌هایمان 


خودش راباخته بود ناباورانه می گفت: جطوری؟ 
مگه نمی‌بینی چطور پدرت زندان رومی کوبه توی 
TT‏ ے2 

سرم؟ بغض کردم و گفتم: 

ار را 
کرد سوءسابقه محمود وجود ندارد. 

بااین حال بار هاو بارها با پدرم حرف زدم واز 
او خواهش کردم گذشته رانادیده‌بگیرد و فرصت 
دیگری در اختیار محمود بگذارد اما او می گفت: 

"نمی‌دونم این همه اصرار برای چیه؟ چرااز بین 
این همه جوون خوب به محمود جسبیدی؟ مگه 
خواستگار و شوهر قحطه "؟ 
دوس ال ونیم اشنایی با محمود پیوند عاطفی مارا 
ناگسستنی کر ده‌است. دلم می خواست چشمهایم را 
باز کنم و ببینم همه این اتفاقات در خواب بوده و من 
دراییم و زند گی شاد و خوبی را شروع کنیم اما... 


مد ماد ای 


-دیگه خسته شدم. می خوام خودم رو بکشم... 
این رامحمود گفت. دوسال هم گذشت وراه‌حلی 
به ذهنم نرسید. لحن محمود جدی بود. ترسیدم 
بلایی سر خودش بیاورد.باناراحتی گفتم: یادت 
رفته جه‌اراده‌ای داشت ؟ نگاهم کردو گفت: چه 
فایده؟ حکایت من حکایت جشمهای ز لاله که با یه 
سنگ بز رگ گل آلود می‌شه واز چشم می‌افته.من 
انگیزه‌ای‌برای زن ده‌موندن‌ندارم.هم آ بروم رواز 
دست دادم و هم تو رو" 
محمود بغض کرد. به چشمهای میشی اش نگاه 
کردم و گفتم:" ناراحت نباش. قول میدم پدرم رو تا 
یکی دو هفته دیگه راضی کنم ۲ 
چش مهایش پر از اشک شد. حتم داشتم با او 
خوشبخت می‌شوم. به خانه رفتم و به پدرم گفتم:" 


محمود تنها کسیه که می تونه من رو خوشبخت 
کنه... پدرم به حرفهایم گ وش داد ودرنهایت 
گفت: اگه بگن توی کره زمین یه پسر باقی مونده 
و دخترت یا باید تا آخر مجرد بمونه یازن اون پسر 
۰ = کک ۰ Me,‏ 
بعنی محمود بشه» قبول نمی کنم. 
"آخهچرا؟ این لجب ازی‌برای چیه؟ پدر 
بت ۱ ۰ 1 ر 
بوزخندی زد و گفت: صدبار گفتم. هزار بار دیگه 
هم میگم که من دختر به یه سابقه دار نمی‌دم ۲ 
پدراین جمله رابارهاوبارها گفته بود اما نمی‌دانم 
چرااین‌بار کلمه سابقه‌دار راباغیظ وتاکید 
بیشتری ادا کر د. شاید به همین دلیل بود که این 
به ذهنم رسید. اگر من هم سابقه دار شوم چه؟ آن 
وقت دو سابقه دار به راحتی می توانند با هم زند گی 
کننداابت‌دابه فکر احمقانه‌ام خندیدم اما بعد دیدم 
تنهارآه‌ممکن است و جز این رآه نمی‌توانم به ارزوی 
بزنم به چند خیابان پایین تر از محل زند گیمان رفتم 
در گیر شدم. زن داد و فریاد راه‌انداخت. مخصوصا 
اوراهل دادم که به زمین بیفتد, بلکه د چار شکستگی 
شود... و شد؛ دستش شکست! 
در کلانتری‌بدون آنکه ذره‌ایاز کارم پشیمان 
* کے 0 ۷ و 1 
دزد نیستم. 'افسر پوزخندی زد و گفت: پس 
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انداختم و گفتم: نه, عمدآاین کار رو کردم تاسابقه 
دار بشم و بتونم با محمود ازدواج کنم." 
افسر نگهبان از حرفهای من سردرنمی اورد. 
عصبانی و ناراحت بود. فریاد زنان گفت: معلومه تو 
چە مر گت شده‌دختر؟ آنگاهش کردم و گفتم: اين 
تنهاراه‌رسیدن به محمود بود اشاکی‌ام به هیچ وجه 
رضایت نمی داد و این همانی بود که من می خواستم. 
بنابراین روانه زندان شدم وداد گاه‌مرابه ۶ماه 
رفتم اما روی خوشی ندیدم. می گفت: چرااین کار 
رو کردی؟ چرابامن مشورت نکردی؟ می‌دونی 
خانواده‌م چی میگن ؟ میگن لابد تومن رو وادار کر ده 
بودی دزدی کنم... تو کار من روهم خراب کردی. 
حالا کسی باور نمی کنه که من توی اون ماجر ابیگناه 
بودم... با گریه گفتم: من به خاطر تواین کار رو 
0 ۳ وی ۰ 
کردم... محمود رویس را بر گر داند... 


اد ےد ےد 


اگر تاقبل از آن اتفاق پدرم مانع بز ر گی برسرراه 
ازدواج من و محمود بود.پس از ان اتفاق خانواده 
محمود نیز مانع جدی و بز ر گی شدند. سالهااز آن 
روزهامی گذرد. محمود ازدواج کرد وسروسامان 
گرفت من اما همچنان در حسرت و آرزوی ازدواج 


نکنه‌ها 


فضانوردان 

فضانوردان ایستگاه بین المللی فضایی . 
پیامی رابه مناسبت کریسمس به زمین 
مخابره کر دند.در حال حاضر سه فضانورد 
e DD‏ 
کریسمس وجشنی که گر فته اند. توضیحاتی داد ند.فضانور د فر انسوی حاضر در این ایستگاه بین المللی 
توضیحاتی در مورد غذای کنسر و شد مخصوص شب کریسمس داده که توسط یک سر آشیز معروف 
فر انس وی وبه همین مناسبت تهیه شد هاست .هر سه فضانور د در پیام خود گفته اند که دیدن زمین از 
دور تصویر دیگری از شب دی تس رات آنها ترسیم کرده است. 


طمع 


شبلی عارف معر وف؛به مسجدی رفت که دور کعت نماز بخواند. در آن مسجد کود کان درس 
می‌خواند ند و وقت نان خوردن کود کان بو د. دو کود ک نز دیک شبلی نشسته بودند.یکی پسر ثر وتمندی 
بود و دیگری پسر فقیری.در زنبیل پسر ثروتمند پاره‌ای حلوا بود و در زنبیل پسر فقیر نان خشک. پسر 
فقیر از او حلوامیخواست ت.آن کود ک می گفت :اگر خواهی که پاره‌ای حلوابه تو دهم. سگ من باش و چون 
سگان بانگ کن. آن بیچاره بانگ سگ کرد و پسر ثر وتمند پاره‌ای حلوابد و می‌داد. باز دیگر باره بانگ 
می کر د وپاره‌ای دیگر می گر فت. همچنین بانگ می کر د و حلوامی گرفت.شبلی در آنان می‌نگریست 
ومی گریست. کسی از او پر سید :ای شیخ توراچه ر سیده‌است که گریان شده‌ای ؟شبلی گفت:نگاه 
کنید که طمع کاری به مردم چه رساند؟اگر آن کودک بدان نان تھی قناعت می کرد و طمع از حلوای 

او برمی داشت. سگ همچون خویشتنی نمی‌شد.... 
کشکول شیخ بھائی 


دلبل رقص سماع 


مولاناجلالالدین رومی مراقبه‌ای رایایه گذاری کر د که برای هفتصد سال در میان جمعی از صوفیان 
ادامه دارد. این مراقبه, نوعی رقص است. کو د کان دوست دار ند به دور خود بچر خند. هیچکس نیر سید 
که چرادر تمام دنیاءبدون در نظر گرفتن نژاد وملیت و مذهب. تمام کود کان عاشق چر خیدن بد ور 
خود هستند.جلال الدین رومی با دیدن اینکه کود کان بدور خود می چر خند. فکر کرد باید جیزی وجود 
داشته باشد که کود کان احساس می کنند ؛ ولی نمی توانند بیان کنند و شاید اگاه نباشند که آن چیست. 
پس خودش جرخیدن را | زمایش کرد.و شگفت زده بود که اگر به چر خش ادامه بدهی, لحظه‌ای فرا 
خواهد رسید که مر کز وجودت ایستاو ساکن باقی می ماند و تمام بدن, ذهن »مغز و همه جیز در جر خش 
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گرد آ مده بودند.جمعیت تغییر می کرد مر دم می رفتند و دوباره باز می گشتن» پس از ۲۶ساعت او روی 
زمین افتاد و مردم خنده‌ای بلند راشنیدند. 

جلال الدین بلند شد می خندید و گفت: من در این ۶ساعت ذره‌ای حر کت نکردم. اینک من برای 
جستن خداوند نباید به مکه بروم. من او را یافتم. در مر کز ثابت خودم: 

"او انجاست" 


E E IT 
و ۲۵۰ گوشی 8٩۷1۴1101۸1است که‌هر کدام ۲۲ گیگابایت‎ 
گنجایش دارد!‎ 
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×شماراعلاوه بر مد یرفیلمبرداری به عنوان 
کار روداو ایو د 
می‌شناسیم | یاهنوزهم دست ودلتان به حرفه 
کار گردانی می‌رود؟ 

من‌درسینما کارهای مختلفی انجام داده‌ام. 
برای اولین بار در سال ۶۳برای مجموعه فرهنگی 
میدان آزادی یک فیلم مولتی ویژن ساختم که روی 
چهار پر ده‌موازی نمایش داده‌می شد و تجر به موفقی 
بود. دست به قلم هم دارم. سه فیلمنامه نوشته شده 
دارم که یکی از انهابا توجه به علاقه مندی من به 
باستان شناسی, در مورد سدی است که زیر ان یک 
اثر باستانی عجیب پنهان است وهویت وزند گی. 
کشمکش اصلی فیلمنامه است. وقتی در دهه هفتاد 
این سوژه رابامسئولین سینمایی مطرح کر دم.به 
من گفتند این موضوع تخیلی است و مصداق واقعی 
ندارد. در حالی که موضوعی شبیه به این در استان 
ف ارس واقعیت پیدا کرد.فکر می کنم من آن قدر 
که در کار گردانی کاره ای مستند موفق بودم 
درفیلم‌های سینمائی‌ام نبودم.وقتی آمدم فیلم‌های 
هوای تازه بازیچه یافرارم رگباروانتخاب راساختم. 
در هر چهار مورد به مشکل خوردم. در آن شرایط 
مشکلات رابه گردن دیگران می‌انداختم ولی‌الان 
وقتی صادقانه بر خورد می کنم می‌بینم اشکال از من 
بود. من ساختن فیلم رادوست داشتم اما اوتریته 
لازم یک کار گردان را دراین فیلمها نداشتم. 

و الان بعد از سپری کردن آن سالها... 

از سینماخیلی دلسرد شده بودم و نمی خواستم 
فیلم سینمایی بسازم. در نتیجه» شر وع به همکاری 
باهادی‌شریف پور کر دم.اوجمله تاثیر گذاری‌به من 
گفت: تواین مدت برای خودت کار کر دی حالابیا 
یک کاری برای مملکتت انجام بده. تصویر بر داری 
این مجموعه اثر خیلی خوبی روی من داشت و من 
در اوج میانسالی توانستم بحران بزرگی راپشت 
سر بگذارم و به شرایط روحی عادی بر گردم.در 


2 ۱ 
( .مرن ۹۵ اللات سل 
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تور افص رارن 
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همان دوران حوادث تلخ زیادی در اطراف من اتفاق 
افتاد.یکی از آنها فوت محمد رضاسرهنگی بود. 
حالا احساس می کنم پوست کلفت شد هام وبه این 
اتفاقات عادت کرده‌ام ضمن اینکه من هم در لیست 
هستم و نوبت من هم خواهد شد. 

( گفتید از سینما دلسرد شده بود ید.چرا؟ 
شمابا کار گردانهای‌بزر گی کار کردید و تقریبا 
خیلی پر کاربودید. چند فیلم هم کار گردانی 
کردید.ضمن ینکه چن د فیلمبر دار خوب هم با 
کمک شمابه سینمای حرفه‌ای معر فی شد ند. 
بااین حساب چرا تورج منصوری باید از سینما 
دلزده شده باشد ؟ 

این دلسردی حاصل سپری شدن یک دورآن 
بود:دهه شصت سینمای ایران رافکر نمی کنم 
کسی بتواند به ساد گی فراموش کند.دوره در خشان 
ما رای ها ات 
جون ناخداخور شید و شاید وقتی دیگر ساخته شد 
وفیلم فوق‌العاده‌زیبای‌هامون که‌هم متفکر بود و 
هم تماشاچی عادی راجذب کرد.دوران طلایی که 
کیارستمی شاخص پر وازهای بین المللی می شود و 
سینمای‌ایران روی بال تعدادی فیلمساز در سطح 
دنیابه گردش در می آید. سینمای‌ایران مستقل از 
نفت و سیاست عمل می کند و آرمان‌های بز رگ در 
سر می‌پروراند. آن موقع فیلمهای خوب بیشتر از 
الان ساخته می‌شد.سینمای ما | نقدر خود را به دنیا 
نشان داده بود که هر جشنواره جهانی افتخارش این 
بود که یک فیلم از ایران داشته باشد. 

کل( در نقد سینمای ایر ان شما خود تان را جقدر 
سهیم می دانید ؟ شماهم یک جایی و سوسه شد ید 
و برای گیشه فیلم ساختید.درست است؟ 

بله.درست است.ان فیلم‌ها همه حاصل دوران 
ناامیدی بود.من فکر می کنم اگر از تمام کسانی که 
در سینمای ما کار می کنند بخواهیم صادقانه حرف 
بزنند در این ناامیدی سهیم هستند.چه انهایی که 


گفتگو:امیر حسین قربانی زاده 


, آرزو‌حداشتم بادلی‌حاتمی 
کارکنم ہا کہ و هه 


دست‌آندر کارآن سی‌وپنجمین جشنواره فیلم فجر به ر وال رسم چند ساله‌ی ا رویداد که 
در مراسم افتتاحیه از بزر گانی تقد یر می کنند. به تاز گی اعلام کر ده‌اند که امسال بزر گداشتی 
برای وج متصوری کل دزی سر ار اخص سینای رانا 
۳ نو"» جنگ‌نفت کش‌ها" , قار ج سمی ۽ » مهمان‌مامان" ٤‏ 

بت آسنتوری" 9 "آواز کنجشک ها ی ی سس 
٩ص‏ فعالیت سینمایی بر یا می کنند. به همین مناسبت با وی همکلام شد یم 
واز زند گی و کار و عقاید این روزهایش پر سیدیم... 


کار صددرصد تجاری می‌سازند.جه آنهایی که 
روحی‌ سینمای‌مامساعد نیست.دست اندر کاران 
سینمای ماهمه شان به ناچار در یک سیستم که یک 
مجموعه در آن حر کت می کنند مجبور به همسو 
شدن هستند.من هم مجبورم برای بقای خود تلاش 
کنم ونتیجه اش ساخت همین فیلمهایی است که 
می‌گویید.من‌هم دخیل هستم.بااز بین رفتن آن 
فضای کار.یک جور دلشکستگی در من ایجاد 
شد.مثلا آن موقع مر حوم محمد رضا سرهنگی از 
فرانسه آمدایران و گفت دوست دارم‌بيايم در 
گر وه توبه عنوان یک فنی ساده‌شر وع به کار کنم. 
ان موقع فیلم رد پایی بر شن(محمدرضا هنر مند) را 
کار می کر ديم که نیمه تمام ماند و نتوانستیم ادامه 
بدهیم.رو زگاری من فکر می کردم شاید ساختن 
فیلم تجاری یک راه نجات است.الان که خودم را 
نقد می کنم می‌بینم ساختن فیلم قوی و فرهنگی راه 
نجات بود.این راه میسر نمی‌شد مگر با دان شتن طرح 
و فکر کلی در چارچوب یک سیستم. یک فرد به 
تنهایی نمی تواند به حر کت این شکلی دست بزند و 
طبیعتاله می‌شود.این دقيقا جیز ی بود که مر ابه انز وا 
کشاند.یک زمانی فیلمبر داران مادر بشت اسمشان 
در تیت راژ فیلمها مخفف انجمن فیلمبر داران راهم 
می آوردند اما الان از آن حمیت صنفی دیگر خبری 
نیست.چه در ساخت و سازبخش خصوصی و چه 
در بخش دولتی.اینهاذره‌ذره‌فر و ریخت و متاسفانه 
بین مدیران و سینماگران جدایی افتاد.ور ود به ميان 
سالی و بحرانهای حاصل از آن باعث می‌شود دوباره 
به خودت نگاه کنی و کارهایت رابه نقد بکشی و به 
قرو مت در کی بل مد 
نیست.احساس می کنی شاید دیگر خیلی فرصت 
نداری. و دراين مجال اند ک باید بیشتر حر کت 
کنی.مشغول شدن من به یک مجموعه کار مستند و 


شناخت بیشتر تاریخ مملکتم تأثیر بسیار خوبی روی 
من گذاشت.من حقیقتا مدیون دوست خوبم‌هادی 
شریف پور هستم که باعث شد این عر صه رابشناسم 
و شروع به مطالعه کنم. 

در این میان تلخ‌ترین اتفاق سینمایی تورج 
منصوری در این سالها چه بوده است؟ 

تلخ‌ترین چیزی که دراین سال‌هادر سینمای 
ای ران برایم رخ داد.ناتمام ماندن فیلم "تختی "به 
کار گردانی مرحوم علی حاتمی بود؛فیلمی که با 
درگذشت ایشا نادامه پیدانکرد وفکر می کنم 
تلخ تر از آن.دیگر اتفاقی نداشتم.اين اتفاق به من 
خیلی سخت گذشت چون همیشه ارزو داشتم که 
بتوانم باعلی حاتمی کار کنم. البته چند باری پیش 
آمده‌بود که‌این‌|تفاق‌بیفتد.امابه‌دلیل گر فتاری‌های 
فی نا همان دن ار فایس واا خال 
در آخرین کار حرفه‌ای زند گی علی حاتمی و در 
آخرین پلانی که فیلمبرداری کرد. کنارش بودم. 
یک دلیل دیگر سخت گذشتن این ماجراهم بر من 
این بود که آن پر وژه سینمایی کاری بود که خیلی 
دوست داشتم انجام دهم چون داشت به یک نتیجه 
درخشان می‌رسید و تجربه‌ای بود که دیگر تکرار 
شدنی نبود. به همین دلیل رفتن آقای حاتمی و فوت 
ایشان چیزی را برایم ناتمام گذاشت که سال‌ها بود 
به ان فکر می کر دم. 

×و شیرین ترین؟ 

شپرین‌ترین اتفاق هم تا به 
این لحظه تمام فیلم‌هایی است که 
در ان‌ها کار کرده‌ام. چون هیچ 
وقت طوری در یک فیلم حضور 
نداشتم که سهم من تافته‌ی جدا 
بافته از فیلم باشد. در واقع به 
عنوان کسی که فیلمبرداری یک 
فیلم را انجام می‌دادم هیچگاه 
کارم از فیلم بیرون نزد. حتی اگر 
فیلم بد بود به کار من هم به همان 
اندازه دیده شد واگر خوب بود 
به‌اندازه‌ی‌فیلم خوب بود.چون 
هر کاری که من انجام بدهم بر 
اساس فیلمنامه‌و درسطح ان 
انجام می‌شود. به همین دلیل حل 
شدن در ماجرا و پر وژه‌ای که سر 
فیلمبر داری آن‌هستم.بزرگ‌ترین کیف من از کارم 
در سینما بوده است. 

شما تجربه همکاری فراوانی با مهرجویی 
داشتید.به نظر این روزهامهرجویی‌همانند 

درفیلم هام ون حال‌همه‌ی ماخوب بود و 
می‌دانستیم چه می کنیم. بلافاصله بعد از ان فیلم 
تایه کار تشد کا کر اکان تاس بند ام کرد 
می‌توانست به همان آندازه بد ر خشد و موفق باشد. 
الها شت ا مان | 


کردم.در آن دوران احساس می کنم, خودم احیا 
شدم و فکر می کنم برای داری وش هم همین طور 
بود چون فیلم نتیجه خوبی دارد. سپس با کمی 
فاصله فیلم سنتوری راساختیم که فکر می کنم 
پربیننده‌ترین فیلم تاریخ سینمای اير ان به لحاظ 
تعداد دفعات دیده شدن باشد. ان هم در شر ایطی 
که اکران عمومی نشد ولی نسخه‌های کیی ان 
بسپار دست به دست چر خید به طوری که وقتی 
یک بار برای فیلمبرداری یک فیلم سینمایی به 
یکی از مناطق دور شمال ایران رفته بودیم سا کنان 
روستایی رادی دم که آهنگ فیلم "سنتوری "را 
گوش می‌دادند و زمانی که با ان‌ها صحبت کردم 
متوجه شدم‌همه‌ی آف راد بومی آن منطقه. فیلم را 
دیده‌و آن رامی‌شناختند. او کار گردانی است که 
خوب می داند جطور یک سنگ جواهر رابتر اشد تا 
شیء با ارزشی به دست آورد. وقتی کار می کند مثل 
یک سفالگر می‌ماند که ینک تکه گل راروی چرخ 
می‌چر خاند و در آخر اثری با ارزش تحویل می‌دهد. 
من همیشه استقبال می کنم تا دوبره‌شرایطی فراهم 
شود که فیلم‌هایی مثل "هامون ؛ جاده‌های سرد" 
"محاکمهدرخیابان . جرم ۰ مهمان‌مامان یا 
"قارچ سمی " ساخته شود و من جزیی از آن‌ها باشم؛ 
حتی فیلمی مثل بلندی‌های صفر به کار گردانی 
حسینعلی لیالستانی راهم دوست دارم که اولین 
فیلمی بود که در جشنواره تخصصی لهستان برای 


فیلمبر داری کاند بدای در یافت جایزه‌شد. هر جند 
این فیلم می‌توانست به عنوان بهترین فیلم آن سال 
انتخاب شود اما سلیقه‌ها به هر حال متفاوت است. 

جالب آنکه‌شمانز د یک به ۰ ۲بار کاندیدای 
دریافت حایزه سیمرغ فجر شدهاید... 

این حرف رااز سر گلایه مطرح نمی کنم, چون 
معتق دم وقتی بین پنج نفر کاندیدامی‌شوی حتما 
جزولایق‌ترین‌ها هستی واین خودش یک اعتبار 
ودرخشش مجزایی دارد. آمافکر می کنم فیلمی 
منل بلندی‌های صفر که جزوبهترین کارهای 


من بوده در هیچ جایی دیده نشد. شاید بر ای زمانی 
بود که سر سینما خیلی شلوغ بود چون سینما مثل 
باز ار م گا رە اق هی ماد که کاهی رک اشخاردو ان 
رخ می‌دهد و بعد همه مثل هم می‌شوند و تنوع 
گرفته می‌شود. الان هم فک می کنم. جوان گرایی 
لجام گسیخته نمی‌تواند این دردرادرمان کند. چون 
اید س الان مال رد که ارا نها درد 
بااین‌حال‌نکته‌ی مهم این است که‌همه‌ی‌مادر 
این سال‌هاتلاش کردیم پر ده‌ی‌نقره‌ای‌ سینمادر 
کشورمان نقره‌ای‌تر. پر نور تر عظیم تر و جامع تر 
باشد و امیدوارم این پرده‌هیچگاه کوچک و کم‌رنگ 
نشود و درخشش‌اش آرام آرام به صحنه‌ی کوچک 
تلویزیون نرسد. 

برای من جالب است علاوه بر کار گردانی و 
فیلمبرداری, باز یگری را هم تجربه کر ده‌اید... 

فیلم بر دار در واقع اولین تماشاگری است که 
بازی بازیگران رامی‌بیند و بازیگر بعد از خاتمه هر 
پلان بانگاه‌به فیلمبر دار در پی تایید گرفتن اوست. 
کار گر دان و فیلمبر دار به عنوان دو ر کن اصلی تایید 
بازی بازیگر هستند که باعث قوت قلبش می‌شوند 
وبازیگر مطمتن می‌شود که بازیش درست بوده 
است. بنابراین فیلمبر دار نز دیک‌ترین فرد در گروه 
فیلمس‌ازی به بازیگری است. شاید ماها می‌توانیم 
زوای ای پنهانی از بازیگری رابه لحاظ فنی متوجه 
بشویم.زوایایی که به علت اشر اف نداشتن بازیگران 
به فاصله کانونی لنزهاء نور نوع 
لنز و موقعیت‌های پرسپکتیوی 
کر راشان اخ 
است. صد البته بازیگران آن‌قدر 
اغواطف فا حساساتفسان کار 
می کند که کارشان جذابیت دارد 
و تکنیک‌های خاص خودشان را 
دارد که بخشی از ان‌نشات 
گرفته از تئاتر وسینماست.اگر 
بازیگران دانش تعیین زوایای 
دوربین و ساير ملزومات این 
کار را بشناسند طبیعی است 
که در بازی‌شان می تواند تاثیر 
زیادی داشته باشد. من به عنوان 
یک فیلمبر دار به بخشی زاین 
اطلاعات آگاه‌هستم امااز آن 
طرف اشراف زیادی روی تکنیک‌های بازیگری 
ن دارم والبته موقعی که تجر به‌ای راانجام می‌دهم و 
ازاین ظر ایف استفاده‌می کنم وبر ایم جذابیت زیادی 
به‌وجود می‌آید.در فیلم "یحیی سکوت نکرد بازی 
رودررووچالش برانگیز با فاطمه معتمد آ ریا برایم 
جذاب بود و شاید دیگر برای من تکرار نشود. با 
ایشان کارهای صنفی زیادی هم انجام داده بودم 
ودر کل شناخت جامع و کاملی از یکدیگر داشتیم. 
اصلافک رنمی کردم روزی به عن_وان‌همبازی رو 
دروی این ابر ستاره قرار بگیرم. 
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دور است 


0 درش 


جال ایتک رنت وا ییون 


این روز ها که در برهوت تلو یز یون تعداد برنامه‌های چشمگیر برای مخاطبان بث 


روبا سادات هاشمی 
سشترارنعدادانکشتهای 


یک دست هم نیست رد بر نامه‌سازهای سابق سیما را می‌شود در شبکه نمایش خانگی و فضای مجازی پیدا 
کرد. برنامه‌سازانی که روزی در قاب تلویز یون مهمان‌خانه‌های مرد م بودند و این روزهابنابه دلایل مختلف 
مورد بی‌مهری قرار گرفته و ترجیح دادند که در قالب برنامه‌های اینترنتی در مقابل دید گان بینند گانشان 
حاضر شوند؛ قابی که شاید به اندازه قاب تلویز یون پر بیننده نباشد اما دست باز تر و چهره مردم پسند تری 
از هنر را به نمایش می گذارد. دراین شماره بر آن شدیم تا تعدادی از این برنامه ها رامعرفی کنیم. 


رضا رشید پور با آدید در شب" 
تاجایی که رشیدپور بع داز خداحافظی‌اش به‌جای 
بسنده کر دوحتی علیه‌صد اوسیماصحبتهای تند و 
تیزی هم داشت شت به حدی که بارها اعلام کرد که حتی 
اگر کلاهش‌هم سمت ‌ساختمان جام جم بیفتد دیگر به 
انگار اختلافها حل شده‌بود. رضار شید پور این بار قرار 
بودبا کار گردانی یک سریال‌طنزاپیزودیک‌پای‌به 
شبکه تازه تأسیس نسیم بگذارد اما عینک آفتابی" 
به‌قدری‌ ضعیف بود که به هیجوجه مورد استقبال 
نگرفت .سال ۴٩اماسال‏ بر گشت رشید پور به روزهای 


0 


اوجش بوداوباردیگر به سراغ بر نامه‌های گفتگومحور 
مختص خودش رفته بود. بر نامه‌ای به‌نام دید در 
شب که قرار بود برای اولین بار وبه صورت هفتگی 
روی سایت آپارات در اختیار مخاطبان قرار بگیرد. 
ات ی وه کار ما 
است. دید در شب "با دعوت مهمان‌های جنجالی‌ای 
که‌بعضآممنوع التصویردرر سانه‌ملی‌هم‌بودندحسابی 
بین مخاطبان سر و صدابه پا کرد ودر فضای مجازی 
بین کاربرآن دست به دست شد؛ اما دید در شب عمر 


جندان زیادی ندا شت چون در عید سال ۹۵ بادعوت 


رسمی‌صداوسیماازرشید پور.اوساخت دید درشب" 
رارها کر دوبه‌خانه‌اولش‌یعنی‌تلویزیون‌بر گشت .دید 
درشب "هر چند تداوم‌طولانی‌مد تی‌نداشت شت‌ولی‌بااین 
وجود این برنامه رامی‌توان طلایه دار و آغاز گر موج 
برنامه‌های‌اینترنتی در فضای‌مجازی‌دانست. 
رطضا ینیان با تیی وی پلاس" 

وول ا ار راد ا 
اینترنتی می گذرد. مجله‌ای که از همان بدو تأاسیس 
ادعاداشت ولین تلویزیون اینترنتی ایر ان است.این 
مجله تصویری‌بیشتر برنامه‌هایش حول اخبارزند گی 
۳ دا 


مختلفی که تی‌وی‌پلاس برای‌مخاطبانش تر تیب 
می‌دهد نمی شودانتظار بر نامه‌ای تخصصی با گفتگوی 
جالش بر انگیز با مخاطبان راداشت.اما با همه اینها 
این شیوه سبک و سیاق بر نامه‌ها؛ توانسته مخاطبان 
زیادی‌رابرای خودش دست وپ ا کند. این در حالی 
است که مالکیت این مجله‌اینتر نتی‌برای کسی نیست 
جزمجری‌نام آ شنای‌شبکه‌سه‌سیمایعنی محمدرضا 
حسینیان ؛ کسی که‌اوایل کار علاوه‌بر اداره تی وی 
پلاس .در تلویزیون خودمان‌هم برنامه‌داشت ما 
شد تابین کار در صداوسیماوتی وی پلاس.دومی را 
فریدون جیرانی با "۳۵ آنلاین" 

اگر دوقدم‌مانده‌به صبح "رابه خاطر داشته 
باشید حتما تک و توک اجراهای فریدون جیرانی" 
رادر قالب مجری و کارشناس‌بهیاد می |ورید. 
فری دون جیرانی علاوه بر کار گردان سینما؛ یک 
ژور نالیست شناخته شده‌هم در این حوزه به 


تلویزیون رامی‌توان مر بوط به اجرای برنامه هفت" 


سیمادر حوزه‌سینما باشد وحتی لقب "۰ ٩سینمایی‏ " 


در تلویزیون هم داشته باشد. اما مدت زمان زیادی 
ازاین برنامه پر حاشیه نگذشت که بنا به تصمیم 
مدیران. جیرانی از تهیه و اجرای این بر نامه کنار 
رفت.تاجایی که حتی مد تی‌بعد از هفت .جیرانی‌به 
که در انجاهم چندان موفق ظاهر نشد اماحالا قریب 
جیرانی در حوزه سینمارادرسایت فیلم‌نت وبا 
نام ۳۵ آنلاین تماشا کرد. برنامه‌ای شامل گفتگو 
نقد و تحلیل فیلمهای در حال اکران . 
ین دهباشی با خشت خام" 


مستندهایش می‌شناسیم. کسی که ساخت فیلم 
تبلیغاتی شخص رئیس جمهور در انتخابات راهم بر 
عهده‌داشت ت.امابابه میدان آمدن بر نامه‌های مختلف 
در حوزه‌های مختلف بر نامه آخشت خام شایدیکی 
از تخصصی‌ترین برنامه‌هایی باشد که در قالب یک 
برنامه‌اینترنتی‌درسایت تاریخ‌آنلاین و آپارات در 
اختیارمخاطبان‌قر ار گر فته‌است بر نامه‌ای که حسین 
دهباشی سازنده‌اش آن رااین طور تعریف می کند:" 
هدف خشت خام این است که از منظر های مختلف 
وضعیت موزاییکی جامعه ایر آن و جهان راتبیین کند؛ 
یعنی‌مشخص کنیم که به عنوان‌مثال یک شخص 
اصلاح‌طلب به خودوایران ودنیاچگونه‌می‌نگرد؟ 
یک فرداصولگراچطور؟ شخصیت‌های فرهنگی به 
چه صورت ؟ از کنا رهم قرار دادن اینهامتوجه شویم 
که تصویر قریب به واقع کدام است." 
علی میرمیرانی با سلفی " 

برای‌اهالی‌مطبوعات علی‌میرمیرانی یکی 
از روزنامه‌نگاران شناخته شده محسوب می‌ شود 
امابر ای بیننده‌های تلویزیون بیشتر از اینکه چهر ه 
شناخته شده‌ای باشد صدای | شنایی دارد. برای 
همین کافی است به ماه رمضان دو سه سال قبل 
بر گردید تا گفتگوهای حال خوب کن و گرم‌اورابا 
هنرمندان به یاد بیاورید یک گفت و گو با یک د کور 
ساده که تمام اجزای آن تنهااز یک صندلی سفید 
تشکیل می‌شد و ما از مصاحبه کننده مجری بر نامه 
تنها صدای او را می‌شنیدیم. اما در حال حاضر چند 
وقتی است که میرمیرانی برنامه‌ای متفاوت: 
از "گفتگوی تنهایی "رابانام "سلفی "در حال پخش 
دارد که‌روی‌سایت آیونت دراختیار کاربران‌قرار 
می گیر د. بر نامه‌ای که به نسبت کار قبلی میر میر انی 
هم مخاطبان و هم کیفیت کمتری دارد. 

آزاده نامداری با "بان" 

"آزاده‌نامداری "رامی‌توان یکی از حاشیه 
سازترین و جنجالی ترین چهره‌های رسانه‌ملی 
دانست آنقدر که در طی‌ سالیان گذشته بیشتر 
اجراهاو بر نامه‌های نامداری به واسطه حواشی و 
جنجال‌هایش شناخته شدهاند تابه خاطر خودبر نامه 
اماحالانامداری بعد از دوری طولانی مد تش از قاب 
تلویزیون‌این بار تصمیم گر فته تا کار جدیدش را 
در قالب یک برنامه اینتر نتی ارائه دهد. این بر نامه. 
درست مثل "خانمی که شما باشید " یک برنامه با 
موضوع زنان ایرانی است. هر چند هنوز دو قسمت 
بیشتر از پخش آبان "نمی گذرد اما بااین وجود 
می‌توان گفت که حال و هوای زنانه بر نامه جدید 
ا 


INTHE 


۲ ام دا ۱ 


۷ 


کمی‌شوآف لطنا! ‏ 


چند شب پیش دوستی به یک مرأسم دعوت 
بود و از من خواست چند ساعتی همراهی‌اش کنم. 
مراسمی بر ای‌حمایت از کود کان کار وبدسرپرست 
و بریایی نمایشگاه نقاشی کود کان کار درباره‌هوای 
پاک.ایده اولیه این حر کت بی نهایت عالی و قابل 
تقدیر بود. مدارسی در سطح کشور که بیشتر 
انها به صورت خصوصی اداره می‌شود. کود کان 
بدسریرست و کود کان کار را تحت حمایت قرار 
داده و در قالب نمایشگاه نقاشی به آنها اميد و 
انگیزه ای بخشیده. اميد به اینکه قرار است در 
این نمایشگاه؛ نقاشی‌های شما به فروش برسد و 
هزینه اش خرج شما شود. 

حضور سوپر استار سابق سینمای ایر آن هم برای 
تبلیغات‌عالی‌بودوبی نهایت عکاس در فر هنگسر ای 
ارسباران مشغول ثبت لحظات مختلف شدند. 
اجرای زنده و بی نهایت زیبای خشایار اعتمادی 
که نمونه واقعی یک هنرمند مردمی و به اصطلاح 
خاکی است و حضور بی منت حسین رفیع را کنار 


بگذاریم. به نظر برخی از دوستان دیگر , تنها برای 
جنبه تبلیغاتی در سالن حضور داشتند. که اگر منجر 
به فروش نقاشی به نفع این قشر ضعیف می‌شد جای 
ایراد نیست.اما نکته منفی این مراسم وقتی بود که 
یک تابلوی نقاشی را پسر دواز ده ساله ای در رقابت 
با مهناز افشار به قیمت یک میلیون و ششصد هزار 
تومان خربداری کرد! تا اینجای کار هم ایرادی 
ندارد اما.... 

امااینکه پسر بجه دواز ده‌ساله‌ای که دستهایش 
پینه بسته و لباس مهمانی‌اش یک شلوار رنگ و رو 
رفته و یک کایشن قدیمی است. روی سن حضور 
داشت و این پسر تابلویی را نقاشی کرده بود که 
پسری هم سن خودش آن را خرید. یعنی پسری که 
لباسهای تنش همه بر ند و ساعتی میلیونی در دست 
و گوشی گرانقیمتی در دست دیگرش بود. خیلی 
آرام روی سن آمد و گفت به فکر خودم رسید که از 
پول توجیبی‌هایم این تابلورابخرم انگاه‌های صاحب 
اثر به خریدار اشک را در چشمانم جمع کرد. هر 


ثانیه نگاه یسر ک. یک دنیا حرف داشت. بد تر آنکه 


سوپراستار سابق درخواست کرد این دو بغل هم 
بایستند. دست بدهند و هم را ببوسند و... 


پسرک نقاش از خجالت سرش رابالا نمی آ ورد 
و آن یکی همانند فاتحین نبرد. تابلو را زیر بغل زده 
بود ومی خندید. نه آن پسر نقاش انتخاب کرده‌فقیر 
باشد و نه دیگری انتخاب کرده پولدار اما مسئولان 
محترم بر گزاری یک لحظه‌باخود فکر نکر دندهمین 
حر کت چه تأثیر ی در ذهن کود کان کاری که انجا 
حضور داشتند. می گذارد؟ صدای دیگر کودکان 
شنیده می‌شد که می گفتند: خوش به حالت. چقدر 
تابلوت رو خوب فروختی, چقدر پسره وضعش 
کو کک کرت کا کرو را 
هیچ خوشحال نبود. غمی درون چشمش بود که من 
نیز حسش کر دم. کاش دوستانی که علاقه خاصی 
به این گونه شوآف ها دارند. کمی رعایت حال 

هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد 


یک نفر حسام رااز برق بکشد؛ 


شهرت بر خی مواقع مفید است وبر خی مواقع 
خیراعده‌ای برای دبده‌شدن دست به هر کاری 
می‌زنند وبه نظر می رسد این روزها؛ حسام نواب 
صفوی نیز جز آن عده‌شده!بازیگری که سالیان 
سال‌است‌نقش خاصی در سینماوتلویزیون‌ایران 
ایفا نکر ده والبته از راه و کالت روز گار می گذراند. 
مدتی پیش در صفحه شخصی اینستاگرامش 
مدعی شد که تعطیلی شبکه فارسی وان به خاطر شکایت او بوده و به 
نمایند گی مردم ایران. این شبکه را تعطیل کرده و امروز حرفهای دیگری 
برای روی بورس بودن می‌زند. او در گفتگویی تاریخچه آمریکارابررسی 
کرده و سپس به قیاس خود با لویس پریسلی می‌پردازد! اینکه چه شده 
حسام نواب صفوی برای تیتر یک شدن دست به این حر کات می زند.هنوز 
اا ور کے ا 
نواب صفوی درباره‌ی‌تاریخچه امریکا گفت: درابتدابایدبگویم که ۰ ۲۰ تا 
lM CEM N‏ سای 
به نام کشور آمریکادر جهان موجود نبود. سیستم آمریکا به این صورت 
بود که هر کسی که می آمد ملیت امریکایی می گرفت. در صورتی که در 
اصل آمریکامتعلق به سر خ پوستان بوده‌است. بازیگر سر یال معمای‌شاه 
بااشاره‌به نفرت الویس ازرژیم پهلوی تصریح کرد: نکته جالبی که در مورد 
ار رب ار را 
داده شد و بعد از اتفاقات و کشتارهای صورت گرفته توسط رژیم پهلوی. 
الویس به نشانه اعتراض این انگشتر رابه درون دستشویی پرت کرد.فقط 
شباهت من باالویس علاقه ای در من نسبت به اوایجاد نکر ده بلکه نوع نگاه 
او و حر کت‌های سیاسی او بود که مرابه او علافه‌مند ساخته است. الویس 
چند سال قبل از انقلاب فوت کرد وهیچ موضعی نسبت به انقلاب اسلامی 
نداشته است.این شخص موضعی کاملاً انسانی داشته که اگر موضعی ضد 
درا OCI‏ 


تهدید به قتل خانم بازیگر 

فضای مجازی و اینستاگرام و تلگرام این روزها پر از 
اتفاقات جالب و بعضا جنایی است. اتفاقاتی که برای افراد ۷ 
مشهور بیشتر می‌افتد و سوژه خوبی است برای بسیاری از 
رسانه‌ها. جدیدترین موضوع. داستان تهدید به قتل بهاره 
افشاری توسط خواستگارش است! بازیگر جوان سینمای 
ایران که در شبکه‌های مجازی هم مدتی بسیار فعال بود توسط یکی از علاقمندانش در 
فضای مجازی تهدید به قتل می‌شود. این زن بازیگر در تشریح ماجرا گفت مدت‌ها بود 
که دراینستاگرام فعالیت داشتم تااینکه چندی پیش فر دی که صفحه مر ادنبال می کرد 
ار را ایا O‏ 
کرده و تهدید واخاذی می کرد.مزاحم به من توهین می کرد وحتی تهدید می کرد که مرا 
به قتل می‌رساند یا اینکه رویم اسید می‌پاشد. به همین دلیل سراغ پلیس فتارفتم و آنها 
نیز به سرعت این فرد مزاحم راپیدا کرده‌ودستگیر کردند.جالب آنکه گفته بود از شدت 
علاقه زیاد به من. دست به این حر کات زده 


حکایت جالب بو لانسکی 


کار گر دان مطرحلهستانی سینمای‌جهان‌در سن ۸۳ 
سالگی. هنوز سوژه بسیاری از رسانه‌های معتبر جهان 
است. در جدیدترین خبری که درباره او منتشر شده 
می‌خوانیم که به ریاست اسکار فرانسه یا همان جایزه 
سزار انتخاب شده است. خبری که جنجال فراوانی به 
یا کر ده‌است! کار گردان تحسین شده‌سینمای لهستان 
سال‌هاست که‌به دلیل بر قراررابطه نامشر وع بافردی زیر سن قانونی از آمریکاف راری است. 
اواز سال ۱۹۷۸ به این سو تحت تعقیب سیستم قضایی |مریکااست.هر چند مسئولان این 
جایزه‌سینمایی از انتخاب خود دفاع کر ده‌اندامادر نقطه مقابل گر وه‌های حامی حقوق زنان 
از این انتخاب به خشم | مدهو خواستار تحریم این رویدادسینمایی شده‌اند..وزیر حقوق زنان 
فر انسه نیز انتخاب پولانسکی راغافلگیر کننده و مایه بهت و حيرت خواند. 
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گزارش خارجی 


مترجم:مریم نیک پور 
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شادی چیست؟ 


خیلی‌ها روزهای سرد و خا کستری زمستان را 
بی حوصلگی...ر وزها وشبهای ز مستان بر ای خیلی‌ها 
جنین حس وحالی دارد ولی برای دانمار کی‌هانه. 
درسال ۱۶ ۰ ۲میلادی.دانمار ک بر ای سومین‌بار 
متوالی شاد ترین کشور جهان شناخته شد تاتعجب 
مارابیشتر کند که جرامردمی که در کشوری 
زند گی می کنند که زمستان‌های طولانی دارد و در 
زمستان ساعتها در تاریکی محصور هستند. چرااین 
عنوان رابه خود اختصاص داده‌اند ؟! گزارش سالانه 
شاد ترین کشورهای‌دنیا.معیارهای‌متعد دی‌رابرای 
شادی در نظر دارد. روانشناسی.شادی راهیجان 
مثبتی تعریف می کند که رضایت از زندگی را 
در خود دارد و مدتهای طولانی با فرد همراه‌است. 
شادی کیفیت زند گی است که همه دنبال آن‌هستیم 
وبرای مانوعی رضایت درونی و آرامش باطنی به 
ارمغان خواهد آورد. شادی نه تنهااز نظر روح وروان 
اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. تقریبا برای همه ثابت 
شده‌است که کلید بسیاری از مشکلات جسمی مثل 
فشار خون» ناراحتی‌های قلبی و سیستم ایمنی. و حتی 
درمان بیماری‌های صعب العلاج است. 

"جان‌هلیول استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا 
می گوید: خیلی جالب و عجیب است که بدانید 
مابه این مساله رسیده‌ايم که ساختن مثبت‌ها 
خیلی مهمتر از شناسایی و دنبال جاره‌بودن برای 
منفی‌هاست. 

دکتر هلیول و همکارانش عقیده دارند. شادی 
در مقایسه‌بافا کتورهایی مثل در آمد.فقر؛ تحصیل, و 
دولت خوب.شاخص بهتری از آسایش ورفاه‌انسانی 
در اختیار قرار می‌دهد. انها همچنین در یافتند که 
مردم‌جوامعی که در آن نابر ابری‌شادی کمتر است؛ 
انسان‌های شادتر ی هستند. 


با پول می‌توان شادی خرید؟ 

شاید تعجب کنید اگر بشنوید پول و ثروت 
فقط نقش خیلی کوجکی در احساس شادی دارد 
امانمی‌توان‌این واقعیت رانادی ده گرفت که در 
شادترین کشورهای دنیاء در آمد مردم ۲۵در صد 
بالاتر از در آمد بقیه کشورهاست. هلیول می گوید: 
"در آمد یکی از فا کتورهایی است که تفاوت‌های 
بین‌المللی رامشخص می کد داشتن در آمدی 
که بتوان با آن حداقل امکانات یک زند گی ساده و 
معمولی رامهیا کرد. یکی از نخستین نیازهای انسان 
است ولی با همه اینها. دلیل و فا کتور اصلی احساس 


رضایت وشادی در زند گی به حساب نمی آید ودر 


۳ 
کمن ۹۵ اطلاعات لل 


با شاد ترین مردم دنا آشنا شو ید 


یک پرس شا دی جند؟ 


0 


رسم بیشتر مرد م است که غر وبهامخصوصآغر وب‌های جمعه رادلگیر می دانند.روزهای کوتاه وسر دو 
ابری و نیمه تاریک زمستان را دوست ندارند و در چنین فصل و هوایی افسرده می‌شوند. وقتی که در فصل 
زمستان هستیم و هوا ابری و بارانی یا برفی است»اگر از کسی بپر سیم هوا چطور است. معمولا این جواب را 
می‌شنویم:دلگیر! آبامی شود نتیجه گر فت که هوای نیمه تار یک وروزهای کو تاه و سرد باعث افسرد گی 
می‌شود ؟ شاید این قضاوت غلطی باشد چون با نگاهی به مر دم مناطقی که از شاد تر ین مرد م دنیاهستند. 
می‌بینیم در روزهای سرد وابری که شاید به نظر شمادلگیر باشد. آنها باز هم شاد و خندان هستند. آ یا 
می‌شود نتیجه گرفت که سرما و ابر و غروب دلگیر نیست؟ 


بر ابر اهمیت عوامل وفا کتورهای‌دیگر رنگ می‌بازد. 
یعنی | گر فقط پول داشته باشیم ولی فا کتورهای دیگر 
شادی در اختیار ما نباشد. شاد نخواهیم بود.؟ 

میک ویکینگ. سرپرست موسسه تحقیقات 
یس ال ات کر لام 
وجاده‌رسیدن به شادی نیست. از نظر ویکینگ. 
اصولاً ثر وت ورفاه دو پارامتر مجزاهستند. ویکینگ 
وهمکارانش در موسسه تحقیقاتی خود به نکته‌ها 
و فا کتورهای ریز تری توجه نشان می‌دهند و دنبال 
دلایل واقعی شادی واحساس رضایت از زند گی 
هستند؛ دلایلی مثل تأثیر کیفیت رابطه با دوستان 
ولذت بردن از خوشی‌های در ظاهر کم آهمیت 
زند گی. محققان این روزهابه این نتیجه ر سیده‌اند که 
عواملی همچون باهم بودن. آ رامش داشتن, بخشش 
وبخشنده‌بودن و... انسان‌رادر زند گی به سوی 
شادی هر روزه و ادامه‌دار سوق می‌دهند پس بهتر 
است دید گاه‌همیشگی خود راعوض کنید و قبل 
از اینکه مدام غصه بخورید و به این بیندیشید که 
فقط و فقط در صورتی که در لاتاری بر نده شوید. 
احساس شادی خواهید کر د.ذهنتان راخانه تکانی 
کنید. بد نیست بدانید. حتی اگر ثر وتمند باشید و 
اصلاً نیاز مالی نداشته باشید. باز هم به شغل نیاز 
دارید واین کار است که می‌تواند شمارااز گر داب 
افسرد گی نجات دهد البته خود کار نیست که شما 
راراف رد ECE I‏ 
شرایطی و با جه کسانی کار می کنید اهمیت دارد و 
باشید یا به کسی تبدیل 
شوید که شادی و رضایت 
شمانابود شده باشد. د کتر 
هلیول می گوید: ذات ما 


این است که دوست داریم کاری انجام بدهیم که 
در آن با دیگران شریک هستیم و به نوعی همکاری 
داریم بخصوص وقتی بدانیم در حال انجام کار مفید و 
مهمی‌هستیم آن هم در یک محیط و فضای دوستانه 
که اعتماد در آن موج می‌زند و روابط آدم‌ها بر پایه 
شسخصی ماهم مهم است و به خوبی جواب می‌دهد. 
چشم شریک و همراه نگاه می کنند و باورش دارند. 
در تمام روزهای کاری هفته درست مثل ایام اخر 
هفته و تعطیل شاد هستند و دقیقاً همان احساس را 
1 ۲" 

لیخند درونی 
شادی رایک مسلله درونی دانست ؟ شاید سوال 
سختی باشد. حتما شما هم ا دمهایی رادور وبر خود 
دیده‌اید یا این موضوع را تجر به کرده‌اید که مثلا به 
جطور است؟ و آنها فقط به گفتن "مرسی.بد نبود" 
اکتفا کر ده‌اند. مگر نباید بعد از تجربه یک موقعیت 
لذتبخش یا تفریح و گذران دن لحظه‌های خوش: 
احساس بهتری داشته باشیم و از شادی در پوست 
خود نگنجیم؟ 
سه معبار متفاوت درونی برای رفاه وجود دارد: 


تاثیر مثبت: 
تاثیر منفي 7۳ 


تجربه می کنیم 
و معیارهای ارزیابی 
زندگی: 


به طور کلی زندگی‌مان را چگونه می‌سنجیم و 
درباره‌اش چه حسی داریم. 

از نظر محققان, بر ای ار زیابی زند گی باید بیشتر 
به معیارهایی مثل موقعیت فردی توجه کنیم به 
همین دلیل این ار زیابی در کشورهای مختلف فرق 
دارد. تمام این سه معیار. ذهنی و درونی هستند و از 
پاسخ شخصی افر اد واز پر سش وپاسخ محققان از آنها 
به دست می | یند. درست مثل اینکه یک پز شک از 
بیمار درباره وضعیت جسمی اش سوال‌هایی کند واز 
این پرسش‌ها به میزان درد بیمار پی ببر د. البته همه 
محفقان با این معیارهای درونی موافق نیستند. 


درون ژن‌ها چه خبر است؟ 

محققان دانشگاه آمستردام بخش‌هایی از 
ژنوم انسانی را که ممکن است تعیین کننده تفاوت 
شادی در انسان‌های مختلف باشند» جدا کر دند. 
پا ی انا اها راد سر نار 
دنیابررسی و آنالیز کر دند وسه‌نوع ژنتیکی برای 
شادی‌پیدا کر دند. خلاصه‌اینکه. محققان کشف 
کردند که دو نوع ژنتیکی با تفاوت علائم افسرد گی 
ارتباط مستقیم دارند. واين همان اختلال روحی 
انسان معاصر است که یکی از بزر گترین چالش‌های 
عصر و زمانه ما به حساب می آید. 

انواعژنتیکی که‌براحساس رضایت درونی‌ماتاثیر 
می گذار ند به طور گسترده‌با انهایی که تفاوت‌های 
علائم افسر د گی راشر ح می‌دهند. همپوشانی دارند. 
براساس تحقیق دانشمندان, این همیوشانی نشان 
می‌ دهد بر ای جایگزین کر دن احساس رضایت و 
رفاه‌وسعادت به جای غم و غصه و افسرد گی می‌ توان 
از آن کمک گرفت. به زبان ساده‌تر. کوشش برای 
شاد بودن یاشاد کردن آدم‌های اطر اف مثل این 
است که خود به خود بیماری‌ها و اختلال‌های روحی 
رااز آنها دور کنیم. 

مقاله‌ای که در مجله علمی تحقیقات ای 
منتشر شده.می گوید.دی‌ان‌ای‌مردمی که خودشان 
راشاد می‌دانند و شاد نشان مي‌دهند احتمالاً دارای 
ژن نوع خاصی است که دارای گیر ندهو حسگر 
لذت و کاهنده درد است. از طر فی تحقیق محققان 
انگلیسی نشان داده که سطح شادی ما به این بستگی 
دارد که به دوستی که ژنتیکی شاد است. جقدر 
نزدیک‌هستیم واصولاً چند دوست داریم که‌ژنتیکی 
شادند. این موضوع به نوعی به شادی یک جامعه هم 
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ربط دار د. جامعه‌ای مثل دانمار ک رادر نظر بگیرید 
این تحقیق ثابت کرده‌است. فاصله ژنت "در 
کش و ار تباط دارد. بیشتر مردم دانمار ک ژنتر 
شاد هستند پس زند گی و رفت و آمد و کار بااین 
ادمهای شاد بقیه ادمهاراشاد می کند. 

این تحقیق نشان داده بین وضعیت روحی و نسخه 
وجود دارد. سروتونین یکی از انتقال دهنده‌های 
عصبی فعال در سیستم عصبی مر کزی و دستگاه 
ودر سیستم عصبی وظیفه کنترل خلق و خو خواب 
ویاد گیری مارابه عهده‌دارد. کمبود این هورمون 
باعث افزایش افسرد گی. دلهره و بی خوابی می‌شود. 
ژن انتقال دهنده عصبی سروتونین به دوصورت 
اسست:طولانی یا کوتاه براساس تحقیقی که‌انجام 
شد. نوع کوتاه ان که برخی از محققان و دانشمندان 
ان انا دم طم دانند در کسورهای 
که درصد رضایت از زند گی در نها کمتر است. 
که مردم دانمارک و هلند.پایین ترین میزان این 
نوع را دارند. 


چرادانمارکی‌ها خیلی شاد هسنند؟ 


گزارش سللانه شادی در سال ۲۰۱۶ نشان 
داد دانمار ک» سوئیس ایسلند. نر وژ فنلاند, کانادا؛ 
هلند. نیوزیلند و استرالیا شادترین کشورهای جهان 
هستند. تحقیقات این گزارش با همکاری موسسه 
مطالعاتی تحقیقاتی 508۸ که به ساز مان ملل 
وابسته است و همچنین موسسه زمین" آمریکا 
انجام‌می‌شود. آنهادنبال ارزیابی بهترین وبدترین 
نوع وشرایط زند گی در کشورهای‌دنیاهستند. 
همان طور که گفتیم هر سال نتایج تحقیقات نشان 
می‌دهند که شادی فقط به یک عامل مثل ثروت 
بستگی ندارد و عوامل مختلفی دست به دست هم 
می‌دهند تأمردم یک کش ور احساس شادی کنند. 
مردم جامعه‌ای که از حمایت اجتماعی بیشتری 
بر خوردارند. در جامعه خود فساد کمتری دارند 
ضمناًافرادی‌سخاوتمند هستند. آنهادر مقابل 
انتخابهای مختلف آزاد هستند و شادی را بهتر وبا 


تمام وجود حس می کنند. شاید دانستن دلیل شادی 
مردم دانمار ک برای شماهم جالب باشد. محققان 
علاوه بر معیارها و فا کتورهایی که گفتیم. شادی 
مردم دانمارک رابه عوامل دیگری هم وابسته 
می‌دانند. 

دانمار کی‌هاباطبیعت دوست هستند و نه تنها 
به طبیعت آهمیت می‌دهند. خانه خود رایر از گل 
می کنند.مردم دانما رک بیشتر از بقیه مر دم طبیعت 
رالمس می کنند. آنها فقط به این کار ندارند که مثلا 
فلان میز چه شکلی است. حسی که از لمس کردن 
یک میز جوبی دار ند بر ایشان بسیار متفاوت تر از 
حسی است که از لمس کردن یک میز شیشه‌ای 
تلامی کنند. 

دانمار کی‌ها بعد از غذا بیشتر از بقیه آدم‌های 
دنیا پشت میز می‌مانند و غذا خوردن و جمع کردن 
میز راطول می‌دهند. شاید شماهم از ان دسته‌ای 
هستید که بعد از غذافور آمی‌پرید وظر فهاراجمع 
می کنید ولی دانمار کی‌ها تر جیح می‌دهند همان جا 
بمانند.ودر آرامش از مصاحبت با همدیگر لذت 
ببرند. ونکته آخر اینکه, دانمار کی‌ها بیشتر از بقیه 
مردم دنیا از شمع برای روشنایی خانه‌هایشان 
استفاده می کنند. بخصوص در شبهای ز مستان بعد 
از تاریک شدن هو شمع روشن می کنند و نور ملایم 
شمع به آنهااحس بهتری می‌دهد ودر آرامش آنها 
تأثیر فوق‌العاده‌ای دارد. 

محققان قصد دارند بابررسی‌های بیشتر 
همجن ان دنبال دلایل کوجک و بز رگ شادی در 
کشورها و جوامع مختلف باشند تابتوانند این عوامل 
رادر کشورهای دیگر هم رواج بدهند. آنها عقیده 
دارند با گذشت زمان‌وییشرفت کشورهای مختلف 
از جنبه‌های گوناگون, دید گاه‌مردم هم نسبت به 
زند گی وتمام زیر مجموعه‌های آن تغییر می کند و 
بی گمان شاهد رشد فکری. روحی و معنوی انسان‌ها 
خواهیم بود.اگر بادقت به دلایل شادی و خوشبختی 
مردم سرزمین‌های شاد نگاه کنیم. به یک نتیجه 
مهم می رسیم: شاید بهتر باشد شادی رادر چیزهای 
کوچک و هر روزه‌زند گی جست وجو کنیم به جای 
اینکه به دنبال غول چراغ جادو باشیم و سالها حتی 
گاهی تا آخر عمر منتظر بمانیم تاروزی به یک 
شادی دست نیافتنی و رؤیایی برسیم. شادی حق 
همه انسانهاست پس این حق طبیعی رابه راحتی از 
دست ند هیم. 
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- غب ممکن هاراانحام دادن نوعی لذت است 
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می‌انداختیم. بعد دوربینش شش بار فلش می‌زد و می گفتیم سیب و شش تا عکس فوری می‌انداختیم. 
حالا چند عکس از پلاسکوو کسانی که دور و برش هستند. برای شماانتخاب کر ده‌ام که در هیچکدام شان 
این بار نگو سیب است.با همه کسانی که | وار و خا کستر پلاسکو سر خودشان و خانواده خودشان آمد. 
همدردی می کند و غیر از منتشر کردن چند عکس منتخب کاری از صفحه‌اش برنمی آید. و البته این 
برای همه سیب دید گان صبر و محبت ارزو می کنم. امین! 
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می کرد و با انگشت بر زمین خط می کشید. 
پرسید: چه می کنی ؟ 

پرسید: این خانه رامی‌فروشی؟ 

گفت: می‌فروشم. 

پرسید: قیمت آن چقدر است؟ 

دیوانه مبلغی را گفت! 

همسر پادشاه فرمان داد که ان مبلغ رابه او بدهند. 
دیوانه پول را گرفت و میان فقیران قسمت کرد. 
هنگام شب پاد شاه در خواب دید که واردبهشت 
شده و به خانه‌ای ر سیده. خواست داخل شود اما اور | 
راه ندادند و گفتند: این خانه برای همسر توست. 
روز بعد یادشاه‌ماجرارااز همسرش پر سید. 
همسرش قصه آن دیوانه را تعر یف کر د! 

پاد شاه نز د دیوانه رفت واو رادید که با کود کان‌بازی 
می کند و خانه می‌سازد. 

گفت: این خانه رامی‌فروشی؟ 

دیوانه گفت: می‌فروشم. 


سلسله گزارش‌های زندان 


اولیای دم بچه‌ه ای من واگر زن دوم بچه‌ای 
از او داشته باشد بچه‌او, خواهند بود و تارسیدن 
همه انها به سن قانونی قاتل -یعنی پسر من -باید 
من ازاد می‌شود واگر نه» یسرم‌اعدام می‌شود. 
من از دفتر وکیل که بر گشتم اینها رابه پسرم 
گفتم او عصبانی و ناراحت شد و شروع به داد و 
فریاد کرد.مابین داد وفریادهایش فهمیدم که 


دیوانه مبلغی را گفت که در جهان نبود! 


پادشاه گفت: به همسرم به قیمت ناجیزی 
فروخته‌ای! 

دیوانه خندید و گفت:همسرت نادیده‌خرید و تو 
دیده می‌خری... ميان این دو, فرق بسیار است! 
ارزش کارهای خوب به این است که برای رضای 
خدا باشد نه برای معامله با خدا. 


در تحقیق دانشمندان آلمانیجنین عنوان شده که 
در صورتی که هر فر د روزانه پنج بار جلوی انگشتان 
فعالیتی که در وضوبه صورت یک مستحب بیان 
همچنین حکمای طب سنتی بیان کر ده‌اند که مزاج 
مغز سرد و تر است و در صورتی که کمی از تری مغز 


بهمن رضابی 


کاهش یابد. بدن خود به خود به افسرد گی و اند وه 
متمایل می شود.این تمایل به افسر د گی و از دست 
دادن شور ونشاط راهر فردی پس از بر خاستن از 
خواب وانجام ساعاتی کار روزانه. در خود احساس 
می کند و مطمئنا فرد معتر ف است که شور و نشاط 
او در ابتدای روز به هیچ عنوان با میزان شور و حس 
شادابی در میانه روز بر ابری نمی کند. یس می‌توان 
گفت که مسح پنج باره‌سر در وضوی روزانه, تدبیر 
دیگریست دراسلام برای سر د وتر نگه داشتن نسبی 
مغز و کمک به سلامت فکر و شادمانی او در طول 
روز و در نتیجه کمک به حفظ شادابی و سلامتی 
حامعه. 


امیر چه بلاهایی سر بچه‌هایم آورده‌بود و آنها به 
من نمی گفتند چون می دانستند من امیر رادوست 
دارم وقتی پسرم آن حرفها رازد گفتم به خاطر قتل 
آدمی مثل امیر اوحتی نباید به زندان برود. امیر پسر 
کوچک مرا کشت ومن نمی خواستم پسر بزر گم را 

هم از من بگیر د. 

روز بعد پسرم وسایلش رابرداشت 
به من بگوید رفت. من دو هفته منتظر ماندم و بعد از 
دوهفته به خانه پدرم بر گشتم. تصور می کر دم پسر م 
خودش رامعر فی کر ده‌و حالا دیگر بايد در زندان 


رن اه 


ماموره اوارد خانه شدند و مر گرفتند.الان هم 


فقط یک قدم 


ابوالخیر در مسجدی سخنرانی داشت 

مردم از اطراف روستاها و شهرها | مده بودند. جای 
نشستن نبود و بعضی‌ها در بیر ون نشسته بودند: 
شاگرد ابوسعید گفت 

شمارابه خدااز آنجا که‌هستید یک قدم پیش 
پس نوبت به سخنرانی ابوسعید رسید او از سخنرانی 
خودداری کرد! مردم که یک ساعت در مسجد 
نشسته و خسته شده بودند. شر وع به اعتراض 
کر دند. ابوسعید 

پس از مدتی سکوت گفت:هر آنچه که من می 
به جلو حر کت کنید تا خداده‌قدم به شمان زدیک 


شود. 
خدیجه موانس 
زدد کی 
از پیر مردی پر سید ند: 
چگونه جهل سال بد ون مشکل وبا خوشی در کنار 


همسرت زند گی خوبی داشتی ؟! 
اودر جواب گفت:ماباهم در شب عروسی به یک 
اتفاق نظر رسیدیم. اول اينکه ا گر من عصبانی شد م 
او به جای دعوا کر دن با من به | شپز خانه برود تامن 
آرام شوم و اگر او عصبانی شد. 
من به بالک اهامای رمفرد 
ارک الان کل سل ام هدر ال 
زند کی می کنم...! 
می‌گویند باید جای پسرم رابه آنها بگویم. ام 
من واقعاً نمی‌دانم او کجاست. حتی اگر بدانم هم 
نمی گویم. ترجیح می‌دهم من رااعدام کنند.|ما 
ار 
امیر به بچه‌هايم ظلم کند. هم به بچه‌های همسر 
اولم هم به بچه‌های خودش. اگر کسی باید تاوان 
بدهد. آن فرد من هستم نه پسرم. 

من حتی یک روز خوش در زند گی‌ام نداشتم. 
زنده بودنم نه از سر دلخوشی که به خاطر سخت 
جانی‌ام بود حالا فکر می کنم دیگر خیلی خسته‌ام 
و توان ادامه دادن ندارم. انقدر اینجا می‌مانم تا 
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فوتبال برای حسین کلانی از کجا آغاز شد ؟ 

من متولد سوم بهمن ۱۳۲۲۳ در تهران هستم. شروع 
فوتبال من از باشگاه شاهین و زیر نظر د کترعباس 
اکرامی.موسس باشگاه شاهین آغاز شد.با توجه 
به این که اقوام نزدیک من (دایی‌های من) سه راب 
و خسرو غفاری هم از موسسین این باشگاه بودند. 
طبیعتاعلا قمندی من به شاهین از درون خانواده 
شکل گرفت. 

همیشه گفته‌اید احساس عاطفی و نزدیکی 
خاصی به پدر تان داشتید. 

بله. مر حوم پدرم حسینعلی کلانی -هم از حیث 
خلقیات عاطفی و مر دمداری و هم از حیث جایگاه 
علمی وفرهنگی از استثنائات خاندان مابود. به حدی 
که من در مقابل ایشان,. انسان ناچیزی محسوب 
می‌شوم. طبق وصیت ایشان که به کاشان خیلی 
علاقه داشت و علیرغم این که در تهران در گذشت. 
ایشان رادر شهر کاشان به خاک سپردیم و امروز 
هم توفیق شد تا به شهر ابا و اجدادی و البته به مزار 
پدر سری پر نم: 

الگوی ورزشی ومد یریتی شماد کتر اکرامی 
است. چقدر فکر می کنید به ان چیزی که‌اکرامی 
در نظر داشت. رسید ید ؟ 

نله را رای نقض پرزنگن در کل گیری 
شخصیت فرهنگی و ورزشی من داشت. او همیشه 
می گفت اول درس وبعد ورزش. از آن جایی که 
خودش نیز استاددانشگاه‌بود و در دبیرستان 
الب رز نیز تدریس می کرد.از بین دانش آموزان و 
دانشجویان مستعد به 
ورزش در این دبیر ستان؛ 
بازیکنان خوبی را انتخاب 
کردونسلی راپرورش 
داد که همه تحصیلکرده و 
بااخلاق هستند. 
(باتوجه‌به‌این که 
دکتراکرامی. فردی 
تحصیلکر ده و دانشگاهی 
بودند. چرابه فکر تاسیس 
یک باشگاه مدرن 
ورزشی افتادند ؟ 


اس 


دراوایل دهه ۰ ۲.د کتر اکر امی‌سفر ی به همراه 
تیم فوتبالی از منتخب بازیکن ان تهران, به جنوب 
کور دا نند وآ ن چا با تیم انکاست مت کل از 
که مربی آن تیم به اکرامی پیشنهاد داد تاشما با 
این همه بازیکن مستعد بهتر است تیمی ورزشی 
تاسیس کنید که د کتر اکرامی هم باشگاه شاهین 
داشتید. 

ابتدابازیکن شاهین بودم و تیم مادر بین مردم به 
"تیم کتابی‌ها مشهور شده‌بود. به این دلیل که 
همه دانشجو و تحصیلکر ده بودیم و به همین دلیل 
وقتی مر دم می‌دید ند تاج» متعلق به دربار و حکومت 
است. شاهین رادر تقابل با تاج قرار دادند و باید 
عرض کنم که هیچگونه کمک مالی نیز از دولت یا 
حکومت دریافت نمی کردیم و همین مسائل باعث 
شد تا محبوبیت تیم ما بیش از پیش شود. 
(آمانزدیک به دو سال شمادر تیم شاهین 
نیمکت نشین بودید ؟ چرانسبت به این موضوع 
هیچ وا کنشی نشان نداد ید؟ 

به‌این‌دلیل که من طوری تربیت شدم که نباید 
نسبت به موضوعی که در اختیار من نیست اعتر اض 
اصلی وارد زمین نشوم و نمی‌توانم در کار سر مربی 
کردم تابالاخره زمان حضور 
من در تر کیب اصلی رسید 
نیمکت نشینی دوساله ناراحت 


اب ۸ 


نمی کنم. 
x‏ ۳ تر کیب اصلی 
رسیدید؟ 
یک دی دار دوستانه ماء بین 
تیمهای شاهین و شسجاعت. 
تبدیل به آولین حضور من در 


جمع شاهینی‌ها شد. کاییتان دهداری, دچار یک 
اطلاع می‌دهند که می‌بایست جایگزین او در سمت 
شماره ۲ شهباز بر گزار می‌شد و سرانجام نوبت به 
من ر سید تابه عنوان بازیکن ثابت وارد زمین مسابقه 
شوم.تماشاگران اصلاً ‏ سم مر انمی‌دانستند و ازاین 
که یک جوان در کنار همایون بهزادی و شیر زاد گان. 
وارد زمین شده, تعجب کر دند. این اولین بار بود که 
عجیبی تمام وجودم رافرا گر فته بود وحتی به خوبی 
احساس می کردم که مر دم از حضور یک تازه‌وارد 
SS‏ 
یک دقیقه از شروع بازی من گذشته بود که همه 
باعث شد م تا بعد از این مسابقه دیگر فیکس تیم 
(داستان انحلال باشگاه شاهین در سال ۱۳۴۶و 
فردای پیروزی سه بر صفر شاهین بر ابر تهرانجوان 
چه‌بود ؟ ظاهر اشمادر ان‌بازی حضور داشتید. 
بله. من در آن بازی حضور داشتم. ببینید مجموعه 
عواملی دست به دست هم داد تامنجر به این شد 
که سران مملکت. مصلحت داخلی کشور رادر 
متعلق به مردم بود و در آن اواخر وقتی نتوانستند 
جلوی اعتراض مردم به سیستم اداره مملکت در 
ورزشگاه‌ها رابگیرند. گفتند که تشویق شاهین 
توسط مردم که یک سمت امجدیه می گویند شاهه 
۰ و قسمتی دیگری ...۰0هين به نوعی توهین به 
شاه مملکت است!به هر حال مخالفت مر دم هواخواه 
شاهین با سیستم و دستگاه, در این انحلال بی‌تاثیر 
نبود. فدراسیون فوتبال باحکمی ناجوانمر دانه. 
باشگاه شاهین رامنحل کرد.در آن سال واقعا تنور 
فوتبال بین مردم داغ بود ورقابت عجیبی با تیم 
× شما پس از انحلال شاهین به پرسپولیس ر فتید 
ودر ان جانیز هفت سال توپ زدید و محبوب 
سرخها شد بد. 


بله, بهترین دوران من در پرسپولیس رقم خورد و 
تمامی افتخارات ورزشی باشگاهی رادر تیم محبوبم 
پرسپولیس به دست آوردم و بزر گترین افتخار 
عمرم, حضور در این تیم است. این که هر کجا 
می‌روم. مردم احترام مراحف_ظ می کنند. قطعا به 
واسطه حضورم در پرسپولیس تهران است. 

ما شمادر سال ۱۳۵۳ تقر یبآبا حالت قهر از 
پرسپولیس جدا شد ید و به شهباز پیوستید. 

آن مسئله قهر. این طور که شما می گویید نیست. 
متاسفانه در سالهای آخر فوتبالم (سال ۱۳۵۲) 
برخی بازیکنان پرسپولیس, بیشتر برای خودشان 
بازی می کردند تامردم!... تک روی می کر دند و 
اهل کار تیمی نبودند. من هم مهاجم پرسپولیس 
بودم. باید توسط‌هافبک‌ها و سایر بازیکنان تغذیه 
می‌شدم) به همین دلیل تصمیم گرفتم از تیم مورد 
علاقه‌ام جدا شوم. چون روحیات و اخلاق من به 
این مدل بازی سازی نمی خورد.به شهباز رفتم.اما 
دوست داشتم به عنوان کمک مربی در این تیم 
فعالیت کنم. چون شما مستحضر هستید که شهباز. 
همان شاهین خودمان بود. اما با لطف دوستان و 
البتهاصرار آنهاء به عنوان مهاجم بار دیگر وارد 
زمین شدم و کمک کردیم تا شهباز یا همان شاهین. 
پس از یک دهه غیبت بار دیگر به مسابقات دسته 
یک فوتبال کشور بر گر دد. در پایان همان سال 
هم مدرک کارشناسی ارشد مهندس معماری را 
گر فتم وبه دانشگاه‌یوسی.ال.ای امریکا رفتم وتا 
مقطع د کترارابگیرم و پس از آن به کشورم‌ایران 
شم چطور همزمان بادرس خواندن, فو تبال 
هم بازی می کردید. چون‌الان| کنر بازیکنان 
فوتبال دغدغه‌این رادارند که همزمان بافو تبال 
نمی توانند تحصیل کنند. 

ببینی د من همیشه در دروان بر گزاری‌اردوی تیم 
ملی یا شاهین یا پرسپولیس, تخته نقشه کشی را 
همراه خود داشتم. چون بسیاری از تورنمنت‌ها و 
مسابقات مهم ماء همزمان ب ابر گزاری امتحانات 
پایان ترم من شده بود ومربیان نیز وقتی دغدغه 
تحصیلی من راد بده‌بودند. این اجازه رادادند که 
بتوانم در کنار فوتبال. درس هم بخوانم. مربیان 
وتا وهای رسک اس ات 
جام ملتهای آسیا که قرار بود بااسراییل بازی کنیم, 
من پس از بیان نکات فنی توسط مربی, به اتاقم رفتم 
ومشغول درس خواندن شدم. چون سه روز بعد از 
این مسابقه. امتحان پایان ترم داشتم. 

× یکی از افتخارات ورزشی شما قهرمانی تیم 
ملی ایران در جام ملتهای اسیای ۱۹۶۸ تهران 
است. از آن دوران بگویید که چطور موفق شد يد 
رژیم صهیونیستی را مغلوب کنید. 

بازی‌های جام ملتهای اسیا در سال ۱۳۴۷.اولین 
تورنمنت بز رگ بین‌المللی بود که در ایران و 
تهران بر گزار می‌شد. به همین دلیل کاملتر از سایر 


رویدادهای ورزشی. پوشش خبری داده شده بود 
چون تا قبل از این تورنمنت. نه پوشش تلویزیونی 
داشتیم و نه پوشش رادیویی. فقط روزنامه کیهان 
ورزشی چنین مسابقاتی را باز تاب می‌داد.قبل از 
دیدار. اعلام شد که بسیاری از بلیطها پیش خرید 
شده‌تااز ورود وازدحام مردم به استادیوم جلوگیری 
کنند. همین آمر. نتیجه معکوس داد ومردم بسیاری 
به سمت استادیوم حر کت کردند. البته من زیاد در 
جریان این که جه ار گان یا گروهی بلیط‌ها را پیش 
از بر گزاری مسابقه خریداری کر ده است. نیستم. 
چون در آن زمان ۲ ۲سالم بود واطلاع چندانی ازاین 
قضایا ند اشتم.سه روز قبل از شروع دیدار نیز مادر 
خیابان فرح اباد ژاله. در یک دبیر ستانی آردو زدیم 
و چون زمان امتحانات دانش‌گاهم نیز بود. دوستان 
خیلی به من کمک می کر دند که تمر کز درسی من 
نیز حفظ شود. ما بایک تساوی هم قهر مان جام 
ملتهای آسیامی‌شدیم تااولین تیم ورزشی باشیم 
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که به طور گر وهی توانستیم مقام قهر مانی را کسب 
کنیم.در نهایت با چنین جوی وارد زمین مسابقه 
شدیم. مردم واقعاً سنگ تمام گذاشتند و حتی روی 
د کلهای استادیوم نیز تماشاگر نشسته بود. 

نیم ملی ایر آن بر خلاف جر يان مسابقه. از حر یف 
عقب افتاد. در این خصوص صحبت می کنید؟ 


درست می‌فر مایید مابر خلاف جریان بازی یک گل 
حریف رادست کم گرفته بودن د وبایک خوش 
خیالی بازی را دنبال می کر دند و پس از دریافت این 
توانستیم بازی راپیر وز شویم. در مورد گل نخست ما 
هم صحبتها زیاد است. ولی باید خد مت شماعرض 
به ثمر رساند.ایشان از يشت محوطه جر بمه شوت 
زدند که به پای یکی. دو نفر هم بر خورد کرد و وارد 
دروازه شد و گل دوم را اقای قلیج خانی.از فاصله 
سی متری وارد دروازه‌حریف کرد که در آن لحظه 
× بعد از این قهر مانی چه جوایزی به شمااهدا 
شد؟ 

پس از این قهر مانی, بازاری‌ها به هر کدام از بازیکنان 
بک قالیجه هد يه دادند. کار خانه بیسکویت ویتانا؛ 


اشتراک یک ساله رایگان به بازیکنان داد و از طرف 
دولت. نصف هزینه خر بد پیکان به ما داده شد. 
اج راستاره‌ای مانند حسینعلی کلانی, به 
مربیگری روی نیاورد؟ 

مربیگری.ام ری ذاتی است وروحیات من به 
مر کرت ا و 
درسم راادامه دهم. به همین دلیل به امریکارفتم تا 
بالاترین مدر ک تحصیلی رشته معماری رابگیر م. 
من تمایل داشتم در بخش مدیریتی فعالیت کنم 
و ورزشگاه اختصاصی پرسپولیس را بسازم و حتی 
نقشه وپلان آن رابه دوستان دادم, ولی خب انگار 
این تمایل نزد خیلی‌هانیست که پر سپولیس از 
خود یک ورزشگاه اختصاصی داشته باشد و سر بار 
این و آن نباشد.من مدتها یکی از مدیران پارس 
جنوبی بودم (در اوایل دهه شصت) و همین مسائل 
باعث شد از فوتبال دور شوم. در زمان رویانیان. 
حتی پیشنهادات خیلی خوبی برای اداره‌دانشگاه 
پرسپولیس داشتم. ولی خي بسیاری از این پروژه‌ها 
متاسفانه بارفت و امد مدیران در فدراسیون فوتبال 
و وزارت ورزش متوقف می‌شود . 

خاطر تان هست که در طی دوران فوتبال چند 
گل به استقلال زدید؟ 

من در شاهین, پیکان و پرسپولیس.سیزده گل به 
استقلال زده‌ام»امادقیقانمی دانم چند گل به مر حوم 
حجازی زده‌ام!اشاید سه یاچهار گل. ولی» یک یا دو 
روز پس از بازی, با هم ارتباط داشتیم و انگار هیچ 


اتفاقی رخ نداده است. 
× در بین استقلالی‌ها با چه کسی رفاقت در ينه 
داشتید ؟ 


با مرحوم ناصر حجازی واقعا صمیمی بودیم و 
کر کا شت ار کےا ار قاب مر ار ای هد ها 
بین بر د. همیشه از این مسئله ناراحت هستم که 
چرامرحوم حجازی دير به ما پیوست. او جوانتر از 
من بود وطبعایک نسل بعد از من وامثال من به 
تیم ملی رسید. شاید به جرات می‌توانم بگویم که 
در جام ملتهای آسیا در سال ۱۹۷۲ که ناصر در تیم 
ملی بود من یکی از دوستان خوبم رایافتم. اواز آن 
سال تازمان کوچ از دنیاء یکی از رفقای خوب من بود 
که همیشه مصاحبت و دوستی با او بر ایم یک افتخار 
بزرگ به شمار می‌ رفت. کاش او | کن_ون بود و به 
دیدنش می‌رفتم. باوجود آن که از نظر سنی بزر گتر 
ازاوبودم.اماباور کنیداگر ناصر حضور داشت, 
برای احوالپر سی خدمت او می‌رسیدم.رقابت ما 
فقط در میدان بود. در بیرون از مسابقه با انها 
مراودات بسیار خوبی داشتیم. هم من و هم بقیه 
پرسپولیسی‌هاء به استقلالی‌ها احتر ام می گذ اشتیم 
و همیشه در اردوهای تیم ملی. با علی جباری؛ | کبر 
کار گر جم غلامحسین مظلومی, جواد قراب. کارو 
حق وردیان و... بودیم و همبستگی ما واقعا عالی بود. 
به همین دلیل همه ما برای موفقیت تیم ملی هم قسم 
می‌شدیم و هرچه داشتیم رومی‌کردیم. . » 
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۰ دده ای است د ای شاد بودن 
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یکی از ماند گار ترین سخنان ناپلئون بناپارت 


کشور مان مشاهده کر ده: 
یک روز زند گی پر غوغاودر شهرت وافتخار 
بهتر از صد سال گمنامی است. 


دم دناد 


اگر اهل مطالعه باشید ویاحتی فیلم دیدن,بدون 
شک نام دایی جان‌ناپلتون به گوشتان خورده‌است. 
رمانی بسیار جذاب و گیرابه قلم ایر ج پزشکزاد که 
مدتی پس از چاپ بدل به سریالی شد با کار گر دانی 
ناصر تقوایی ونقش افر ینی بسیاری از بز ر گان سینماو 
تلویز یون ایران. دایی جان ناپلئون که نایب سوم فوج 
بازنشسته قزاق والبته بز رگ خاندان اشرافی بود. 
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علاقه فر اوان به شخصیت نایلئون بنایارت داشت و 
این علاقه به مرور زمان به شیفتگی و جنون رسید. 
جنون تابدان حد که خود رانایلتون می‌دانست 
واعتقاد داشت هر اتفاقی که در باغ ان شرافی شان 
می‌افتد. دسیسهای است از استعمار پیر. به قول 
معروف همیشه کار کار انگلیسی‌هاست و عالم 
و ادم وحتی پیشکار وفادارش درصدد خیانت به او 
هستند تا بتوانند شکستش دهند. 

این توهمات آنقدر در زند گی‌اش گسترده 
که حتی برادر و دامادش نیز با آن مقابله نکر ده و 
حتی بسیاری از مواقع برای کسب منافعی به آن 
دامن زدند. جنگ ممسنی و کازرون که در اصل 
جدال فوج قزاق با چند یاغی بود بدل شد به جنگی با 
ده‌ها هزار کشته و مجروح و پیروزی دایی جان بر ابر 
ارتش مجهزانگلیس !دست آخر همین توهم کار 
دست دایی جان پیر داد و به خاطر استر س وناراحتی 
قلبی با ورود نیر وهای متفقین به تهران در شسهریور 
۰ ۲ سکته کرد و جان خود رااز دست داد. 

کارلوس کی روش به ایرآن نیامده محبوب بود. 
نامی بز رگ که بسیاری حضور او در تیم ملی رابلوفی 
از فد راسیون دانسته و معتقد بودند چنین نام بز ر گی 
هیچگاه وارد آ شفته بازار فوتبال ایران نخواهد شد. 

کروش نیز در ابتدا مخالفت صریحش رابرای 
مربیگری در ایران از طریق ایمیلی اعلام کر د اما 
عباس ترابیان وعد هو وعید هایی خوب به کارلوس 
داد تا بتواند او رابه ایران آورد. 

چند صباحی از قرارداد کی روش با فدراسپون 
نگذ شته بود که با ترابیان دچار مشکل شد وبه راحتی 
اورااز سمتش بر کنار کرد. همین حر کت فدراسیون 
در حمایت از کی روش و نایستادن پشت یکی از 
مدیران مطر حش کافی بود تا کروش بداند که برای 
سلطنت در فوتبال ایران, راه هموار است. 

کمی بامانوئل ژوزه‌در گیر شد.سپس بامایلی 


2 
ان ۹۵ الاعات لل 


کهسن بیان ه نوش تن رای | ح 
مظلومی, جنگ باقلعه نویی: 
حرف زدن پشت سر کر انچار 
ازجمل ه فعالیت‌ه ای کروش 
درجندسال گذشته‌برای کنار - 
زدن رقبایش بود. جرا رقبا؟ 

به‌این‌دلیل که کروش | 
همیشه فکر می کردقرار است | 
فردی جانشین او شود. اتفاقی . 
که برای مربی بسیار بزرگتری ‏ ظر. 
از او یعنی ایویج هم افتاده بود. ۲ ۲ 

هرچه کی‌روش‌بامخالفان  .‏ 
بیشتر تند می‌شد. فدراسیون | ۱ 
ی 
که توهم دایی جان ناپلئونی کارلوس بیشتر شد. این 
توهم که تنها ناجی فوتبال ایران اوست وهیچ فرد 
دیگری نمی‌تواند در تیم ملی موفق شود و همه به 
دنبال سرنگونی حکومتش در تیم ملی هستند!پس از 
جام جهانی قصد رفتن داشت اما محبوبیت فراوانش 
باعث شد مر دم دست به دامن رییس جمهور شوند و 
بخواهند درایران بماند. کی روش هم که دیگر رقیبی 
نداشت بنای مخالفت رااین بار با وزارت ورزش 
نهاد وبیانیه نویسی رابه آن سو برد هر چند وزير 
بی‌تجربهای به نام گودرزی کم مقصر نبود. در این 
گیر ودار یک جهره محبوب دیگر وارد فوتبال ایران 
شده و سرمربی پرسپولیس شد. 
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دیی‌جانناپلئونفوتبالمافکر کرد آمدن برانکو 
یعنی اینکه روزهای آخرش رادر فوتبال ایران قرار 
است سپری کند و به سرعت تصمیم گرفت تااو را 
هم مانند بقیه د ک کند اما این بار در محاس باتش 
دچاراشتباه‌ شد بر انکوهم محبوبیت داشت وهم 
طر فداران باش‌گاهی بز رگ پشتش بودند وجنگ 
کارلوس این بار سخت‌تر از قبل بود.او آنقدر جریان 
اردوی دبی رابرای خود بز رگ کرد که معتقد است 
با عدم همکاری بر انکو: تیم ملی دچار بحران شده 
وبرانکومی‌خواهد اینگونه وی راسرنگون سازد و 
باعث شکستش در جنگ ممستی شود. حتی کار تا 
جایی پیش رفت که در بیانیه‌ای به بر انکو حمله کرد 
و گفت چراتیم ملی چین باید با تیم‌ملی کرواسی 
مسابقه دوستانه دهد اما اردوی ما در دبی دجار 
اشکال شود؟ کار لوس فکر نکر د که حتی‌اگر اردو 
ادامه داشت. تیمی بر ای بازی دوستانه بر ابر تیمش 
اعلام آماد گی‌نکرده‌بود واز این مهمتر.بازی تیم 
کرواسی با چین چه ارتباطی به برانکو دارد؟ 

در گفتگویی دیگر اورامتهم می کند که از 


mI ۱‏ 
زاون معنعننی 


قصد عليه کروش مصاحبه می کند تاجو عمومی 
راخراب کند ودر گفتگوبایک‌سایت | فریقایی 
خودرایک آفریقایی سفید پوست معرفی کر دهو 
می گوید آرزویش نشستن دوبارهروی نیمکت تیم 
ملی آفریقایی جنوبی است!به نظر می رسد این روزها 
تکلیف مربی پر تجربه تیم ملی با خودش مشخص 
نیست. یک روز حرف رفتن می زند و استعفامی‌دهد. 
رای ات شرفت ا متیر 
روز بعد حرفی جدیدتر. متأاسفانه مشاورهای 
کارلوس‌هم این ر وزهااوراتنها گذاشته وسایتهاو 
روزنامه‌هایی که زمانی حامی‌اش بودند وبر ایش یقه 
پاره‌می کر دند. آمروز تبدیل به منتقدانش شده‌اند. 
مشاورانی که‌اگراین روزها کنارش حضور داشتند 
وبااوحرف می‌زدند. به طور حتم رفتار کروش را 
می‌توانستند کنترل کر ده و او رااز گفتن این حر فهای 
هیجانی بازدارند. 

کارلوس کی روش این روزها بیشتر از گذشته 
شبیه دای جان ناپلئون شده. حامیانش یک به یک او 
راتنها گذاشته و فدراسیون نشینها نیز پشت نام وی 
پنهان شده‌اند.شاید او همانند دن کیشوت به جنگ 
آسیابهای‌بادی‌می‌رود.در حالی که بزر گترین 
دشمنش تفکر وهم آلود و تئوری‌ه ای توطئه‌ای 
است که بر ای خود به وجود اورده. توهمی که همه 
در آن دش من اوهستند وعلاقهای به موفقیتش 
ندارند و تنها او با چند بازیکن جوان تیم ملی هستند 
که به موفقیت فوتبال ایران فکر می کنند و بس. 


ای ای ماج 


مت مت جر 


کی روش هم به جمله‌ای که اول یادداشت نوشته 
شد اعتقاد دارد. سر وصدا کر دن و جنجال بهتر از 
گمنامی و سکوت است. اماجنجال به هر قمیتی برای 
کروش نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت و کافی 
است یک بازی نتیجه نگیرد تا طر فدارانش تبدیل 
به مخالفینش شوند. 


با پول «جپاروف» چه بازیکنانی رامی توانستیم بخر یم ؟! 


تیم استقلال برای 
برون رفت از بحران در 
نقل و انتقالات نیم فصل 
تصمیم گرفت مهره های 
با تجربه ای را به خدمت گیرد. یکی از خریدهای 
پر سروصدای استقلال. خرید «سرور جیاروف» 
ازبک است. بازیکنی ۲۴ ساله که دو بار مرد سال 
فوتبال اسیا شده و جزء برترین فوتبالیستهای تاریخ 
ازبکستان به حساب می آید. هر جند بر خی منتقدان 
می گویند او مصد وم است و در آماد گی کامل به سر 
نمی برد و موافقان می گویند این بازیکن هم کار امد 
است و به کار استقلال در اسیا و برای برون رفت 
از بحران می آید. جنگ موافقان و مخالفان را کنار 
بگذاریم و به موضوع جالبتری بپ ر دازیم. یعنی مبلغ 
انتقال این بازیکن به استقلال. 
نقل و انتقالات جهان به حساب می آید. قیمت این 
بازیکن را در بازار نقل و انتقالات ۷۲۲ هزار پوند 
تخمین زده و مبلغ انتقال این بازیکن به استقلال را 
باشگاه استقلال که مبلغ انتقال را ۰ ۵۰هزار دلار می 
بستن قر ار داد نیست.بحث در باره‌این است که‌بااین 
مبلغ.البته به استناد سایت تر انسفر مار کت. استقلال 
يا خیر؟! 

گزینه اول ستاره سابق برزیل 

هیچ فوتبالدوستی نیست 
که نام «خولیو بایتیستا» را 
نشنیده باشد. این هافیک 
مهاجم برزیلی که چندماه از 
جیاروف مسن تر انست: یکی 
از ستار گان سابق فوتبال جهان به شمار می رود. 
اسیانيا همراه رثال مادرید. دو کویا امریکا و جام 
۵ گل زده‌نیز امار او در بازیهای ملی است. بایتیستا 
سال ۲۰۰۵ با مبلغ ۲۱ میلیون پوند از «سه ویا» به 
رئال مادرید پیوست. یک فصل به طور قرضی در 
ارسنال حضور داشت و در سال ۰/۸ ۲ رئال رابه 
مقصد رم ترک کرد مالاگا؛ کر وزیرو و اور لاندو 
سیتی تیمهای بعدی باپتیستا بودند. باپتیستا از 
ابتدای سال جاری میلادی بازیکن آزاد به حساب 
آمده‌ومبلغ تقل وانتقالش در سایت تر انفسر مار کت 
۸هزار بوند تخمین زده شده. مبلغی پایین تر از 
ستاره تازه به خدمت آمده استقلال. 


گزینه دوم. بازیکنی از رئال و بایرن 

یکی از ستارگان سابق فوتبال اروپا که او نیز 
بازیکن آزاد به حساب می آید. «حمیت ا 
است. بازیکنی که می تواند در پست هافبک وسط, 
هافبک راست و هافبک 
دفاعی بازی کند و همسن 
جپاروف می باشد.او ۸۴بازی 
برای تیم ملی تر کیه انجام داده 
و چهار سال در شالکه. چهار 
سال در بایرن مونیخ. یک سال 
در رئال مادرید و پنج سال در گالاتاسرای بازی 
کرده. در این مدت یکبار قهر مانی در لالیگا با رئال. 
دو قهرمانی لیگ با بایرن مونیخ. دو قهرمانی جام 
حذفی با بایرن مونیخ, دو قهر مانی لیگ و جام حذفی 
همراه با گالاتاسرای. چهار سوپر کاپ تر کیه و یک 
سویر کاپ آلمان از افتخاراتی است که آلتینتوپ در 
این مدت به دست آورده. بازیکنی خوش تکنیک 
و باهوش که همین امروز هم می تواند جز بهترین 
های باشگاهش باشد. ۲۵۵ هزار پوند مبلغی است 
که برای انتقال وی باید پر داخت شود. 

گزینه سوم. آر ژانتینی مقیم سوئیس 

ار 
قهر مانی همراه بازل در لیگ سوئّیس. یک قهرمانی 
درلیگ تر کیه, دو قهر مانی در جام حذفی تر کیه و دو 
سوپر کاپ تر کیه همراه بشیکتاش افتخاراتی 
که «ماتیاس دلگادو» آرژانتینی 
در دوران بازی کسب کرده. ۲ 
هافبک وسط و هافبک تهاجمی ۲۴ 
ساله که سالیان سال در فوتبال‌اروپا | 
توپ زده و سه سال هم در الجزیره 


ات 


۶ امارات حضور داه هفده بازی 


در این فصل» ٩‏ گل زده و ۷ پاس گل عملکرد فوق 
العاده خوب دلگادو در بازل سوئیس است. بازیکنی 
که ۶۳۸ هزار پوند مبلغ انتقالش به تیم دیگر ی است 
و شش ماه دیگر بازیکن آزاد محسوب می شود. 
گزینه چهارم. مار کوپولوی برزیلی 
«کارلوس آلبرتو» که شباهتی نیز به هموطن 
ار و 
e‏ 
«مار کویولو» برازنده اوست جرا که هر سال در حال 
تغییر تیمش بوده! پورتو, وردربرمن» سائوپائولو 
کوئینتیانس. بوتافوگو واسکودوگاما. جرمیو 
باهایا و فلومیننزه از جمله تیمهایی است که سابقه 
عضویت در آن داشته و سابقه 
قهرمانی با پورتو در لیگ پرتقال و 
سوپر کاپ و همچنین قهرمانی لیگ 
ار 


فلومنینزه را در کار نامه دار د. 
کر باتکتیک نوآنابی بازی در 
پست هافبک وسط. چپ و راست را داشته و 
مبلغ انتقالش ۶۲۸ هزار پوند بر اورد شده. 

گزینه پنجم. هموطن کارلوس کروش 

حضور در تمام رده های پایه تیم ملی پر تقال 
و ۲۷ بازی برای تیم ملی بزر گسالان جزء سوابق 
جالب «دانی» می باشد. بازیکنی که 
سابقه حضور در جام جهانی راداشته و 
امروز در زنیت سن پطر زبورگ توپ ۳ +۱ 
شده و سیس به أسپورتینگ پیوست: 
سال ۲۰۰۵ به لیگ روسیه و دینامومسکو رفت و 
از ۲۰۰۸ در زنیت توپ می زند. سه قهرمانی در 
لیگ و دو قهرمانی در جام حذفی روسیه با زنیت 
برای انتقال او نیاز است. 

کزینه ششم» جوان ترین فرد ليست 

ll‏ لسن 
داشته و سابقه طولانی در لیگهای آسیایی دارد. 1 
سال حضور در کاشیما آ ان 
دو سال حضور در شار جه امارات 
و قهرمانی در لیگ و جام اتحادیه 
و سوپر جام ژاپن از سوابق «فیلیپه 
گابریل» است.. قیمت وی در بازار 
نقل و انتقال ۷۲۳ هزار پوند است و اگر کمی زودتر 
این بازیکن را به صورت آزاد به تیمشان منتقل 
کنند. کاری که بواویستای برزیل همین چند روز 
پیش انجام داد. 

حرف پایانی 

منظور از تهیه فهرست این نبود که می توان 
بازیکنانی که نام بردیم رابه ساد گی به اير آن بیاوریم 
و شاید در پنجره زمستانی حضور «جپاروف» جز 
نگارنده این بود که با کمی جستجو و تحقیق بیشتر 
می شد بازیکنانی به مراتب نامدارتر و شاید بهتر 
ِ ۰ هزار دلار یا به قولی نزدیک ِ ۰ هزار پوند 
برای بازیکن ۳۴ ساله خرج شود. می توان بازیکنان 
اسم و رسم دار تری به لیگ ایران آورد. باشگاه 
های ما توان خرج کردن رقمهای سنگین همچون 
باشگاههای هندی با جذب بازیکنان مطرح گذشته 
هم پول کمتری خرج کر ده‌وهم تماشاگران بیشتری 
رانه ورزشگاه بکشانند. 


په م 
اطلاعات کل سارو ۳۷۳۶ 
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اداد دا قلب ود حی کید 


وحن کل 


پیام از شما چاپازما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


8 ویهان‌دوست داشتنی ومهربان.نگاهت زیباتر از خورشید. دلت پا کتر 
از آسمان و صدایت آرامتر از نسیم است ۱۳ بهمن با لبخند مهربان و چشمان 
پرطراوتت به کانون خانواده آ تشک وجهانشاهی اضافه شدی و حالاچشم و چراغ 
آنهایی. پس این روز عزیز راهمچون سفیدی دلت در آسمان قلبم به توشاخه گل 
مهربان و دو خانواده محترم تبریک می گویم 
پروانه شایق -تهران 

6 برادر عزیزم؛ محمدرضا جان,قدم نورسیده تان. مهدی کوچولو رابه شما و 
همسر گرامی‌ات مبار کباد می گویم و امیدوارم در کنار هم زند گی شادمانه تری 
داشته باشید برادرت مصطفی زهتاب -دزفول 
6 رضاجان, پسر عزیزم.اگربرای‌دنیایکی‌باشی ,برای‌مادرت یک‌دنیایی.یک‌دنیا 
شادی بر ایت بت آرزومندم .بیست دی سالر وز تولدت مبارک 
آقارحیم »همسر عزیزم»دوم بهمن پنجمین سالروزازدواجمان رابه شما 
مهربان و امید زند گی‌ام تبریک می گویم . بی‌نهایت دوستت تت دارم 

همسرت» ریحانه سلمانی فر -بانه 
6 همسر عزیزم؛ فروغ جان؛۷ بهمن, تو در هیاهو چه شادمانه خاموش کردی 
آخرین شمع راو من در سکوت چه عاشقانه گفتم تولدت مبارک 

همسرت محسن میرزایی -قزوین 
#5 هومهر جاننگاهت راقاب می گیریم. چون در پس آن لبخند عشق است که 
به ما شور و نشاط زند گی می‌بخشد. ۴ بهمن روز تولدت مبارک 


مادرت هاحر 


مار تر رگ سیرین ویک ریز رک ستری ری 
6 نارسیس جان,چه لطیف است حس آغازی دوباره و چه زیباست رسیدن 
دوباره به روز زیبای آغاز تنفس تو روزی که تو آغاز و سهم ما از تمام زندگی 
شدی. ۷ بهمن تولدت مبار ک 
مامان آذین و بابا داریوش دعایی-ساری 
6 یدای عزیزم وامیر محمد گلم.سوم وهشتم بهمن سالر وز تولد تان رابا تقدیم 
۱ سبد گل پامچال به شما تبریک می‌گوییم. بی‌نهایت دوستتان داریم 
بابا رضا و مامان ناهید نوروزی -روستای اسلام محله خمام 
جناب آقای محمد تقی آشور زاده.از لطف و زحماتت تت بینهایت قد ردان هستم 
و امیدوارم همیشه در سایه خدای منان سلامت و در زند گی موفق باشی 
احمدرضا شایسته فر -قزوین 
ماد ر عزیزم ای فرشسته آسمانی‌من, ۱ | بهمن همیشه برایم عزیزودوست 
داشتنی است. گل من؛ تولدت مبارک. خیلی دوستت دارم 
دخترت. هما نهالی -رامسر 
مهساجان. کسب ر تبه اول و عنوان دانشجوی ممتاز در چند ترم که نشان 
از هوش و استعداد و تلاش تو دار د. مايه مباهات وافتخار خانواده‌است. توفیق 
روزافزون برایت آرزومندیم 
پدر و مادرت. نصرا... و مهناز کرد افشاری -گلپایگان 
هومهر جان.الفباب رای سخن گفتن نیست. بر ای نوشتن نام زیبای توست. 
اعداد پیش از تولد تو به صف ایستاده‌اند تا راز زادروز تو را بدانند چهارم بهمن 
اا 
مامان یلداو بابا مصطفی میرالی -ساری 
پلناجان,زادروزت شیرین و پرعشق ونور آفرین باد. خنده‌های آسمانی و 
آرامش زلال زند گی رابرایت آرزو دارم 


مادرت» شیرین و خواهرت. یلدا-ساری 
که 
من ٩۵‏ اطلاعات :ل 


رم 


سید محمدرضای عز یزم.د وم بهمن زیباترین روز زند گیمان است.دراین 


مبا رک پدر و مادرت عبدالرحمن و ریحانه موسوی -قم 
5 5 مادر عزیزم محیوبه آراوند »یاز ده بهمن سالروز تولدت بهانه‌ای است تا 
بگویم عاشقانه دوستت تت داریم 

دخترت راحله و دامادت مهدی شتربانی -تبریز 
۰ 


#6 معصومه‌جان, خواهر عز ی زو گرامیم.ازاینکه باصب وری تمام در مقابل 
مشکلات ایستاد گی می کنی از تو تشکر می کنم.دوستت ستت دارم 
عبدالامیر اسداله زاده-شوشتر 
6 جناب آقای د کتر قنبر عباسی .متخصص زنان‌ وزایمان.از ز حمات و 
دلسوزی‌های پدرانه شما کمال تشکر رادارم. امید وارم خدای متعال پشت 
پناهتان باشد الهام بیگ نژاد-تهران 
6 رضاجان,پسرنازم.ا گر برای دنیایکی باشی, برای مادرت یک دنیا هستی 
و شادی را برایت یت آرزومندم ۰ دی سالر وز تولدت مبار ک 
مادرت.هاجر سفری -رودسر 
#6 پسر عزیزم؛محمدرضاجان,۸ بهمن سالروز تولدت رابا تقد یم هزاران شاخه 
گل نر گس به تو تبریک می گویم و شادی و خوشبختی و سلامتی برایت آرزو 
دارم خانواده رمضان عبدالهی راد-اهواز 
6 مدیریت محترم مدرسه آیت ا... طالقانی. آ قای حسن بهوند یوسفی و آقایان 
ایمانی.ایدیر, بیگدلی.حسینی,.مومنی, آل خمیس,زر گان.زمانی؛ بهمنی توسلی: 
کرد زنگنه و کاظمی لطف و مهربانی شما را قدردان هستم 
دانش اموز شماء محمدرضا اخوند -رامهرمز 
مر # مربی عزیزم. خانم مریم عبدالهی ,همه گلهای یک باغ گل رز تقدیم به تو که 
بهتر ینی» »من آنرژی ونشاط رااز تو دریافت می کنم و امیدوارم همیشه در پناه 
پرورد گار در کنار خانواده و گل پسرانت زند گی شادی داشته باشی 
شاگردت. سیمااحمدی -باشگاه آترین چهار دانگه 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


در تصویر چترباز 


2 دوازده اختلاف 


ر 
2 
2 
2 
3 
2 


پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نويد خدادوست 
- 
کا 


کے فروردین 


دراین هفته برخلاف شرایط پیش رویتان که اتفاقاً باروزهای شلوغی روبرو 
هستید.انرژی شگفت انگیزی در وجودتان جوانه زدهو آنقدر ارام‌هستید که 
می‌توانید در هر زمینه‌ای اظهار نظر کنید وسرعت کاریتان هم در بالاترین حد نگه 
رایس ای ECE NIL‏ 
الل ا اا اا رس لا 


سے ,ے اردیبهشت 6 


مدتهاست که خود تان‌راباموضوعی در گیر کر ده‌اید ودر حالی که خیلی‌هم علاقه 
به‌محدودیتهای آن‌ندارید. جسته و گر یخته‌پیش‌می‌رویدبی آنکه‌بدانیدچه‌چیزی 
در انتظار تان است.در مورد کار مهمی که قصد انجامش رادارید هم خیالتان راحت 
باشد زیر اهمچون یک معجزه‌همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت وروزهای آرام و 
شادی‌انتظار شمارامی کشد وتنها کافیست اعتماد به نفستان راحفظ کنید. 


فرداد 


بهد نبال راه‌حلی‌هستید تابااستفاده‌از تجر به‌هایتان تغییری‌متناسب آنچه‌درذهن 

داریدرایجاد کنید.ولی یقین بدانیداین روزهابهترین زمان‌نیست.چون خود تان خوب 

lI ار رف را‎ ML 

که‌این تصمیم‌می‌تواندتاثیر ات‌مثبت ومنفی زیادی ر ابر ایتان‌به‌همر اهد اشته‌باشدنباید 
مجبوربه تحمل شرایط غير منتظره‌شوید اگر چه خودتان‌هم از نتیجه کار آ گاهید. 

6/1 ( 
۸ 


درشرایطی که فکر می کر دید کاملاً شرایط تغییر کرده‌وشمادر یک محدوده‌امن 
می‌توانیدروی‌دیگران‌تاثیربگذ اریدواز | نهاتاثیرنپذ یر یدیکد فعه‌شرایط تغییر کر دومتوجه 
شدید که‌هنوزهم مجبورهستید کلی حساب و کتاب رادر ذهنتان‌انجام‌دهیدو آنهارالحاظ 
کنیدواینموضوع‌باعث کلافگی‌وبی حوصلگی تان‌شده‌است که‌امید وارماتفاقاتاخیر تأثیر 
عمیقی بر شم واطر افیان نگذارد وبتوانید اوضاع را کنترل کنید وخودتان‌باشید. 
9 


به شکلی عمل می کنید که دیگران اغلب نمی توانند خودشان راباسرعتی که شما 
دارید هماهنگ کنند وبی آنکه حتی کسی به گرد پایتان برسد مدام از این سو به آنسو 
می‌دوید وسعی می کنید موثر واقع شوید. اما اگر در مورد موضوع ذهنی تان قصد انجام 
تغییری رادارید.باید حواستان‌باشد که بر اساس‌شرایط جد ید ی‌پیش بر وید که‌می‌دانید 
ممکن است دست تنهاباشید و گذشته از این اعتماد هم باید وجه اصلی‌تان باشد. 


شهریور 


این روزهابه‌شرایطی رسیده‌اید که‌باور دارید به‌هر چیزی که‌بخواهید وروی آن 
تمر کز کنید می‌ر سید واین حس به شماقدرت بسیاری بخشیدهاماباید دقت کنید 
تأدیدن کندی‌پیشر فت بر خی کار هاباعث نار احتی‌نشود.هر چند که خوب می‌دانید 
احساس خشم منجر به سر در گمی بر ای شماو اطرافیان می‌شود واین روزهااصلاً 
جایی برای جنین خطاهایی نیست و پیشگیر ی بهتر از درمان است. 


به خوبی پیداست که کمی شلوغی در دنیای پیر آمونتان دیده‌می‌شود وبه نوعی 
هبار رسای سم مایت ده لماعت کار 
می تواند همچنان پابر جاباشد اگر برای تلاشی که‌تا کنون انجام داده‌اید ارزش قایل 
باشید وبه قول قد یمی‌هادل‌بسوزانید.حتیاگر تمام‌دنیاباشکل نگاه‌شمافاصله گر فته 
باشد.برای‌جبران خطایتان‌هم باید خیلی تلاش کنید. خیلی! 


خیلی خوب‌متوجه‌شده‌اید که‌قیمت‌عمری که‌می گذر دجقد راست.اماهمیشه‌دانستن‌با 
عمل کر دن‌بسیار فاصله دا ردوامید وارم‌وقتی‌اين فاصله راکم می کنیدزمان کافی‌ب رای تغییر 
رویکرد داشته باشید. در مورد موضوعی که در ذهنتان مرور می کنید هم یقین بدانید همه 
جیز به خود تان بستگی دارد. هر جند که به نظر برسد زمان گذشته است.در مورد وضعیت 
روحی‌تان‌ هم خوب می دانید که ماجراهای‌سخت از این راهم پشت سر گذاشته‌اید. 


a آذر‎ 


می گویید اوضاع کمی کسل کننده شده و موضوع غافلگیر کننده‌ای پیش رو 
ندارید. اما هیچ از خودتان پر سیده‌اید که نتیجه این شکل کار بهتر است یا شکل 
قبلی آن؟! پس حالا که همه چیز آرام شده‌وانگیزه تغییر هم پا به میدان گذاشته 
آرام بگیرید وسعی کنید پایه‌های اصلی زند گیتان رامحکم کنید وپیش از تصمیم 
گیری در مورد موضوع ذهنی‌تان خوب فکر کنید و صبر داشته باشید. 


د ۷ 


شرایط خاصی مقابل شما قرار گرفته و ممکن است در کوران کاری که پیش رو 
دارید به طور نا گهانی همه جیز دستخوش تغییر شود.اماتادر مورد جیزی یقین 
حاصل نکر ده‌اید در بروز احساسات خود دقت کنید و اجازه ند هید اوضاع از کنترل 
شماخارج شود. دوست خوبم!به زبان آ وردن نیازهاو ترس‌ها یک چیز است و تحقق 
آن یک چیز دیگر. پس به حرفها گوش کنید تاحرفهای شما هم شنیده شود. 


در روزهای پیش نش ن دادن این همه انرژی مثبت که در وجود خود احساس 
می کنید یک هنر است والبته که ممکن است دیگر ان جندان متوجه آن نباشند. 
اماهمین که تاثیر این شکل رویکرد راحس می کنید کافیست و امید وارم به اندازه 
نقشه‌های ذهنی تان‌انر ژی‌هم کنار گذ اشته باشید. چون شرط | نکه متفاوت عمل کنید 


به این موضوع بستگی دارد و گاه رسیدن به یک مقصد هزاران راه مختلف دار د! 


هی 
کی ٠‏ 


ا ل ا ا ا 


اسقند 


دوست خوبماشمارش حر کت‌های درستی که طی چند وقت گذ شته انجام دادید تا 
داشته رابدانید. جون حالا وقت لذت بر دن از لطف او در موردی خاص است! 


7ب 
الاعات :ی ارو ۳۷۳۶ 


۱ دا 


۵رد د 


۰ 


اشته داسی 


که می توانی ‏ حتحاهی 


توانی 


۵ نادلژون < 


رقص در غبار: فویانگ -چین:هوای برخی شهرهای چین مانند پکن در وضعیت 
بحرآنی قراردارند.مردم چین سعی دار ند در این میان باحفظ روحیه خود وخانواده‌شان 
بااین مشکل کنار بيایند. مانند این زوجهای میانسال که ماسک به صور تهای خود 
زده‌اند و در میدان اصلی شهر فویانگ در میان انبوه دود با هم می‌ر قصند. 


کے کی س دیق بت ا دی 
مر ا فو لوعو 


و ا ا 


E Pi ۳3 


ورزش‌جمعی:احمدآباد -هند:یو گابه دلیل حر کات زیباو آرامش بخش خود 
به پرطر فدار ترین ورزش سبک تبدیل شده است. به طوری که حتی مدارس در 
مناطق نه جندان مدرن و پیشرفته نیز به آن روی آورده‌اند و زنگ ورزش دانش 
آموزان رابه تمرین یو گااختصاص داده‌اند. در تصویر دانش آموزان یکی از 
مدارس احمد آباد هند رامی‌بینید که در حال تمرین دسته جمعی یو گا هستند. 


هجوم شعله‌ها: یندتاکل -اسپانیا:مر دم از نمای ار تفاعات شهر بنیتا کل در 
8 ۰ نی از آتش سوزی جنگلهای اسپانیا هستند. ماموران 
اتش‌نشانی با ۰ ۱۰ ماشین و کمک ۲۴ فر وند هواییما و هلی کویتر بر ای ریختن 
اب و موادضد حریق سعی دار ند این حریق گسترده را که از جنگل‌هاشروع 
شده‌است کنترل کنند. دمای هوادر روزهای اخیر به ۲ ۴در جه سانتی گر اد 
رسیده‌بود وباعث آتش‌سوزی در جنگل شد و حد ود ۰ ۱ هزار نفر مجبور به 
ترک خانه‌هایشان شدند. 


ی 


شنهای جذاب: ابو ظبی -امارات:ساکنان امارات با شتر هایشان در حال عبور 
از مبان صحرای لیوا هستند. هر ساله در این زمان از سال ۰ ۳ ۳۱۳ 
بیابانی و تپه‌های شنی عظیم بر گزار می‌ شود که شامل مسابقات صحرایی مختلفی 
از جمله اتومبیل‌رانی, مو تور سواری, اسب سواری و حتی شتر سواری است و 
شر کت کننده‌های زیادی از سر اسر دنیا در این مسابقات حضور می‌یابند. 


شمارش دوستان: لندن -انگلستان: مسئولان باغ وحش شهر لندن بار دیگر 
مشقت باری به نظر می‌رسد. آنها این شمارش رانوعی رفت و امد و دید و بازدید 
عیدانه بادوستانشان می خوانند واز آن لذت می‌بر ند.و گر نه امکان ندارد هیچکس 
مانند فردی که در تصویر می‌بینید از راه رفتن یک مانتیس روی صور تش اینچنین 


a‏ مس 


aN" ور‎ 
#۶ AKIN 


شیر جه سلامتی: اشو نیگن -هلند: شنا گر انی رامی‌بینید که در لباس‌های 
پرستاران به د ریا رفته‌اند. این شناگران با هدف اشاره به اهمیت سلامتی و 
بهداشت وارزشی که جان انسانها دار داین حر کت راانجام دادهو می خواستند 
به همه بگویند که در سال جد ید باید بیش از پیش در جهت بهبود بهداشت و 
سلامت و حفظ جان‌انسانهاتلاش کنند. شنابالباس مدد کار ان ویر ستاران به 
جالشی تبدیل شد که حمایت افراد مختلف از این کمیین رانشان می‌داد. 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱-همه اسامی مستعار است وا گر 
مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم. ؛مانندمشخصات فرددیگری 
بود تصادفی است.اگر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماًتاً کید کند 
که چاپ‌نشود! ۲-دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند, لطفا 
۳ ۳ فقط یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


فروزنده کاکی. ۵۴ ساله. متآهل. خانه‌دار» اصفهان 

از بچگی هر خوابی که دیده‌ام تعبیر شده. مدتی پیش نیت 
کردم که پیغمبر را به خواب ب ببینم, , شب خواب ديدم نامه‌ای 
آمده و رویش نوشته آمّنوا رسوله. گفتم این مال من نیست. 
گفتند مال شماست. من سه بار گفتم مال من نیست ولی به من 
گفتند مال سماست. بعد بیدار شدم. و بعداً فهمیدم این آیه در 
قرآن اس در حالکه اصلا نمی‌دانستم در قر آن چنین آیه‌ای 
هست. پیش چند نفر رفتم. تعبیر کردند که فرجی در راه است. 

جير اینکه می گویید هر خوابی دیده‌اید. تعبیر شده, درست 
نیست وریشه علمی ندار د.اگر اینطور بود شمامثل هر انسانی 
روزی چن د بار خواب می‌بینید و چون معتقد ید خواب‌های شما 
تعبیر می‌شوند. می توانستید تمام حوادث | ینده رأ پپیش‌بینی کنید. 
وواقعیت این است که اینطور نیست. ممکن است کسی در ده‌سال؛ 
ده‌بیست خوابش تعبیر شود. واونمی‌تواند بگوید تمام خوابهایش 
تعبیر می‌شوند چون او در ان ده سال جندین هزار خواب دیده. حالا 
تعبیر خوابتان رابخوانید: این خواب به فرج و گشایش اشاره‌نمی کند 
زیراان کلمات عربی. معنی فرج نمی‌دهند ضمن اینکه شمانیت 
ES‏ 
دیگر اینکه آن‌جمله ناقص عربی در قر آن‌نیست پس أيه نیست. 
ا ا ا ا ا ا 
حرف ب را به رسول اضافه کنیم واعراب اخرش راهم تغییر دهیم. 
معنایش می شود به رسول او ایمان بیاورید. یعنی تقریبا شبیه این آیه: 
با ایهاالذین اموا آمنوابالله و رسوله والکتاب الذی انزل من قبل ...ای 
کسانی که ایمان آور دید ایمان بیاورید به خدا ورسولش و کتابی که 
قبل از اونازل شد... و همه‌اینها یعنی به پیامبر(ص) ایمان بیاورید. 
شما اعتراض می کنید که به پیامبر ایمان دارید. سه بار هم اعتراض 
می کنی د:این‌ نامه مال من نیست ابه من هم اعتراض می کنید که 
ایمان دارید اما شاید ایمان شما عمیق نیست و ظاهر رارعایت 
می‌کنید. مثلاً آیا پشت سر کسی حرف نمی‌زنید؟ آیااز کسی کینه 
ندارید؟ آیابعد ازهر غذامسواک می‌زنید؟ آیانسبت به دیگران 
کنجکاو نیستید؟ آیاحق خود رامی گیرید؟ آیااگر چربی و شیرینی 
برای شما بد است. پر هیز می کنید يا فقط نماز و روزه و مسجد ؟ ایمان 
آوردن به پیامبر(ص) یعنی از او پیروی کردن. ایشان کینه نداشتند. 
می‌بخشید ند. غیبت نمی کر دند. مسواک می‌زدند. اگر جیزی ضرر 
داشت.نمی‌خوردند.اگر حرف‌هایی که زدم.درست است.پیام 
خواب این است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید. 


بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم. e.‏ 


نکنید زیراشاید در خواب شسمار ازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسا 


که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید وا 


خوشتان نیاید. 


2۸ AN 
7 امتهان میان‌ترم صبهانه‎ 


حمید سعادت. ۲۵ ساله. متآهل. دبیر ادبیات» خرم‌آباد 


خواب ديدم صبح جمعه بود. من خواب بودم. پسرم بیدارم 
کرد. گفتم امروز تعطیل است چرا صبح به این زودی بیدار 
شده‌ای؟ گفت مامان گفت شما رو هم بیدار کنم. پرسیدم: 
خبریه؟ پسرم آهسته گفت امتحان میان‌ترم صبحانه داریم. 
بعد دیدم سر میز صبحانه هستیم. همسرم دو تکه نان لواش 
درشت هم داد. مر کبی که باید با ان می‌نوشتیم. شهد مربا بود. 
از ما پرسید علم بهتر است يا ثروت يا مسواک؟ من نوشتم 
مسواک. پسرم از روی دستم نگاه کرد. او هم نوشت مسواک. 
سغال دوم این بود: علم بهتر است يا ثروت يا بازی یا احترام 
نگاه کرد و خواست بنویسد همسر. من نوشتم نه. احترام به 
مادر. بعد همسرم ورقه‌ها را که نان لواش بود. گرفت. به پسرم 
نمره بیست داد و نان را که مربایی بود به او داد و گفت بخور. 
نمره من صفر شد. اعتراض کردم. گفت جواب اول درسته و 
ده تا ازش گرفتی. جواب دوم خیلی غلطه چون نوشتی همسر 
نه. مادر و این یعنی به من که همسرت هستم احترام نمیذاری 
و ي رت ده نمره منفی داره 
سس میس صقر "من هم ناراحت شدم و قهر کردم و به خانه 
مادرم رفتم. توضیح می‌دهم که در خانه ما کاملاً برعکس است 
و این منم که مدام از همسرم و پسرم سوال می کنم. و این 
همسر من است که قهر می کند و به خانه مادرش می‌رود. 
لیب " جون دبیر هستنبد. , خصلت امتحان گرفتن و آموزش 
دادن در شماجا گر فته بنابر این در خانه امرونهی وپرسش وپاسخ 
چون موضوع آمر ونهی کر دن وامتحان گر فتن | گر از طرف همسرتان 
باشد. برای شما چیزی خنده‌دار و غیر جدی است O‏ 
می گویید تو امکانات رئیس بودن را نداری[ تأیید کرد خواب شما 
بخش‌های دیگری هم دارد: اجازه می‌دادید پسر تان از روی دست 
می کنید. شماطرف پسر تان رامی گیرید. انجا که همسرتان به 
جواب دوم ايراد گرفت.به این معنی است که معتقد ید انتقادهاو 


پيشنهاد می کنم در خانه معلم نباشید! 


من 


- وقتی ار ټاط نه با 


ده 


انتهامی ر ډییف» فقط بگو همها 


ش 


تفص من ده 


< 


ê‏ جکسون د ادن 


پرهام احمدی ۵/ساله ازقر جک 


علی حسن ملابری مونا هادی راحت ۸ساله از شهرک اندیشه 


سایناامینی از کرمانشاه 


سیناخلیلی ۶ساله از تهران 


۲-۳ 


دومین‌جشنوارهفیام 0 118 ثانیه‌اءپاساگاد 


| 2nd PASARGAD SHORT FILM FESTIVAL 


بخش های اصلی جشنواره حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تکریم خانواده وحقوق اجتماعی اهدای عضو 


بخش جنبی جشنواره ایده‌های هر بخش که امکان ساخت پیدا نکرده‌اند 


5 تخس 
EBT‏ 
ا 


دبیرخانه جشنواره تلفن: ۸۲۸۹۳۰۳۰-۳۱ صندوق پستی: ۴۷۶۶ - 1۹۳4۵ www.pasargadfilmfest.ir‏ و ک 


تسس ععح_ o ee‏ پازک‌یاسادگاد 
مهلت ارس ال آثار پایان تبرماه ۱۳۹۶ 
_«ع_ « و سس« لا" 


شامیو ولو 


بای مومای[ب و رنگ شنده 


1۱۲۰ نبا پا با 


کن اس لب ٭ س 8 ITT 1 a‏ ۱ ۳ 


